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راهنماي تدوین مقالات

تاریخ و نشریه در حوزه فعالیت تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی کلیه موضوعات مرتبط به 
هـاي نـو و   هایی را منتشر خواهد کرد کـه حـاوي یافتـه   این نشریه فقط مقاله.قرار داردفرهنگ

ج تحقیقـات اسـتادان،   هاي پیشگفته باشد. هیأت تحریریه همواره از دریافت نتایاصیل در زمینه
هایشـان در نشـریۀ   کند. پژوهشگرانی کـه مایلنـد مقالـه   نظران استقبال میپژوهندگان و صاحب

انتشار یابد، شایسته است به نکات مشروحه زیر توجه فرمایند:تاریخ و فرهنگ
هایی را بررسی خواهد کرد که قـبلاً در جـاي دیگـر چـاپ     هیأت تحریریه فقط مقاله.1

اي دیگر نیز فرستاده نشده باشد. بدیهی است پس از تصویب، حق همزمان براي نشریهنشده و 
چاپ مقاله براي مجلّه محفوظ است.

ولـی در مـواردي بنـا بـه تشـخیص هیـأت تحریریـه        ،زبان غالب نشریه فارسی است.2
هاي ارزندة عربی و انگلیسی نیز قابل چاپ است.مقاله

صفحۀ مجلّه بیشتر باشد.25ها نباید از حجم مقاله.3
انگلیسـی حـداکثر   زبان فارسی ودوچکیدة مقاله (شامل اهداف، روشها و نتایج) به .4

واژه) بـه دنبـال هـر    7و حـداکثر  3هـاي مقالـه (حـداقل    سطر ضمیمه باشد و کلیدواژه10در 
چکیده بیاید.

می است.  رعایت دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان وادب فارسی الزا.5



ها آزاد است.هیأت تحریریه در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقاله.6
هاي تخصصی و ترکیبات خارجی با ذکر شـماره در  شکل لاتینی نامهاي خاص و واژه.7

پاورقی درج شود. 
نام کامل نویسنده، رتبۀ دانشگاهی یا عنوان علمی و نام مؤسسۀ متبوع وي به دو زبـان  .8

انگلیسی قید و همراه با نشانی پستی،شمارة تلفن و نشانی الکترونیکی ارسـال گـردد.  فارسی و
در مقالات مشترك، نام نویسنده مسؤل قید شود.

ارجاع به منابع، حاوي حداقل اطلاعات وافی به مقصود، بلافاصله پس از نقل مطلب یا .9
اشاره به آن در درون متن و میان دو کمان (  ) بیاید.

منظور از حداقل اطلاعات، نام صاحب اثر و شمارة جلـد و صـفحۀ منبـع یـا کـد      .1ـ 9
توان اطلاعات دیگري از مأخذ بدان افزود.متداول آن است. در صورت لزوم می

و در مورد منابع لاتین لازم است نام صـاحب اثـر و سـایر اطلاعـات در داخـل د     .2ـ 9
کمان به فارسی بیاید و صورت لاتین آن در پایین همان صفحه درج شود.

یادداشتهاي توضیحی شامل توضیحات بیشتري که به نظر مؤلّف ضروري به نظـر  .3ـ 9
رسد، با ذکر شماره در پاورقی همان صفحه درج شود. در یادداشتها چنانچه به مأخـذي ارجـاع   

شمارة جلد و صفحه کافی است و مشخصات تفصیلی مأخذ یا استناد شود، ذکر نام نویسنده و 
باید در فهرست پایان مقاله بیاید.  

ضروري است فهرست منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام اشهر نویسـندگان  .10
ها، کتابها و گزارشها و سایر مراجـع بـه   در انتهاي مقاله بیاید. عناصر کتابشناختی در مورد مقاله

یر است:شرح ز
ها: نام نویسنده، عنوان کامل مقاله (داخل گیومـه)، نـام مجلـّه یـا مجموعـه      مقاله.1ـ 10

، شماره، سال انتشار، شمارة صفحات آغـاز  مقالات (با حروف ایرانیک یا ایتالیک)، جلد یا دوره
و انجام مقاله.

تالیک)، نـام متـرجم یـا    کتابها: نام نویسنده، عنوان کتاب (با حروف ایرانیک یا ای.2ـ 10



مصحح، نوبت چاپ، نام ناشر، محل انتشار، سال انتشار.
گزارشها و سایر مراجع: اطلاعات کافی و کامل داده شود. .3ـ 10
شود.بازگردانده نمیرسیدههاي مقاله.11



هامراحل بررسی و انتشار مقاله

الکترونیکی از طریق سیستم مدیریت مجلات وب سایت فقط به روش(دریافت مقاله -1
).دانشگاه فردوسی

ـ اعلام وصول پس از دریافت مقاله.2
راهنمـاي تـدوین   «ـ بررسی شکلی و صوري مقاله (در صورتی که موارد ذکر شـده در  3
شود).رعایت نشده باشد، مقاله به نویسنده برگشت داده می» مقالات
داوران با معیارها و ضوابط نشریه مطابقت داشـته باشـد، بـراي   ـ در صورتی که مقاله 4

شود تا دربارة ارزش علمی و شایستگی چاپ آن در نشریه قضاوت کنند.فرستاده می
شود.ـ نتایج داوریها در جلسات هیأت تحریریه مطرح و تصمیم نهایی اتّخاذ می5
رسد.ا میهـ نظر نهایی هیأت تحریریه به اطلاع نویسندگان مقاله6
ـ پس از چاپ، ده نسخه از مقاله و یک نسخه از مجلّه به نویسندگان اهدا خواهد شـد.  7

بـرگ  «اي کـه در  توانند به شـیوه هاي بیشتري نیاز داشته باشند، میچنانچه نویسندگان به نسخه
توضیح داده شده است نسبت به خرید مجلّه اقدام کنند.» درخواست اشتراك



مشاوران علمی این شماره

)تهراندانشگاهاریدانش(فرج االله احمدي دکتر .1
(دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد)دکتر سید حسین اطهري.2
وهشگر)ژ(محقق و پدکتر طاهر بابایی .3
)یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلاماستادیار (دکتر محمد باغستانی.4
)استادیار دانشگاه اردبیل(نژادایفرهاد پوردکتر .5
)یدانشگاه مذاهب اسلاماستادیار (مهدي جمالی فردکتر .6
)دانشیار دانشگاه تهران(دکتر حسن حضرتی .7
دانشگاه تهران)استاد(ي خضرداحمدرضایسدکتر .8
دانشگاه فردوسی مشهد)استاد(دکتر محسن خلیلی .9

)استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوي(دکتر علیرضا روحی.10
)نورامیدانشگاه پاریاستاد(دکتر مجتبی سلطانی.11
)الزهراءدانشگاه (استادطالب پوردهیدکتر فر.12
)نورامیدانشگاه پاریاستاد(يعباديدکتر مهد.13
(دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد)دکتر جواد عباسی.14
)تهراندانشگاه دانشیار(دکتر اصغر قائدان.15
(استادیار دانشگاه الزهراء)دکتر فریناز فربد.16
(استادیار دانشگاه نیشابور)دکتر فرزانه فرخ فر.17
(استادیار دانشگاه فردوسی مشهد)قنواتدکتر عبدالرحیم .18
)استادیار دانشگاه فردوسی مشهد(دکتر مصطفی گوهري.19
دانشگاه اصفهان)استاد(دکتر اصغر منتظرالقائم.20
(استادیار دانشگاه تهران)سید جمال موسوي دکتر .21
فردوسی مشهد)(استادیار دانشگاه دکتر عبداالله همتی گلیان.22



فهرست مندرجات

صفحهعنوان

یواعظ کاشفنیملاحسیاسیسشهیدر اندانیو نظامانیوانینزاع د
قنواتمیدکتر عبدالرح- فخرآباد يگوهریدکتر مصطف

9

به میسلاووزیورشیو یآناتولدرعیدر قبال مسألۀ تشیعثمانانیمواضع مدرس
رانیا

يعباديدکتر مهد
27

تحول هیاساس نظربرو موُلَدون در شورش ربَضَ در اندلسیمالکينقش فقها
چالمرز جانسونیانقلاب

هیجورکوزادهیعلنبیدکتر ز
53

چـادر مراسـم نییبکار رفته در تـزيپارچه هايمطالعه موردموریدر دوره تیپارچه باف
يطو

یرجبیمحمد عل-يلعل شاطریمصطف
73

یدوره اسلامرانیايهادر حکومتتیمشروعیچندگانگایتوأمان تیمشروع
انیتا سقوط خوارزمشاهانیاز طاهر

یگیدکتر هوشنگ خسروب-ي دکتر عبداالله ساجد
97

شاه قاجاریروزگار فتحعل؛يمطالعه موردنهاد سلطنتتیعلماء به مشروعکردیرو
رآبادینصیبهنام علم–يسارا موسو

121

Abstracts(148انگلیسی (چکیده مقالات به زبان 



، ۹۶پیاپی ۀ، شمارهشتم، سال چهل و تاریخ و فرهنگ
۹-۲۶، ص ۱۳۹۵بهار و تابستان

*کاشفیواعظملاحسینسیاسیاندیشهدرنظامیانودیوانیاننزاع

١مشهدفردوسیدانشگاهاستادیار/ فخرآبادگوهریمصطفیدکتر

٢مشهدفردوسیدانشگاهدانشیار/ قنواتعبدالرحیمدکتر

دهچکی
حکومت سلطان حسین بـایقرا درگیری اهل قلم و سیف (دیوانیان و نظامیان) در سراسر دوره تیموری، از جمله دوران

ق) به شدت در جریان بود. در این نزاع، شخص سلطان و امیر علیشیر نوایی کـه هـر دو از امـرای ۹۱۱-۸۷۳(حک. 
برداشـتند. ملاحسـین واعـظ کاشـفی، یکـی از نظامی بودند با اقدامات خود در جهـت تضـعیف نهـاد وزارت گـام

فرهیختگان ایرانی این دوره، در آثار خود کوشید تا به احیای جایگاه وزارت و طبقه دیوانیان برآید. وی در این راستا بـا 
بیان محاسن وزارت و خطرهایی که از جانب امرای ترک حکومت را تهدید می کرد، به طور غیرمسـتقیم سـلطان را از 

داشت. کاشفی در مقابل نهضت گسـترش ادب ترکـی کـه شدن زیاد به امرای نظامی و تقویت آنها برحذر مینزدیک 
در راسـتای تقویـت کلیلـه و دمنـهشد، کوشید با تالیف همه آثار خود به فارسی و تحریر کتاب توسط نوایی دنبال می

اقـدام بـه هـم طـراز کـردن مناصـب دیوانیـان و مخزن الانشاءزبان و فرهنگ ایرانی گام بردارد. او همچنین در کتاب 
سابقه بود.نظامیان کرد که تا آن هنگام بی

تیموریان، سلطان حسین بایقرا، نوایی، کاشفی، نزاع دیوانیان و نظامیان.:هاکلیدواژه

27/02/1396؛ تاریخ تصویب نهایی: 27/01/1395*. تاریخ وصول: 
1 . Email: gohari-fa@um.ac.ir مسئولنویسنده
2 . Email: ghanavat@um.ac.ir

DOI: 10.22067/history.v0i0.55140



96شمارةتاریخ و فرهنگ10

مقدمه
رگیـری در بیشـتر ای دیرین دارد. ایـن دنزاع میان طبقه دیوانیان و امرای نظامی در تاریخ اسلام و ایران سابقه

گرفت؛ چرا که تقریبا تمامی دیوانیان از طبقه تحصیل کرده ایرانـی بودنـد، در ها رنگ قومی به خود میدوره
حالی که امرای نظامی اکثرا از ترکان و اعراب بودند. درگیری میان این دو طبقه بیشتر به ضرر دیوانیان بـود و 

های آن، گرفتار شدن ابن مقفّع ایرانـی یافت. شاید از اولین نمونهبا عزل و قتل و مصادره اموال آنها پایان می
به خشم خلیفه، منصور عباسی، باشد. پس از او نیز بیشتر دیوانسالاران ایرانـی بـه همـین سرنوشـت دچـار 
شدند. خاندان برمکی و سهل از آن جمله بودند. عباسیان پس از رویگردانی از ایرانیان و اعراب بـه جانـب 

های نظامی خود کردند و بالاترین مناصـب را گرایش پیدا کردند و آنها را به صورت گسترده وارد دستهترکان 
به ایشان ارزانی کردند. آنها گرچه خیلی زود به اشتباه خود پی بردند، اما با خون خود تاوان این اشتباه را پس 

دادند. 
متعددی شده است. احمدرضا خضـری در موضوع درگیری میان نظامیان و دیوانیان دستمایه تحقیقات

درباره نقش غلامان ترک در ضعف و انحطاط خلافـت عباسـی، علل و عوامل تجزیه خلافت عباسیکتاب 
های بعد نیز آثاری منتشر شده اسـت؛ ماننـد کتـاب در مورد وزارت و دیوانسالاری دوره١سخن گفته است.

ای تحـت مجتبـی مینـوی در مقالـه٢.ن بزرگ سـلجوقیوزارت در عهد سلاطیعباس اقبال آشتیانی با عنوان 
-۵۲۵هـا اشـاره کـرده اسـت (بـه صـورت گـذرا بـه ایـن رقابـت» ترک و تازیک در عصـر بیهقـی«عنوان 
در بخشی دیوانسالاری در عهد سلجوقیتر این موضوع را در کتاب خود؛ به شکلی کامل٤کلاوزنر٣).۵۳۵

-۱۰۹بازتــاب داده اســت (» ت کشــوریمداخلــه تشــکیلات لشــکری در تشــکیلا«تحــت عنــوان 
از امـرای مقـرب دربـار، در دوره سـازمان اداری خوارزمشـاهیانخسروبیگی در قسـمتی از کتـاب ٥).۱۱۶

شـدند و عرصـه را بـر وزیـر کند گاه در مقام امرای حاجب، صاحب قدرت بسیار میخوارزمشاهی یاد می
٦).۱۳۵-۱۰۶کردند (خسروبیگی، تنگ می

هـای وزیـر ایرانـی بـروز ی این نزاع و مخاصمه به صورت برخورد امرای مغول و خانداندر دوره ایلخان
ای از یک کشمکش تاریخی (بررسـی مناسـبات وزیـران و برهه«ای تحت عنوان کرد. جواد عباسی در مقاله

.1377، تهران، غدیر، علل و عوامل تجزیه دستگاه خلافت اسلامی. خضري، احمدرضا، 1
. 1337، تهران، دانشگاه تهران، لجوقیوزارت در عهد سلاطین بزرگ س. اقبال آشتیانی، عباس، 2
.1388، مشهد، انشگاه فردوسی مشهد، یادنامه ابوالفضل بیهقی، »ترك و تازیک در عصر بیهقی«. مینوي، مجتبی، 3

4. CarlaKlausner
. 1381، ترجمه یعقوب آژند، تهران، امیرکبیر، دیوانسالاري در عهد سلجوقی. کلوزنر، کارلا، 5
.1388، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سازمان اداري خوارزمشاهیانشنگ، . خسروبیگی، هو6
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ـ اداری این موضوع را مورد بررسی قرار داده است. به باور او در ساختار سیاسی » امیران در عصر ایلخانی)

ایران در عصر ایلخانان، وزرای ایرانی و امرای مغول دو رکن مهم و تعیین کننـده بودنـد. از آنجـا کـه امـرای 
مغول اکثرا از جایگاهی اشرافی برخوردار و بنابراین صاحب قدرت و نفوذ بسـیار در دسـتگاه حـاکم مغـول 

های ایشان مشکل و عملا وجهی به خواستهبودند، نادیده گرفتن و یا تلاش برای تضعیف این جایگاه و کم ت
ها و تجربه و دانش دیوانسـالاران ناممکن بود. از سوی دیگر حکومت ایلخانی برای بقای خود به توانمندی

ایرانی و در راس آنها وزیران نیاز داشت. در چنین فضایی و با توجـه بـه تفـاوت و تعـارض موجـود در آراء، 
یز سودجویی فرصت طلبان بروز تنش و رقابت میان آنها اجتنـاب ناپـذیر بـود افکار و منافع این دو گروه و ن

). در آغـاز ۱۷۲). امرای مغول نقش اصلی را در قتل دیوانیان و وزرای ایرانی داشـتند (همـو، ۱۶۹(عباسی، 
این دوره امرای نظامی به سبب ناآرامی اوضاع سیاسی مملکت، امکان و فرصت دخالت در امور دیوانیان را 
نداشتند، اما پس از آرام گرفتن و تثبیت اوضاع به تـدریج بـه دخالـت در امـور کشـور روی آوردنـد (همـو، 

ترین افراد به خان، به عنصـر دیگـری ). برای آنها قابل قبول نبود که مقام و مرتبه خود را به عنوان مقرب۱۷۳
پایبند اندیشه تمرکـز گریـزی و اشـرافیت یعنی وزیر و همکاران دیوانی او واگذار نمایند. به علاوه آنان هنوز

ایلی خود بودند و این رویه با شیوه تفکر و عمل دیوانسالاران ایرانی و در راس آنها جوینی در تعـارض قـرار 
های جوینی در تسلط بر امور و ترقی موقعیت او که با تمول وی و خاندانش همراه بـود بـه داشت. پیشرفت

رات او برای مقام و منافع خودشان کرد (همانجا). زودی امرای مغول را متوجه خط
های گریـز از مرکـز وزرای ایرانی و مخالفت آن با سیاست» تمرکزگرایانه«توجه عباسی بر روی سیاست 

روی آن انگشت Timurids in transitionای است که سابتلنی در کتاب خود با عنوان امرای نظامی، نکته
انای سلطان حسین بایقرا، مجدالدین مسـعود کرمـانی اصـلاحات اقتصـادی نهاده است. یکی از وزرای تو

ای در جهت کاستن از امتیازات مالی طبقه نظامی برداشت. او این کار را از طریق بـه دسـت گـرفتن گسترده
,Subtelnyتمامی مجاری اقتصادی در جهت جلوگیری از تجزیه نظام مالی تیموریان انجام داد ( ). در 92

ر نظامیان به جهت بهره مندی از سیورغالات که همراه با معافیت های مـالی بـود بیشـترین منـابع آن روزگا
دادنـد. امـا مجدالـدین ثروت را در دست گرفته بودند و به کسی هم اجازه برهم زدن ایـن وضـعیت را نمـی

تاییـد طبقـه نخبگـان های تمرکزگرا درصدد کنترل این امتیازات برآمد که البته مورد مسعود با ایجاد سیاست
). از این رو با کمک یکی دیگر از وزرای ایرانـی بـه نـام خواجـه ibid,100تیموری یا همان نظامیان نبود (

نظام الملک خوافی، وی را متهم به فساد مالی کرده، از عـرش بـه فـرش رسـاندند. در ایـن توطئـه، امـرای 
را داشـتند. بـرادر نـوایی، درویـش علـی تیموری مخصوصا امیر علیشیر نـوایی و بـرادرش بیشـترین نقـش
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کوکلتاش، که حاکم بلخ بود برای تحت فشار قرار دادن سلطان، مقدمات شورشی را علیه او فراهم کرد و در 
,ibidهمین حین مصرّانه از سلطان خواست تا مجدالدین را از کـار برکنـار سـازد ( ) کـه در نهایـت بـه 93

از اقدامات این وزیر کاردان انجامید. پس از برکناری مجدالـدین و رغم رضایت قلبی او تسلیم سلطان علی
رسیدن قدرت به خواجه نظام الملک به سرعت او نیز دچار سرنوشت وزیر سابق شد؛ چرا که امرای نظـامی 

,ibidهای جدیدی را بر مردم هرات وضع کند تا مقدار درآمد آنها کاهش نیابـد (خواستند مالیاتاز او می
های این دوره بود و در باطن هم سلطان هرگز دل خوشـی از او نداشـت ایی ـ که عامل اصلی فتنه). نو100

. (ibid)وزیر را از تخت به زیر کشید و جایش را خواجه افضل الدین محمود گرفت ١ـ
الـدین عیسـی درست در همین زمان در غرب ایران نیز اصلاحات مالی تحـت هـدایت قاضـی صـفی

ق) در جریـان بـود کـه آن نیـز بـه سـبب ۸۹۶-۸۸۴مت یعقوب آق قویونلو (حک. ساوجی در زمان حکو
مقاومت امرای نظامی عقیم ماند و بلافاصله پس از مرگ یعقـوب آق قویونلـو، حـامی اصـلاحات، قاضـی 

,ibidعیسی ساوجی اعدام شد ( سـازد کـه ). مجموع این اتفاقات ما را بدین نکته رهنمون مـی101-102
های نظامیان با دیوانیان و عزل و نصب های مکرر وزرا در ایـن دوره، احسـاس مخالفتعلت تامه و اصلی

دیدند با انجام اصلاحات مالی و متمرکز شدن منابع، منافع آنها خطر آنها از جانب دیوانیان بود؛ چرا که می
مانند، از ایـن رو های مالی گسترده خود محروم میافتد و آنان از سیورغالات هنگفت و معافیتبه خطر می

کردند. گرچه آنـان در کوتـاه به هر وسیله در مقابل اقدامات وزرا که اتفاقا به نفع خزانه بود سنگ اندازی می
مدت به موفقیت دست یافتند اما با این کار، به سرعت حکومت تیموری با کمبود بودجـه مواجـه شـد و بـا 

اهم شد و زمینه برای تضعیف دولت تیموری و نهایتـا افزایش مالیات اسباب نارضایتی مردم بیش از پیش فر
سقوط آن به دست اولین دشمن خارجی یعنی ازبکان فراهم شد.

نیز ایـن پیوند سیاست و فرهنگ در عصر زوال تیموریان و ظهور صفویانمهدی فرهانی منفرد در کتاب 
مورد بررسی قرار داده » ی رقابترساله مناظره تیغ و قلم: بازتاب نظر«موضوع را مخصوصا در قسمتی با نام 

نقـش نـوایی در «او همچنین فصل مربوط به نوایی، در بخشی تحـت عنـوان ٢).۱۰۵-۱۰۱است (فرهانی، 
های نوایی بـا وزرای ایرانـی پرداختـه اسـت به تفصیل به زد و خوردها و درگیری» ستیز میان امیران و وزیران

هـا و و نصب های وزرای این دوره را حاصل تعریـک) و همچون سابتلنی غالب عزل ۲۰۳-۱۸۰(فرهانی، 
). نکته قابل تامل این که فرهانی به درستی از نارضایتی قلبی سلطان ۱۸۱داند (همو، های نوایی میتحریک

Subtelny, 87؛190-189. ر.ك فرهانی منفرد، 1
.1382، تهران، انجمن آثار و مفاخر ملی، پیوند سیاست و فرهنگ در عصر زوال تیموریان و ظهور صفویان. فرهانی منفرد، مهدي، 2
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-حسین بایقرا از اقدامات خصمانه نوایی و سایر امرای نظامی ترک نسبت به وزرای کارآمد ایرانی اشاره مـی

).۱۹۱،۱۹۸، ۱۸۸کند (همو، 
الـدین پیراحمـد خـوافی، وزیـر شـاهرخ ای به صورت مـوردی رابطـه غیـاثمریم اورعی هم در مقاله

پژوهش حاضر با تمرکز بـر روی آثـار ٣تیموری، را با امرا و وزرای دیگر آن دوره مورد بررسی قرار داده است.
طبقه دیوانیان و حفظ میراث ملاحسین واعظ کاشفی در پی آنست تا اندیشه و اقدامات وی را در حمایت از 

ایرانی مورد بررسی قرار دهد.
نگاهی به حیات «ای با عنوان درباره اندیشه سیاسی کشفی به زبان فارسی تنها کار صورت گرفته، مقاله

تالیف حسن حضرتی و غلامحسین مقیمـی اسـت. مولفـان در » و اندیشه سیاسی ملاحسین واعظ کاشفی
اند و از دیگر آثـار او مخصوصـا تمرکز کردهاخلاق محسنیوی بر روی کتاب راستای یافتن اندیشه سیاسی 

اند، از ایـن کاملا غفلت کردهمخزن الانشاءاست و نیز کلیله و دمنه بهرامشاهیکه تحریری از انوار سهیلی
دگی رو حاصل کار آنها چندان غنی و پر فایده در نیامده است. ضمن آن که حجم زیادی از مقالـه را بـه زنـ

انـد و حاصـل کـار کاشفی و آثار او و تحقیقاتی که به فارسی درباره او صورت گرفته اسـت اختصـاص داده
بیشتر حالت کشکولی به خود گرفته است. در همین قسمت اندیشه سیاسی هم توجهی انـدک بـه موضـوع 

کار را با چند نقل قـول از اند و مهم برخورد امرا و دیوانیان در دوره تیموری و توجه کاشفی بدین مطلب کرده
). ۱۴۴، ۱۳۸اند (حضرتی، تمام شده قلمداد کردهاخلاق محسنی کتاب 

اند به تقابل دیوانیان طی دو مقاله که به بررسی دو کتاب از آثار کاشفی پرداخته٥و میچل٤فن رویمبک
شده است.اند که در این مقاله از آنها استفادهو امرا در اندیشه سیاسی کاشفی توجه کرده

. ملاحسین واعظ کاشفی1
ق)، واعظ و عالم برجسته اواخر دوره تیموری اسـت. وی در حـدود دهـه ۹۱۰ملاحسین واعظ کاشفی (د.

چهل سده نهم هجری در سبزوار زاده شد و پس از انجام تحصـیلات رسـمی در ایـن شـهر و نیشـابور، در 
م هرات، پایتخت غنی و فرهنگی تیموریان شد ق، پس از اقامتی کوتاه مدت در مشهد، عاز۸۶۰حدود سال 

های علمی و عملی خود (صدای زیبا و وعظ استادانه) موقعیتی مناسب برای تا در آنجا با استفاده از توانایی

، »ت وزیران و امیران در عصر تیموري: بررسی موردي رابطه غیاث الدین پیر احمد خوافی با وزیران و امیران تیموريمناسبا«. اورعی، مریم، 3
.42-29، ص 89، ش44، سال تاریخ و فرهنگ

4.Van Ruymbek
5.Mitchel
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خود دست و پا کند. وی به سرعت توسط جامعـه سـنی مـذهب هـرات پذیرفتـه شـد و در جمـع نخبگـان 
همانجا باقی ماند و از خود آثار متعـددی در انـواع علـوم (شـرعی، فرهنگی شهر درآمد. او تا پایان عمر در

٦ادبی، دقیقه و غریبه) برجای نهاد.

الـف، ۶۳، مجـالس النفـایسنـوایی، شرح حال نویسان، ضمن همداستانی درباره جامعیت کاشفی (
اند. بـه گفتـه نستهبرتر از معاصرانش دا» تفسیر، انشاء و نجوم«)، او را در زمینه ۲۷۷/ ۷، ۱۳۳۹خواندمیر، 
مِثل زمان خود بود و در سایر علوم نیز مولانا کمال الدین حسین الواعظ در علم نجوم و انشاء بی«خواندمیر 

). نوایی هم کاشفی را در سه عرصه وعـظ، انشـاء و نجـوم همانجا» (نمودبه امثال و اقران دعوی برابری می
). الف۶۳نوایی، بسیار توانا یافته است (

مخـزن الانشـاءچه کاشفی جزء منشیان و دبیران دربار تیموریان نبود، ولی با تـألیف کتـاب سـترگ گر
نگـاری را بـه طبقـات مختلـف مـردم گامی بزرگ در پیشرفت این فن برداشت. وی در این کتاب نحوه نامه

بـه شـاهیصـحیفه، تلخیصـی از آن را بـا عنـوان مخزن الانشاءآموخته است. او خود اندکی پس از تألیف 
دست داد که از اصل کتاب نیز مشهورتر شد.

. اندیشه سیاسی کاشفی در حمایت از  اهل قلم2
هایی به سلطان و وزرا در جهت همزیستی مسالمت آمیز. بیان محاسن وزارت و توصیه۲-۱

لاق محسنی،اخنزاع دائمی اهل سیف (طبقه امرا و لشکریان) با اهل قلم (طبقه وزرا و کارمندان اداری) در 
هـا رسد کاشفی در این نزاع دائمی که در همه دورهاز تالیفات کاشفی، کاملا منعکس شده است. به نظر می

وجود داشته است، سعی کرده است جانب اعتدال را حفظ کند و بر هر دو گروه حرمت نهد، گرچه به سبب 
رتری داده است.دانسته است آنها را بر اهل شمشیر بآن که خود را از اهل قلم می

کاشفی در مورد وزارت، نخست از سختی این مسئولیت سخن گفته اسـت و آن را دشـوارترین کـار در 
درگاه سلطان دانسته است، زیرا محسود کسانی است که اکثـراً ملازمـان پادشـاهند؛ بـویژه گروهـی کـه در 

). در مورد ۲۱۹، ۱۳۵۸فی، کاشکنند (با وزیر شریکند، پیوسته در منصب او طمع می» مناصب و مداخل«
های جدی آنـان بـا شخصـیت مقتـدر دربـار سـلطان توان به درگیریسختی کار وزارت در دوره کاشفی می

ها به ویژه میان امیر علیشیر نوایی و حسین بایقرا، یعنی امیر علیشیر نوایی اشاره کرد. این منازعات و درگیری

مجـالس  ؛ نـوایی،  1391دانشگاه تهران، . براي آگاهی بیشتر درباره او، ر.ك. گوهري، زمانه و کارنامه ملاحسین واعظ کاشفی، رساله دکتري6
ــائس ــدمیر، 268، 93، النف ــب الســیر، ؛ خوان ــی کاشــفی، 4/345حبی ــدین عل ــات، ؛ فخرال ــانی، 2/607رشــحات عــین الحی ؛ 349-314؛ فره

Yusufi,kāshifī, EI2, 4/704-705.
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یافـت. تـاریخ ه قیمت جان وزرا و مصادره اموالشان خاتمه میتعدادی از وزرای ایرانی بروز کرد که اغلب ب

ر یـامیت و بـدخواهیاز آنهـا بـه سـعایبرخـ٧ها را ثبت کرده است.گونه درگیریهای متعددی از ایننمونه
سلطان بـود و ین وزرایکه از نخستین صانعیمعزول ومقتول شدند؛ از جمله خواجه علاءالدییر نوایشیعل
گرچـه ییکرد؛ چرا که نـوایمتهم میدر امور نظامیتیکفایرا به بیینوایدان افتاد. ظاهرا وار زود به زنیبس

سـال ۱۸ن بـه مـدت یمند بـود. خواجـه علاءالـدعلاقهیفرهنگیشتر به کارهایبیران بود ولیجزء طبقه ام
). خواجـه ۱۸۲ـ ۱۸۱، یفرهـاند (ین مظفر شبانکاره به قتل رسیف الدیق به همراه س۸۹۱بود و در یزندان

معزول و مـورد شـکنجه و بازخواسـت قـرار ییت نوایبود که به سعاییگر وزرایهم از دین کرمانیمجدالد
یانـدازوران از دسـتشـهیا، مزارعان، محترفات و پیرعا«ق و کاردان بود. در زمان او یلایریوزیگرفت. و

چنان ی). و۴۰۷، ۴۰۲، ۱۳۱۷خواندمیر، (»افته در مهاد عدالت و نصفت فارغ بال نشستندیعمال نجات 
یچ عـوّانیاسـتش هـیکمـال س«نار رشوه نداشت و از یك دیجرات گرفتن یداشت که احدیقدرت و شوکت

ن حال به سـبب قـدرت گـرفتن ی). با اهمانجا» (رساندیبه بازاریآزارییزهره نداشت که به مقدار سر مو
قـرار یو خواجه نظام الملك خـوافییمورد حسادت نوابعد از شاه،یار و شخص اول مملکت شدن ویبس

را به زندان افکنـد و بعـد از گـرفتن مبلـغ یار داشت وین که سلطان به او تعلق خاطر بسیگرفت و به رغم ا
).۱۹۷ـ ۱۸۶همو، هم درگذشت (یآزاد شد و پس از مدتیکلان

یبـود کـه مـدتیظـام الملـك خـوافقرا، خواجه نین بایق سلطان حسیکاردان و لایگر از وزرایدیکی
گـران معـزول یو دییت نوایق بر اثر سعا۹۰۳ز در سال ینیویوزارت سلطان را بر عهده داشت ولیطولان

، به همراه فرزندانش کشـته شـد یرزا، شاهزاده شورشیع الزمان میبا بدیشد و چند ماه بعد به اتهام همکار
خ آن را یان تاریقرا وارد ساخت که منشین بایحکومت حسبهیبیچنان آسی). مرگ و۴/۲۱۹، ۱۳۶۲همو، (
د هم منصب وزارت را ی). خواجه نظام الملك در تمام دوره ابوسع۴۳۲، ۱۳۱۷همو، افتند (ی» ملكیخراب«

ت تمام به اداره یق) با کفا۸۷۳ـ ۸۵۵د (یسال به طول انجام۱۸ن دوره که مدت یبرعهده داشت و در تمام ا
جـرات یدر دوره او کسـ». محتـرز و مجتنـب بـودیع منـاهیـاز جم«باتقوا و یخصشیامور پرداخت. و

). ۳۵۰، یلیعقز آن را ترك کرده بود (یسلطان نیدن شراب نداشت و حتینوش
بر اختلاف جدی میـان ایـن دو گـروه بـه سـبب ماهیـت ذاتـی ها علاوهرسد در این درگیریبه نظر می

نویسد ـ نـوایی بـه تأثیر نبوده است و احتمالاً ـ چنان که فرهانی میبیمشاغل آنها، تفاوت نژادی ایشان نیز
). وی وزیـران ایرانـی دوره ۱۸۰همـو، طور مستقیم و غیر مستقیم در صدد تحقیر عنصر ایرانی برآمده بود (

.202ـ 177. براي تفصیل آنها ر.ك. فرهانی، 7
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طلبی و چاپلوسی)گری، آشوبباستان را با صفاتی که در مورد وزیران عصر خود در نظر داشت (مانند حیله
-درباره زبان فارسی نیز بسیار خصومتمحاکمة اللغتین). قضاوت وی در ۲۲۱همو، توصیف کرده است (

آمیز و متعصبانه است. 
ها به امرا، بـه عنـوان رقبـای ها و دو به هم زنیالبته باید توجه داشت که در عصر تیموریان این تحریک
دند که با همکاری نوایی علیـه یکـدیگر توطئـه اصلی وزرا، اختصاص نداشت؛ در مواردی این خود وزرا بو

خوانـدمیر، الملک خوافی و نوایی علیه مجدالـدین محمـد خـوافی (کردند؛ همچون توطئه خواجه نظاممی
۱۳۳۹ ،۷ /۱۱۵.(

کاشفی با برجسته کردن نقش و اهمیت وزرا به عنوان نمایندگان اصلی اهل قلم در مسائل مالی، ایشـان 
شمارد. از این رو ضـرورت دارد کـه استحکام بنای سلطنت و انتظام امور مملکت میرا پیرایه ملک و سبب 

سلطان با حمایت از این دسته، بدون مشورت با ایشان به کسی اجازه و حق دخالت در مهمات امور ندهد و 
» ددگـرممکن است که به قلم کارها ساخته گردد که بـه شمشـیر میسـر نمـی«تدبیر آنها را مهم بداند، زیرا 

کنـد، در جـای آمیزی به برتری وزرا اشاره می). گرچه در اینجا کاشفی به طور کنایه۱۹۶،  ۱۳۵۸کاشفی، (
آید نی دوستان را عالم شمشیر، دشمنان را به کار می«کند که دیگری ضمن حکایتی به این نکته تصریح می

داری ، اصـحاب سـیف را هـوس ملـکو قلم هم برای نفع دوستان به کار آید و هم برای دفع دشمنان، دیگر
پدید آید و بر ولینعمت خروج کنند و از اهل قلم هرگز این حرکت صادر نشود و دیگر اصحاب سیف، خزانه 

). در همانجـا» (کنند و محل دخل عزیزتر از محل خرج باشـدسازند و اهل قلم پر میسلطانی را خالی می
ای ترک اشاره می کند: نخست آن که برقراری ارتباط با دیگران این قسمت کاشفی به سه امتیاز دیوانیان بر امر

آمیـز را بـا گیرد و آنهایند که توانایی برقراری رابطه مسالمتهای دیگر) توسط دیوانیان صورت می(حکومت
های دبیران رفتن به ممالک دیگر نگاری و سفارت دارند. اصولا یکی از ماموریتدیگر ممالک از طریق نامه

هـایی کـه ان سفیر برای انعقاد صلح و تلاش برای جلوگیری از جنگ بود. دوم این که معمولا شـورشبه عنو
گرفت و مواردی از شـورش و شد از سوی امرای نظامی صورت میمنجر به خلع و قتل خلفا و سلاطین می

کـه تقریبـا او را قیام توسط وزراء و دیوانیان در تاریخ اسلام قابل مشاهده نیست. حتی خواجه نظام الملـک
توان مقتدرترین وزیر ایرانی بعد از اسلام دانست، با وجود قدرت فوق العاده، هیچ گاه در صدد توطئـه و می

قیام علیه مخدومان خود (آلب ارسلان و ملکشاه) برنیامد. طبیعتا این موضوع به ماهیـت فرهنگـی و صـلح 
امرا و توان نظامی آنها برای سرنگونی حکومت طلب مشاغل دیوانی، در مقابل روحیه سرکش و اقتدارطلب

های بسیار سنگین و در نتیجه خالی شدن باز می گشت و مورد سوم این که انجام امور نظامی مستلزم هزینه
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خزانه دولتی بود. در حالی که وزراء به عنوان مسئول اصلی رسیدگی به امور مالی و مالیاتی، وظیفـه اصـلی 

-هـای خـود برمـیا برعهده داشتند و همواره در جهـت افـزایش درآمـد دولـتتامین دخل و خرج کشور ر

آمدند.کاشفی با بیان این فواید به دنبال آنست که نظر سلطان حسین را به سوی دبیران و وزیران بازگردانـد و 
اعتماد او را به این طبقه جلب کند.

کند؛ چرا که این مسئله سبب پدیـد به عقیده کاشفی سلطان نباید دو کس را در یک رتبه و درجه شریک 
شود. بر سلطان لازم است که اگر میـان امـرا و وزرا اختلافـی رخ داد پـیش از محکـم آمدن حقد و کینه می

اند انقطاع سر رشته مملکت وابسته به نزاع امـرا و شدن آن خصومت در رفع آن بکوشد؛ چرا که بزرگان گفته
های فیمابین، سلطان نباید جانـب ظور کاشفی این است که در نزاع). در اینجا نیز من۱۸۹همو، وزرا است (

یکی از دو گروه را بگیرد و فقط در جهت حل و فصل ماجرا بدون درگیری و خونریزی بکوشـد.ابن خلـدون 
زیست برای صاحبان قلم و شمشیر و مقدار دخالـت هم که درست در همین سده در غرب جهان اسلام می

بندی قائل شده است. به نظر او در آغاز تشکیل یک دولت، نیـاز پادشـاه بـه یک دورهآنها در امور حکومتی 
-شمشیر بیش از قلم است و قلم در مرحله خدمتگزاری است که تنها برای تنفیذ و اجرای احکام به کار می

رد گذارد باز شمشیر بیش از قلـم مـوآید. همچنین در پایان عمر یک دولت نیز که عصبیت رو به ضعف می
ها است. بنابراین خداوندان شمشیر در این دو مرحله شکوهمندتر و منسجم ترند، اما در اواسـط نیاز دولت

شود؛ زیرا در این مرحله فرمان او در همه جا نافذ شده و نیاز میعمر دولت، پادشاه تا حدودی از شمشیر بی
آیند. از این ای به کشور راه یابد به کار میای روی دهد یا رخنهشمشیرها در نیام هستند و فقط چنانچه غائله

شوند و نعمت و ثروت بیشتری به دست رو در این مرحله (میانی) خداوندان قلم به پایگاه بلندتری نایل می
).۴۹۲-۲/۴۹۱می آورند (ابن خلدون، 

را بـر ای از امـورکاشفی در جهت حفظ جان و مال و جایگاه وزراء و سایر طبقات دیوانی رعایـت پـاره
آداب «ای از شـرایط آن دوره باشـد. ایـن حـدود را کـه تحـت عنـوان تواند آیینهشمرد که میآنها واجب می

شود؛ از جمله این که جانب حق را نگه دارد، به منصـب و مطرح کرده است، شامل نوزده مورد می» وزارت
آب و آتـش را دارد و اعتمـاد را مرتبه و تقرب ملوک و کمال اختیار مغرور نگردد که مـزاج سـلاطین، حکـم 

نشاید، از رجوع خلق و تردد مردم به تنگ نیاید و به وقت ملاقات با ایشان گـره بـر پیشـانی نزنـد، دوسـتان 
خالص پیدا کند، از عمّال رشوت نگیرد تا کسی رشوت از دیگری نستاند و تا کسـی را نیـازموده باشـد بـرو 

قسمت کاشفی با تاکید بر ضرورت سلامت نفس وزراء و پرهیز ). در این ۲۲۶ـ ۲۲۱، ۱۳۵۸اعتماد نکند (
بندد.از فساد مالی، عرصه را برای دادن بهانه به سلطان و امرا و در نتیجه سرنگون کردن آنها می
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گانه وزارت را تقدیم اموال به سلطان به رسم تعارف ذکر کرده است. به گفتـه کاشفی یکی از آداب نوزده
، زیرا در این صورت سلطان، امـوال وی را »از طمع پادشاه ایمن شود«شود که موجب میاو این اقدام وزیر 

رسد ایـن پیشـنهاد ). به نظر می۲۲۶، ۱۳۵۸همو، آورد (داند و در اختیار خود به حساب میاز آن خود می
ان نشـدنی سـلطآید با هدف مهار کـردن مطـامع تمـامکاشفی که در واقع نوعی رشوه به سلطان حساب می

حسین بایقرا بوده باشد، امری که در آن روزگار بسیار عادی شده بود و حتی برخی از افـراد پـس از مصـادره 
-یف نهاد وزارت گام بـر مـیگشتند. حسین بایقرا در جهت تضعاموال خود، دوباره به منصب سابق باز می

ر زود بـه زود وزرا ییـی عادت به تغمرجّح بودند. ویرانیایترك بر وزرایهمواره امرایداشت و در دربار و
آن بـود کـه یکـیاز جمله عادات خاقان منصور صاحب سعادات «کند:داشت که خواندمیر بدان اشاره می

گر یکـدیپرداخت و همواره چهار پنج کس را در آن منصب با یان میوانیزود به زود به عزل و نصب وزرا و د
آن مهر سپهر خلافت، جمعی کثیر به منصب وزارت مشرف ساخت. بناء علی هذا در ایام دولت یك میشر

کرد گـاه بـا یمیطمّاع بود و سعیقرا شخصا فردین بای). سلطان حس۴/۳۲۸، ۱۳۶۲(خواندمیر، » گشتند
گونه رفتارهـا در دوره او نیاز ایاریبسیهان کند. نمونهیمصادره اموال بزرگان مملکت، مخارج خود را تام

متهم و روانـه زنـدان یات رقبا به اندك بهانهیموارد ابتدا صاحب منصب بر اثر سعانیثبت شده است. در ا
یگاه دوباره بـه سـر کـار خـود بـاز مـیشد وحتی، آزاد میکلیشد و پس از شکنجه شدن و دادن مبلغیم

ن یکه پس از بر تخت نشسـتن سـلطان حسـین خوافی). به عنوان نمونه قطب الد۸۳ـ ۸۲، یگشت (فرهان
یگرفتار شد و به زنـدان افتـاد. و» فساد اهل فساد«ق به سبب ۸۹۴قرا به مقام صدارت منصوب شد. در یبا

به سلطان داد و چند روز بعد دوبـاره بـه مقـام ینار کپکیهزار د۱۵۰روز که در زندان بود مبلغ ۱۷در مدت 
یا وزرایـت فشار امـرا تحیق ویلایاز وزرایاریبس). ۷/۲۵۰، ۱۳۳۹صدارت خود بازگشت (خواندمیر، 

تـوان بـه خواجـه علاءالدولـه ین دوره میمقتول در این وزرایشدند. از جمله ایگر معزول و گاه مقتول مید
یو خواجه نظام الملـك خـوافین خوافین مظفر شبانکاره، خواجه مجدالدیف الدی، خواجه سیصانعیعل

ر ین دوره به کار گماردن دو وزیوزرا در ایهایریاز اسباب درگیکی). ۴۰۴ـ ۳۹۷، ۱۳۱۷همو، اشاره کرد (
کردند. یگر را میت همدیبه طور همزمان بود که طبعا با هم رقابت داشتند و در نزد سلطان سعا

خود بود و چنـدان یبرد شخص سلطان تنها به فکر مصادره اموال وزرایتوان پیع مین وقایاز مجموع ا
بعـد از فـوت یاموال آنهـا بـود. وقتـیز در پیبعد از مرگ وزرا نیوید. حتیشیاندیت نمیبه مصلحت رع

مال و اموال یافت که ویاز ارکان دولت خبر یاق عدهیق از طر۹۱۰در ین محمد کرمانیخواجه افضل الد
» ن سخنان، قوّت طامعه آن حضـرت در حرکـت آمـدهیدن امثال ایاز شن«گذاشته است یاز خود باقیادیز
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» بـه دسـت آوردنـدیکلیمبلغ«ب و شکنجه آنها ید گردانده و با تعذیاده و بستگان او را مقدستور داد خانو

).۴۴۰، ۱۳۱۷(همو، 
شـوند منـافع یشان سبب میترساند؛ چرا که اینت میت و ناپاك طیبدنیدر مقابل، او سلطان را از وزرا

، ۱۳۵۸کنند (کاشفی،یان دادخواها منقطع شود و مظلومان نتوانند در نزد سلطیعدل و رأفت سلطان از رعا
). به بیان دیگر یکی از وظایف سلطان، برگزیدن و حمایت از افراد دارای صـلاحیت بـرای امـر خطیـر ۱۸۷

وزارت و اداره مملکت است. 
کند. به گفته او سلطان باید تربیت ایشـان را بـه های زیادی میکاشفی در مورد امرا نیز به سلطان توصیه

هنی به قواعد تعظیم ایشان راه نیابد و باید دست ایشـان را در تمـام امـور ملکـی و مـالکی وجهی کند که و
شود) باز بگذارد و در این امور با آنها مشورت کنـد و (منظور امور نظامی و آنچه مربوط به امنیت کشور می

، ۱۳۵۸همو،گوش کند (رأی و تدبیر ایشان انجام نگیرد و اگر نظری دهند به سمع قبول، آن را هیچ مهمی بی
کید بر لزوم حرمت نهادن بر امیران، متـأثر از روابـط حسـنه ). به نظر می۱۹۳ رسد توجه فراوان کاشفی و تأ

وی با تعدادی از ایشان مانند امیر علیشیر نوایی و امیر شیخم سـهیلی بـوده اسـت کـه هـردوی اینهـا جـزء 
اهل فرهنگ بودند.حامیان اصلی ملاحسین واعظ کاشفی و دیگر افراد طبقه 

شمارد که برخـی ای در قبال مردم، خدا و سلطان بر میکاشفی در مقابل برای امرا نیز آداب دوازده گانه
از آنها از این قرار است: فرمانبرداری حق تعالی، حفظ حقوق ولینعمت خود، حذر کردن از تشبه به سلطان 

). کاشـفی یکـی ۱۹۳، ۱۳۵۸همو، از و اکرام شاه (در منازل و ملابس و مراکب و مغرور نشدن به خاطر اعز
داند که تلاش کنند از جاه تحصیل مال کنند نه از شاه؛ به این معنا که در عـوض طمـع از آداب امرا را آن می

های شاهانه از قدرت و امکاناتی که به واسطه منصـب خـود از آن بستن به اموال شاه و چشم داشتن به صله
از سـلاطین، اسـباب «ای کسب مال استفاده کنند. از حکما چنین نقل شده است که شوند، بربرخوردار می

). به عقیده او طمع بستن در مال که محبوب هر کسی ۲۱۴، ۱۳۵۸همو، » (منافع باید طلبید نه نفس منافع
رسد که این عادت یعنی چشم طمع دوختن به امـوال است سبب بروز عداوت خواهد شد. چنین به نظر می

یکی از عوامل شورش و طغیان امرای ترک علیه سلاطین وقت بـوده اسـت و در آن زمـان شـیوع داشـته شاه 
دارد.است. کاشفی امرا را از آن برحذر می

دانـد؛ جـز آنچـه کـه مـی» مدح کردن تمامی افعال سـلطان«گانه امرا را وی یکی دیگر از آداب دوازده
کند که مشوق تملق و چاپلوسی سلطان است:میخلاف شرع باشد و شعری نیز در همین رابطه نقل

)۲۱۵، ۱۳۵۸همو، اگر شه روز را گوید شب است این    بباید گفت اینک ماه و پروین (
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رسد در آن هنگام ترویج فرهنگ تملق و چاپلوسی نه تنها منعی نداشت بلکه بـه عنـوان یـک به نظر می
ضرورت مطرح بود.

یکنـد. اصـولاً محـور اصـلدا به این موضوعات ورود پیـدا مـیهم مجدانوار سهیلیکاشفی در کتاب 
). ۲۰۵، ۶۶، ۱۳۸۸ان گوش سپارد (همـو، ید به سخن ساعیگردد که پادشاه نباین موضوع میکتاب حول ا

ان ـ را ین موضوع ـ خطرات مصاحبت با سلطان و لزوم گوش نسـپردن بـه سـخن سـاعید بتوان تکرار ایشا
شـان یخود دانست که دائماً بـه عـزل و نصـب ایقرا نسبت به وزراین بایطان حساز رفتار ناپسند سلیبازتاب

آورد.یبه دست میهنگفتیق درآمدهاین طریپرداخت و از ایم
در جهت حفظ پایگاه ادب فارسیانوار سهیلیتالیف .۲-۲

فارسـی بـود. وی در های کاشفی برای دفاع از میراث ایرانی در برابر بیگانگان، تاکید بر زبـانیکی از برنامه
زه یـاقدام به احیاء یکی از کتب ارزشمند ادب فارسـی نمـود. کاشـفی انگانوار سهیلیهمین راستا با تالیف 

نصـرالله یابوالمعـالیانشـالـه و دمنـه،یکلف کتاب، ساده کردن و قابل استفاده عموم کردنیخود را از تال
مبالغه در «و یب و عربیسبب اشتمالش بر لغات غر(مقـ نیمه دوم سده ششم) ذکر کرده است که به یمنش

خواننده را از درك لذت مطالعه » هات متفرقه و اطناب و اطالت در الفاظ و عبارات مغلقهیاستعارات [و] تشب
فهم کتاب مجبور به مراجعه مکرر به کتب لغت است؛ یدارد. به گفته کاشفی، خواننده برایها باز مداستان

س شـده بـود (کاشـفی، یگیری مردم و متروك و مهجور شدن ایـن کتـاب نفـعدم بهرههمین ویژگی موجب 
ات و یـکاشفی کوشید کـه تنهـا بـه ذکـر آکلیله و دمنهی). از همین روی، در مورد عبارات عرب۴۴، ۱۳۸۸

کنـد (همـو، یات عربـیـرا جـایگزین ابیالذکر و امثال مشهور بسنده کرده، اشعار فارسـیث ضروریاحاد
یان معانیبارویو ز«بپوشاند یرا لباس نوله و دمنهیکل). بدین ترتیب وی در صدد بود که کتاب ۴۷، ۱۳۸۸

آن را که به تُتُق الفاظ مُغلَقه و حُجُب کلمات مشکله، محجوب و مستورند بر مناظر عبارات روشن و غُرَفات 
).۴۵، ۱۳۸۸(همو، » ف جلوه دهدیاستعارات لط

کیبر اله و دمنهیکلمختصر کتاب یدر بررسینویم ن یـایده است که مخاطـب اصـلید ورزین نکته تأ
خـود بـه ین کتاب، نشان دادن اسـتادیف ایاز تألیاند و هدف نصرالله منشسندگان بودهیکتاب، شعرا و نو

ت از اصل نبوده است و ترجمه و ید به تابعیمقیان و مترسّلان بوده است. به گفته او نصرالله منشیر منشیسا
که معرّف هنـر یبه فارسیکتابیانشایکرده است برایاآزاد، ساخته و پرداخته است و آن را بهانهیرشنگا

ده اسـت. در آن روزگـار شـعرا و یرسـانیرا بـه ذَروه اعلـیو قدرت او در نوشتن باشد و انصـافاً نثـر فارسـ
شـان چنـان یایهایپردازیمعانها ویسنجها و نکتهسندگان در بند آن نبودند که مخدومشان بر ظرافتینو
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م و یزبانـان فهـیفارسـیسـرودند و کتـاب را بـرایگر مـیکدیید واقف شود. آنان شعر را براید و بایکه شا
٨نوشتند.یشناسان فاضل میدانان و معانیفارس

ق)، یکـی از ۱۰۱۴ـ ۹۶۳افت. اکبـر شـاه (حـک. یش از هر کجا در هند رواج یبیلیانوار سهکتاب 
را کـه یق) دستور داد که فصول۱۰۰۴(زنده در یرش ابوالفضل علاّمیق به وز۹۹۶ن مغول هند، در سلاطی

شـد ار دانـشیـعبا عنوان ید که حاصل کار، کتابیفزایبیلیانوار سهکم کرده بود بر له و دمنهیکلاز یکاشف
)Wickens, 2/ شود. پـس یافت میر دشوار کمتیار ساده است و در آن لغات عربی). انشاء کتاب بس141

ار دانـش را بـا عنـوان یـندفورد دستور داد تا عیبه نام هیسیران انگلیاز امیکیها بر هند یسیانگلیرگیاز چ
).۳۱ـ ۳۰ناشناس انجام شد (روشن، یص کنند که به دست مؤلفیتلخنگار دانش

ای از ن دوره تلاش گستردهشود که در ایاهمیت این کتاب و سایر آثار فارسی کاشفی از اینجا روشن می
ییالظـاهر نـوایعلـسوی نوایی برای ترکی سرایی و تقویت زبان ترکی به زیان ادب فارسی در جریـان بـود. 

ایـن ٩گرفتنـد.به خشم آوردن او بهره مییانش از آن برایداشت که اطرافیادیتعصب زینسبت به زبان ترک
یرانی در قلمرو تیموریـان حکایـت دارد کـه اصـرار در حساسیت و تعصب از پیدایی رقابت عناصر ترک و ا

تـوان از آمیز آن بود. در این زمینـه در آثـار نـوایی مـیهای مسالمتنویسی تنها یکی از جلوهترکی و فارسی
نمایی فرهنگ وتمدن ایرانی از طریق تحقیر رجـال عصـر پـیش از اسـلام و یـا تبـدیل مواردی چون کوچک

یز، را فردیا معلم خسرو پرویر ید، وزیبه قهرمانان ترك یاد کرد، مثلاً بزرگ امیرانیایداستانیهاتیشخص
در عرصـه ییهـای نـوا). بازتاب عملی این رقابت در کنش۲۲۱، یفرهانکند (یمیچاپلوس و متملق معرف

رسید. به ظهور مییرانیایر و فشار بر وزرایسیاست نمود داشت که به صورت تحق
) یو ترکیدرباره دو زبان فارسی(داورنیمحاکمة اللغتف رسالهینه تألین زمینوایی در ان اقدام یمهمتر

سـه ین مقایـدر ای). و۲۲۳یک سال پیش از مرگش نوشته اسـت (شـکفته، یعنیق ۹۰۵است که در سال 

توان دریافت که علت مدافعه ادبا و مورخان ادبی از این کتاب چه بوده است. از این بررسی مختصر می. مینوي، مقدمه کلیله و دمنه، ح ـ ط. 8
اند. در حالی که براي آنانی که در سطحی اند و آن را ستودهها نیز به دفاع از کتاب پرداختهکتاب چون براي مخاطب خاص نوشته شده، همان

تواند بهترین توجه به الفاظ و عبارات عربی و دشوار و غریب آن تقریباً غیر ممکن است و این خود میتر قرار دارند درك و فهم کتاب باپایین
سبب براي ساده کردن کتاب از سوي کاشفی باشد. گرچه شاید به اعتقاد مورخان ادبی، وي به خوبی از عهده این کار برنیامده و کتـاب را از  

تري است و اتفاقاً به تر و زود یابمتن سادهکلیله و دمنهنسبت به انوار سهیلیکی نیست که متن حلاوت و شیرینی آن انداخته باشد، ولی ش
سبب همین سادگی نیز در مراکز آموزشی و اداري بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. حتی خود ادوارد براون، بـا وجـود نکـوهش سـخت     

) در دانشگاه کمبریج قرار داده بود. همچنین این کتاب در هنـد جـزء مـواد    (Cambridge Triposکتاب، آن را یکی از مواد امتحانی بخش
دهد که براون در مقام یک مورخ ادبی، به نکـوهش  ) شد. به گفته رویمبک این نشان میIndian Civil Serviceامتحانی ادارات غیر نظامی (

).Van Ruymbek, p.574بان فارسی درك کرده است (کتاب پرداخته، اما به عنوان یک معلم ارزش آن را براي یادگیري ز
) نقل کرده است.469/ 1. ر. ك. به حکایتی که واصفی (9
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غـات و را چه از لحاظ لین راستا وسعت زبان ترکیاثبات کند و در ایرا بر فارسیزبان ترکیکوشد برتریم
کـه بـا وجـود یبـانین کتاب از شـعرا و ادیدر اینشان داده است. ویو ادبیث اصطلاحات علمیچه از ح

اند شکوه کرده سخن گفتهییجغتایر از ترکیغیاند و به زبانن زبان ننوشتهیبدیداشتن استعداد در زبان ترک
کـرده اسـت؛ یدقـت و کنجکـاویقبـل از او دربـاره زبـان ترکـیاست که کمتـر کسـیمدعییاست. نوا

واقعاً در هر یبات آن زبان کمتر توجه شده است و اگر کسیمخصوصاً در باب نزاکت و لطافت کلمات و ترک
١٠د خواهد کرد (همانجا).ییرا تأیات وین دو زبان نظریان ایسه میدو زبان، عالم و صاحب نظر باشد با مقا

ات اجتماعیو جابه جا کردن طبقمخزن الانشاء. تالیف۲-۳
مخـزن گـردد. بـاز مـیمخزن الانشاءمهمترین کوشش کاشفی در زمینه صناعت انشاء به تالیف کتاب 

گیرد. از آنجا بر میای داشت که دامنه جغرافیایی آن از استانبول تا حیدرآباد را درتأثیرگذاری گستردهالانشاء
جهان اسلام بود، بررسی منشـآت فارسـی ایـن م زبان اداری در شرق۱۷و ۱۶های که زبان فارسی در سده

مخـزن الانشـاءهـای کاشـفی در هـا و توصـیهدهد که از منظر نظم و ترتیب مطالب به آوردهدوره نشان می
.Mitchell, pشباهت دارند ( ق) ۹۳۷ـ ۹۳۲). احتمالاً این کتاب در زمان ظهیرالدین بابُر (حـک. 494

یوسـف بـن محمـد (تـألیف بـدایع الانشـاءد. شباهت مطالب کتاب توسط منشیان دربار او به هند برده ش
,Ibidکنـد (صحت این نظر را تأیید میمخزن الانشاءق) با ۹۴۷ـ ۹۳۷ق) در دربار همایون (حک. ۹۴۰

494 – یابی دبیران و نویسندگان هراتی به دربار و تشکیلات شاهان صفوی، ). در قلمرو صفویه نیز راه495
فاده از ایـن اثـر کاشـفی را در پـی آورد. بررسـی مکاتبـات دربـار صـفوی بـا سـلاطین و تداوم توجه و است

,Ibidکند (حکمرانان مناطق دیگر این موضوع را اثبات می های ارسالی از دربار عثمانی بـه ). در نامه498
ی از دبیـران و توان پیگیری کرد، به ویژه آن که با مهاجرت شـماررا میمخزن الانشاء دربار صفوی نیز تأثیر 

نگاری دیوانی از ایران به استانبول انتقال یافته بود. در منشیان ایرانی سنی مذهب به دربار عثمانی، سنت نامه
ها موجود است که بر اثر ابوالقاسم حیدر ایوُغلی شماری از این نامهجامع مراسلات اولوالالبابکتاب مهم
,Ibidدلالت دارد (مخزن الانشاءاقتباس از  499 – 500.(

گرچه نوایی با سرودن این حجم گسترده از آثار به زبان ترکی در صدد نشان دادن این نکته است که زبان ترکی هم قادر بـه بیـان چنـین    . 10
تـوان  افرادي مانند طوغان آثارش از آثار اساتید سخن فارسی برتر است، ولی با کمی تأمل مـی مضامینی هست و چه بسا به عقیده خودش و 

دریافت که نوایی در سرودن این اشعار کار دشواري نداشته است. زبان و ادب فارسی براي زبان ترکی همان نقشی را داشته اسـت کـه بـراي    
زبانان مذکور قرار داده است ساخته خود را در اختیار تركاده و فرهنگ موسع و پیشزبان اردو داشت. یعنی ترکیبات و تعبیرات و تشبیهات آم

یگر و به آنان فرصت داد تا به آسانی و بدون نیاز به طی قرون و عبور از مراحل مختلف، ادبیات جدید ترکی را به وجود آورند، یا به عبارت د
).146/ 4فا، صشعر و نثر فارسی را تبدیل به شعر و نثر ترکی کنند (
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کاشفی با وجود عدم تعلق به گروه دبیران سلطان حسین بایقرا، همانند ایشان در زمره اهل قلم بود. ایـن 

به بار آورد که به شکل برتری جایگاه اهل قلم از اهل سـیف مخزن الانشاءفصل مشترک، بازتاب خود را در 
معلول ناخشنودی وی از ترکان تیموری به عنوان تواند بیش از هر چیزآید. این می(امرای ترک) به چشم می

,Ibidعنصری بیگانه و حتی بیم او از تسلط قدرت نظامی ترکی ـ مغولی بر دیوانیان ایرانـی باشـد ( 500 .(
است. کاشفی برای تعلیم نحوه مخزن الانشاءبندی فراگیر و مشهود طبقات جامعه در مؤید این نکته تقسیم

تلف، ضرورتاً جامعه را به سه طبقه کلی تقسیم کرده است: نگاری به طبقات مخنامه
) اولاد ۲) ملـوک و اعیـان؛ ۱شود: خواند، هشت گروه را شامل میمی» اعلی«طبقه اول که آن را طبقه 

) اعـاظم ۶) صدور و مقرّبان ملوک؛ ۵) امرا و ارکان دولت؛ ۴) خواتین و محرمان حرم عصمت؛ ۳ملوک؛ 
هـای ) اهل قلـم و سـایر ملازمـان درگـاه کـه خـود گـروه۸دیوانیان و مباشران امور؛ ) ۷وزرا و اعیان ملک؛ 

گیرد (کاشـفی،چیان، منشیان، مستوفیان، خازن، متولی اوقاف، ایلچی و یساول را در بر میبخشیان، پروانه
).۱۶ـ ۷،مخزن الانشاء

) ۱هشت گروه تقسیم می شوند: که اختصاص به طبقات مذهبی دارد. اینان نیز به » اشرف«طبقه دوم یا 
) مشـایخ ۴) قضات محکمه شریف؛ ۳) ائمه اسلام و علمای اعلام؛ ۲الاحترام؛ نقبای عظام و سادات ذوی
ر، معیـد و طلبـه، ۵دین و ارباب طریق یقین؛  ) ارباب علوم شرعیه: مفسر، محـدث، فقیـه، خطیـب، مـذکِّ

) اربـاب ۷مناصب شـرعیّه سـوی مـا سَـبَق؛ ) اهل۶محتسب، صدر حفّاظ، قاری، حافظ و ائمه مساجد؛ 
) جمعـی از عـوام کـه ۸حِکمیّه شامل حکما، اطبا، منجمین، شعرا، خطاطـان، نقاشـان و اهـل موسـیقی؛ 

).۲۳ـ ۱۷داران و سایر فقرا (همو، ممتازند به فضیلتی: ارباب انزوا، زهّاد و صلحا، زاویه
. ۴النـاس . اوسـاط ۳. معارف و مشـاهیر ۲عیان . اصول و ا۱شامل چهار گروه: » اوسط«طبقه سوم یا 
).۲۵ـ ۲۳سایر عوام (همو، 

خـلاف دارای نـوآوری اسـت. بـر» اعلـی«بندی کاشفی در بخش مربوط به تقسیمات طبقـه این طبقه
های کاشفی تأثیر بسیار ق) که بر اندیشه۶۷۲ق) و خواجه نصیر (د ۳۳۹فلاسفه پیشین از جمله فارابی (د 

بندی جامعه به سه ا تقسیم جامعه به دو طبقه، دیوانیان را در طبقه دوم جای دادند، کاشفی با طبقهداشتند و ب
,Mitchellردیف با سلاطین و امرا قرار داده اسـت (بخش، دیوانیان را در طبقه نخست و هم ). حتـی 502

یـاد » مرتبـه«ز آن بـه بندی طبقات جامعـه کـه انخجوانی هم که کاشفی از وی متأثر بوده است، در تقسیم
ردیـف بـا امـرای کرده، اهل قلم را در مرتبه دوم و پس از طبقه اول (سلاطین و خواتین و شاهزادگان) و هـم

). عمری درباره قواعد حکومت فرمانرویان مغول بر ایران به نقل ۳۰، ۲۸اولوس قرار داده است (نخجوانی، 
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ها بعد از نام سلطان اسامی امرای بزرگ در یرلیغ«سد: از شخصی به نام ابوالفضایل یحیی بن حکیم می نوی
ترتیـب در ). بـدین۲۰۷/ ۳(عمـری، » آید. حتی اگر امرا از اردوی سلطان غایب باشندو قبل از نام وزیر می

گیرد و از ردیف با امرای ترک قرار میتقسیمات اجتماعی کاشفی، جایگاه طبقه دیوانی ایرانی ارتقا یافته و هم
دست کم به لحاظ نظری قائل به برابری اهمیت این دو طبقه است؛ در حالی کـه امـرای نظـامی این جهت

گونه در تاریخ اسلام جریان یافته است.دانستند و عملا هم همینترک همواره خود را از دیوانیان برتر می
توان از عدم ذکـر میهای دیگری نیز دارد. به عنوان نمونهتوجهی کاشفی به ترکان در این کتاب نشانهبی

ای از پرمعنای برخی از مناصب مهم ترکان یاد کرد که با وجود ضرورت مکاتبه بـا ایشـان، سـخن و نمونـه
مخـزن نگـری چشـمگیر کاشـفی در خورد. با توجه به جزئینگاری با این گروه در کتاب به چشم نمینامه

توان به عـدم ذکـر منصـب شود. در تأیید این نکته میتواند سهو و اشتباه قلمداد اعتنایی نمی، این بیالانشاء
بگ اشاره کرد که کـه بِگ و اختهبُکاول، قوش١١(ظاهراً یکی از مهمترین مناصب درباری ترکان)،» ایچکی«

در کتب منشـآت معاصـرین وی همچـون خواجـه عبداللـه مرواریـد و خوانـدمیر از آنهـا یـاد شـده اسـت 
)Mitchell, و برخی دیگر از آثار کاشـفی، اخلاق محسنیاعتنایی به ترکان در ق بی). با توجه به سواب504

رغم خدمت به دربار ترکان تیموری، تعلق خاطری نسبت به ایشان شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که وی به 
طراز با امیران ترک قرار دهد. نداشت و دست کم کوشیده است که دبیران ایرانی را اگر نه برتر، هم

گیرينتیجه
ق) به مانند گذشته درگیری شدیدی میـان طبقـه کارمنـدان ۹۱۱-۸۷۳در دوره سلطان حسین بایقرا (حک. 

اداری (دیوانیان) و در راس آنها وزیر با طبقه نظامیان (امرای ترک)، وجود داشت. شخص سـلطان هـم کـه 
آمد؛ به ویـژه آن کـه بر میخود از همین طبقه بود در جهت تقویت جایگاه این افراد و تضعیف نهاد وزارت

ای جذاب بود. علاوه بر سلطان، امیر علیشیر نوایی هم مصادره اموال آنها برای پر کردن خزانه خالی، انگیزه
ای از آمـد و در ایـن راه عـدهکه خود از امرا بود با تعصب خاصی در جهت تحقیر و فروکشیدن دیوانیـان بـر

ب او از گردونه قدرت خارج شدند. وزرای کاردان ایرانی به تحریک و تضری
شود که وی با توجه به این که یک ایرانی تحصیل کرده بـود، در ایـن از بررسی آثار کاشفی مشخص می

کشمکش جانب دیوانیان را گرفته و با آثار خود در جهت حفظ جایگاه و ارتقاء نهـاد وزارت برآمـده اسـت. 

11 .Mitchell, p. 503.) البته وي به اشتباه منصب تُواجی را جزء مناصبی می داند که عامدانه در این کتاب از آن یاد نشده است.Ibid,p.
ب).9)؛ در حالی که کاشفی از این منصب دست کم در صحیفه شاهی یاد کرده است (کاشفی، صحیفه شاهی، 504
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صب وزارت و بیان محاسن وزراء پرداخته است کـه طبعـا وی در آثار خود به روشنگری در مورد اهمیت من

مخاطب اولیه او شخص سلطان است تا شاید تاحدودی دیدگاه وی را نسبت به این طبقـه تغییـر دهـد. وی 
های متعددی به سلطان در خصوص عدم گوش سپردن به سعایت سـاعیان (در ایـن دوره مخصوصـا توصیه

کارآمد و کم ادعا ـ برخلاف امرای ترک تبار کـه همـواره از ابـزار زور نوایی) و پرهیز از اجحاف به این طبقه
کند که های متعددی به دیوانیان مینماید. در مقابل توصیهبرای پیشبرد مقاصد خود استفاده می کردند ـ می

چگونه خود را از خشم سلطان و مصادره اموال محفوظ دارند.
سـابقه را هم شأن امرا قرار داد؛ موضوعی که تا آن هنگام بیتعمدا طبقه وزراءمخزن الانشاءکاشفی در 

کردنـد بود. بی تردید خود را در عداد اهل قلم شمردن و نیز اجحافاتی که در آن دوره نظامیان بر دیوانیان می
ها از سوی او تاثیر داشته است. ضمن آن که نه تنها برخلاف جـامی نسـبت بـه در این تغییر عمدی جایگاه

دهد، بلکه ای نوایی در جهت تقویت ادب ترکی در مقابل ادب فارسی واکنش مثبتی از خود بروز نمیتلاشه
در آثار خود که همه آنها به فارسی است جانب ایرانیان و فرهنگ ایرانی را گرفته و درصدد احیاء این میـراث 

مهمتـرین اقـدام او در برابـر بـرای اسـتفاده همگـان از آن، کلیله و دمنهبرآمده است. شاید بازنویسی کتاب 
جنبش فرهنگی نوایی باشد.
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چکیده
ای جـدی و مهـم بـرای طبقـۀ علمـا و به مسالهل عثمانلاوه بر آاز زمان ظهور دولت شیعی صفوی در ایران، تشیع ع

مدرسیان قلمرو این دولت تبدیل شد. نفوذ معنوی خاندان صفوی در میان بخش قابل توجهی از سـاکنان آنـاتولی در 
به تشـیع این مقطع زمانی، ناظران مدرسی را به این نتیجه رسانده بود که این سرزمین در آستانه تغییر مذهب از تسنن 

حـل نتیجه بودن فعالیتهای تبلیغی و مدرسی ادوار پیشین بود، راهقرار گرفته است. در شرایطی که این مهم به معنی بی
های هوادار صفویان در با گروهآمیز و تقابلی از سوی دولت عثمانیعاجل از نظر قاطبۀ این مدرسیان برخورد خشونت

گیـری از ور و تأثیرگذار درصدد برآمدند با ایجاد جو روانی و تبلیغی و نیز با بهرهآناتولی بود. از این رو، مدرسیان مشه
صفوی، دولت عثمانی را به تقابل نظامی با شیعیان آناتولی و صفویان برانگیزاننـد. بـه رغـم ـصدور فتاوای ضد شیعی

ضـمن برخـورد بـا برخـی مظـاهر همه این تلاشها، بایزید دوم از ستیز مستقیم با دولت نوپای صفوی روی برتافت و
هایی را برای هواداران صفویان و شاه اسماعیل به وجود آورد. امـا بـا روی کـار آمـدن سـلیم اول و شیعی، محدودیت

ای پـیش های سیاسی و شخصی او برای جدال با شیعیان و صفویان برای تثبیت قدرت خود، اوضاع را به گونـهانگیزه
های خود زمینه لازم را برای یورش نظامی عثمانی به ایران و شیعیان فراهم آورند. بـر کنشبرد که مدرسیان توانستند با 

های شـیعی های مدرسیان در قبال رشد گرایشگیریاین اساس بخشی از دلایل وقوع جنگ چالدران را باید در موضع
در آناتولی و ظهور دولت شیعی صفوی جستجو کرد.

، مناسبات عثمانی ـ صفوی، مدارس عثمانی، سلیم اول، فتاوای ضـد شـیعی، تشیع در آناتولی: هاکلیدواژه
جنگ چالدران.

30/06/1396: ؛ تاریخ تصویب نهایی24/10/1395*. تاریخ وصول: 
1 . Email: m.ebadi@pnu.ac.ir

DOI: 10.22067/history.v0i0.38843
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طرح مسأله
با تثبیت جریان مذهبی برخاسته از مدارس در جامعه عثمانی، مدرسیان عمدتاً سنی و حنفـی مـذهب، بـه 

و چگـونگی های سلاطین عثمانی تبـدیل شـدند. سـطحگذاریهای مهم و تأثیرگذار سیاستیکی از مؤلفه
تأثیرگذاری در ادوار مختلف و با توجه شرایط تاریخی اغلب متغیر بود. میزان نفوذ مدرسیان در دولـت و این

های تاریخی مؤثر در این مهـم بـه شـمار دولتمردان و قدرت و سطح تسلط سلطان بر امور، از جمله مؤلفه
های مد نظر خود به ویـژه مسـائل ن سیاسترود. با این حال، جریان مدرسی و علماء، برای اجرایی کردمی

مهم مذهبی، اغلب به همراهی حاکمان عثمانی نیازمند بودند. باوجود این مهـم، سـطح و میـزان حضـور، 
های مختلف، با قدرت سلاطین نسبت عکس داشـت. در عهـد سـلطنت نفود و تأثیر مدرسیان در سیاست

درت مطلق این سـلطان، نفـوذ مدرسـیان در م)، به دلیل ق۱۴۸۱-۱۴۵۱ق/۸۸۶-۸۵۵محمد فاتح (حک. 
دولت عثمانی به شدت رو به کاستی گذاشت و این سلطان عثمانی بر خلاف رویه سلاطین پیشـین، توجـه 

شد در های خود داشت. در شرایطی که احساس میهای آنها در سیاستگذاریکمتری به مدرسیان و خواسته
دانی در سیاستهای داخلی و خارجی دولـت عثمـانی نداشـته نتیجه استمرار این رویه، مدرسیان جایگاه چن

م) و بـه ویـژه عهـد سـلیم اول ۱۵۱۲-۱۴۸۱ق/۹۱۸-۸۸۶باشند، در دورۀ جانشین او، بایزید دوم (حـک. 
م) بار دیگر نفوذ و تأثیر مدرسیان رو به افزایش گذاشت. این در حـالی ۱۵۲۰-۱۸۱۲ق/۹۲۶-۹۱۸(حک. 

منصب رفت تا جایی که حتی چندین وزیر و صاحبئیمقتدر به شمار میبود که این سلطان عثمانی فرمانروا
های او برای حفظ و گسترش قدرت مطلق او شدند و بـه همـین رتبه عثمانی این دوره نیز قربانی تلاشعالی

به او داده شـده بـود. بـا وجـود ایـن، مدرسـیان در ایـن دوره ١باک)خو، بیدلیل نیز لقب یاووز (مهیب، تند
تند با جلب همراهی و همدلی سلیم اول، در مقابله با اشاعه تشیع و گسترش نفوذ صفویان در آناتولی توانس

از قدرت و توان نظامی دولت عثمانی بهره گیرند. از این رو در این پژوهش تلاش بر آن است تا ایـن مسـأله 
و واکـنش بـه فراگیـر شـدن تاریخی مورد بررسی قرار گیرد که: مدرسیان عثمانی در تقابل بـا مسـألۀ تشـیع

های شیعی در آناتولی اواخر قرن نهم هجری/ پانزدهم میلادی و اوایل قرن دهـم هجـری/ شـانزدهم گرایش
م ایفای نقش کردند؟۱۵۱۴ق/۹۲۰میلادی، چگونه در فراهم شدن زمینه یورش نظامی سلیم اول در سال 

رحمی سلیم اول تا حدي بود که حتی وزیران اعظم وي نیز از خشمش در امان نبودند تا جایی که در دورة سلطنت هشـت  . تندخویی و بی1
خواستند کسی را م)، پنج وزیر اعظم را گردن زد. بر همین اساس نیز در افواه مشهور شده بود که اگر می1520- 1512ق/926-918سالۀ خود (

).426زاده، (الهی که وزیر سلطان سلیم شوي)(صولاق» سنسلطان سلیمه وزیر اوله«گفتند که: نفرین کنند، چنین می
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هاي شـیعی در  رایشها در قبال گگیريو نخستین موضعدرآمد: مدرسیان عثمانی
آناتولی

م، در سایه ساخته شدن مدارس متعددی در این شهر و در رأس آنهـا ۱۴۵۳ق/۸۵۷پس از فتح استانبول در 
در ـمدرسیِ قدرتمنـدیگیری جریـان مذهبیزمینـۀ شـکل١مدارس صحن ثمان (مدارس محمـد فـاتح)،

د فـاتح، مدرسـیان بـه ماننـد سـابق اگرچه با توجه بـه اقتـدار مطلـق محمـ٢عثمانی فراهم گردید.پایتخت
اما جریان مدرسی در پی آن بود ٣توانستند در مسائل مختلف دولت به صورت مستقیم تأثیرگذار باشند،نمی

های دولت و حاکمان عثمانی به نحوی در صورت روی نمودن فرصت مناسب و شرایط مساعد در سیاست
امکان تحقق پیدا کرد. در روند انتقـال قـدرت پـس از امری که پس از محمد فاتح ٤آفرینی کند؛مؤثر نقش

م)، خود را بـه اسـتانبول ۱۴۹۵ق/۹۰۰سلطان (دجَممرگ محمد فاتح، بایزید دوم توانست پیش از برادرش
-۴۶۸؛ روحـی، ۶۱زاده، م) و بر تخت سلطنت جلـوس کنـد (تـاجی۱۴۸۱ق/مه ۸۸۶الاول برساند (ربیع

). با وجود این، زنده بودن جم به صـورت تهدیـدی ۱۳۱بک، ؛ اوروج7r-4v: ۲۰۷-۲۰۶؛ بهشتی، ۴۶۹
,Guilmartinبالقوه برای اتحاد و یکپارچگی دولت عثمانی درآمد (نک.  ) و موجب شد تـا اقتـدار و 729

,Itzkowitzقدرت بایزید دوم به شدت تحت تأثیر قرار گیرد ( ). از این رو، این سلطان عثمانی در کنار 29
، در صـدد جلـب حمایـت جریـان مدرسـی برآمـد. بـدین ترتیـب، جایگـاه و سـطح چریـانینیپشتیبانی

های دولت عثمانیدر مقایسه بـا دوره محمـد فـاتح افـزایش یافـت و ایـن تأثیرگذاری این جریان در سیاست
گیری کنند.اجتماعی خود را از طریق سلطان عثمانی پیـامکان برای مدرسیان فراهم شد تا اهداف مذهبی

,Fleischerدوم ، با هدف نشان دادن پایبندی خود بهمسائل شرعی و دینی (نک. بایزید  )،پس از 239
جلوس بر سریر سلطنتبسیاری از املاک و اراضی وقفی را که از سوی پدرش مصادره شده بـود و مدرسـیان 

(روحـی، نگریستند، به شرایط سابق بازگرداند که با استقبال مدرسـیان روبـرو شـدبدان به چشم بدعت می

را هد مدرسۀ جوار قبر منسوب به ابوایوب انصاري، مدرسۀ زیرك و مدرسه ایاصوفی. محمد فاتح، علاوه بر صحن ثمان، مدارس دیگري مانن1
، امراء، تجار و علماي برجسته نیزبه تبعیت از سلطان عثمانی به تأسیس مدرسـه در اسـتانبول روي   وزرادر پایتخت جدید عثمانی بنیان نهاد. 

).Âli, 11/519آورند (
رعایت شرع نبوي و صیانت دین مصطفوي «ادي از مدرسیان و علما در استانبول پس از فتح موجب . به نوشتۀ عالی افندي حضور تعداد زی2

).Âli, 11/519»(در تمامی جهات آن گردید
) و مقایسـۀ آن بـا ادوار   886/1481) تا مرگ محمد فـاتح( 857/1453. بررسی تحولات مختلف سیاسی و نظامی دورة پس از فتح استانبول(3

که قدرت تأثیرگذاري آنها نسبت به گذشته به شدت کاهش یافته بود. دو عاملِ اقتدار محمد فاتح پس از این فتح و خارج دهد پیش نشان می
شدن مناصب عالی سیاسی مانند وزارت عظمی از دست مدرسیان را باید به عنوان عوامل تعیین کننده در این باره در نظر گرفت.

کند که به هر طریق ممکـن  ضمن ضروري دانستن همکاري علما با سلاطین، به مدرسیان توصیه میخود،قانون شهنشاه. ادریس بدلیسی در4
).17ش، 1387درصدد تأثیرگذاري بر حاکمان برآیند(بدلیسی، 
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). بر همین اساس، تـلاش جـم بـرای بـه دسـت آوردن قـدرت از سـوی İbn Kemal,  VIII/3-6؛ ۴۴۶
) و عـدم ۸/۹۵۴، ۸۷۶۲تعبیر شـد (بدلیسـی، نسـخه » خروج بر امام و خلیفۀ زمان«مدرسیان به صورت 

سُـولَ وَ اُولِـی الاَمْـرِ اَطیعُواللّـهَ وَاَطیعُـو«پذیرش سلطنت بایزید دوم از سوی او به مثابه نافرمانی از آیـۀ  ا الرَّ
). حتی سرنوشت جم و سـرگردانی İbn Kemal, VIII/11) محسوب گردید (۵۹(سورۀ نساء، آیۀ » مِنْکُمْ 

بـه دلیـل ١او در مصر و اروپا بنابر خواست و ارادۀ خداوند در سزای نافرمانی وی از سـلطان تعبیـر گردیـد.
هـا و انی در این زمان، به تدریج بایزید دوم در مقابل جریانهمین حضور تأثیرگذار مدرسیان در دولت عثم

,Shawمواضع تندی در پیش گرفت (باورهای مذهبی نامطلوب از نظر آنان 1/77-8.(
ای بـارز از تـوان نمونـهم) را می۱۴۹۵ق/۹۰۰(د» مـلا لطفـی«الله توقاتی مشهور بـه سرنوشت لطف

شیعی) در این زمان مـورد توجـه قـرار های شیعی (یا شبهشمواضع مدرسیان متعصب در قبال باورها و گرای
اسـتادی یکـی از مـدارس ٢داد. پس از روی کار آمدن بایزید دوم، با توجه به جایگاه و شهرت مـلا لطفـی،

صحن ثمان به او اعطا شد. ملا لطفی در انتقاد از اشخاص مختلف و علما و مدرسـیان بـه صـراحت نظـر 
). او در ۲۹۶-۲۹۵؛ لطیفـی، ۱/۳۵عمـاد، ؛ ابن۲۹۶؛ مجـدی، ۱۶۹زاده،پریکرد (طاشکخود را بیان می

یکی از جلسات درس خود در صحن ثمان، به فضائل حضرت علـی(ع) پرداخـت و داسـتان تیـر خـوردن 
ایشان و چگونگی درآوردن تیر از پای آن حضرت را به هنگام نماز نقل کرد. اشارۀ وی به این داستان در واقع 

از شرایط عقیدتی ایام خود بود تا جایی که در ادامۀ بحث خود، به ذکر این مطلب پرداخـت کـه برای انتقاد
ای نیـز بـر آن خوانیم چیزی جز خم و راست شدن نبوده و فائدهنماز واقعی یعنی همین و نمازی که ما می«

ن ثمان، کـه درس صح). اشاره به این مطلب در جلسه۲۹۸؛ مجدی، ۱۷۰زاده،(طاشکپری» مترتب نیست
رفت، با هنجارهای حاکم بر جریـان مدرسـی در یکی از مراکز عمدۀ تسنن مدرسی در عثمانی به شمار می

,Ocakتضاد بود( رو، ملا لطفی از سوی قاطبۀ مدرسیان آشکارا به الحاد و زندقـه (و نیـز بـه ). از این210
,Evkuranمذهب تشیع) متهم گردید (نک.  سادت احتمالی دیگـر مدرسـیان بـه تردید در کنار ح). بی53

جایگاه عملی ملا لطفی، آنچه نگرانی جریان مدرسی را برانگیخته بود، رخنه و گسترش نفوذ عقاید مذهبی 
ای که از سوی مؤلفی ناشناخته دراین باره دیگر از جمله عقاید شیعی در مدارس بود. علاوه بر این، در رساله

Parmaksızoğlu, “Mollaنوشته شـده ( Lütfiile İlgili Yeni Bir Belge”, انکـار شـدید «)، 675

ذلتّ هر آینه حق تعالی او را بهر نوع آفات و بهر گونه نامرادي از جهات ممتحن و مبتلی ساخت و جهت ظهور تأدیـب الآهـی او را بم ـ  . «1
).8/954ش، 1387(بدلیسی، » غربت و جلاي اوطان انداخت

Maraşی بیشتر دربارة جایگاه علمی و آثار ملا لطفی نک. آگاه. براي 2 128et seq.;
et seq..
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از جمله اتهامات مـلا لطفـی بیـان » تعرض به مستودعات شریعت و تمسک به مهملات فلاسفه«، »نبوت

بنـا بـر همـین رسـاله، ١اند.شده و  طرفداران او نیز آشکارا جمعی طلبۀ سفیه و جاهل سخیف معرفی شـده
). در Ibidزید دوم و با  حضور اکابر، قضات عسکر و شهود برگزار گردیـد (جلسۀ محاکمۀ وی به دستور بای

و بـا فتـوای علمـای ٢این جلسه، دفاعیات ملا لطفی مبنی بر ردّ و نفی اتهامات وارده، مسـموع واقـع نشـد
الاسلام این م) و شیخ۱۴۹۵ق/۹۰۱م)، ملا عذاری(د۱۴۹۵ق/۹۰۱زاده (دخطیبمتعصب و بانفوذی چون 

م)، مهدور الدم شناخته شد و بر اساس همین فتوا، بـه دسـتور بایزیـد ۱۴۹۵ق/۹۰۱ملا عرب (ددوره یعنی
؛ خواجـه سـعدالدین، ۲۹۷؛ مجدی، ۱۷۰، ۱۶۹زاده، دوم، ملا لطفی را در ملأ عام گردن زدند (طاشکپری

,9762li/-7؛ ۲/۵۴۷ 1Â،؛ ۱/۳۵عمـاد، ؛ ابن۳/۴۰، سلم الوصـول الـی طبقـات الفحـول؛ کاتب چلبی
).۲/۸؛ آیوانسرایی،106aچلبی،  اشقع

ستیزي مدرسیان عثمانیو تشدید شیعهظهور دولت صفوي
یکی از رویدادهای دورۀ بایزید دوم که تحولات مذهبی قلمرو عثمانی را تحت تأثیر قـرار داد و مدرسـیان را 

انـداخت، ظهـور دولـت بـه تکـاپو شیعی در آناتولیبه تکاپو برای ممانعت از اشاعۀ باورهای شیعی و شبه
م) جد شـاه اسـماعیل در ۱۴۶۰ق/۸۶۴در ایران بود. از زمان حضور جنید (د۹۰۷/۱۵۰۱شیعی صفوی در 

های تبلیغی وی در ایـن نـواحی، م) و فعالیت۱۴۵۱-۱۴۲۱ق/۸۵۵-۸۲۴آناتولی در عهد مراد دوم (حک. 
در ٣).۱۲۷-۲/۱۲۶دین، ؛ خواجه سـعدال۲۶۰طریقت صفوی در آناتولی هواداران زیادی داشت (خنجی، 

کنار نفوذ معنوی صفویان در میان قبایل ترکمن آسیای صغیر، گسترش روزافـزون عقایـد شـیعی در منـاطق 
,Parry, I/1120; Savoryقابل توجهی از شرق و جنوب این منطقه ( Iran under the Safavids, 39;

idem, “The Consolidation of Safawidpower in Persia”, 83-84; idem, “The Sherley
Myth”, )، در این زمان به مثابه خطری جدی از نظر سیاسی برای دولت عثمانی و از نظر مذهبی بـرای 73

منابع عثمانی تحت تـأثیر نگـرش مدرسـیان نسـبت بـه ٤مدرسیان، به عنوان نمایندگان اصلی تسنن درآمد.

.Parmaksızoğlu, “Molla Lütfiile İlgili Yeni Bir Belge”, 676-7. براي متن رسالۀ مذکور نک. 1
;Ocak, 224-7؛ و نیز نـک.  106a-105b؛ عاشق چلبی، 297براي جزئیات جلسۀ محاکمۀ ملا لطفی نک. مجدي، . 2 Maraş, 122-3;

Özen.
یخ جنید در آناتولی کـه نفـوذ معنـوي طریقـت صـفویه را در ایـن منطقـه نهادینـه کـرد (نـک.           ي تبلیغی شهافعالیت. براي دورة حضور و 3

نقش ترکان آنـاطولی در تشـکیل و توسـعۀ    ؛ سومر، 22-19، تشکیل دولت ملی در ایران؛ و نیز نک. حذف هینتس، 266-264پاشازاده، عاشق
).18-11،  دولت صفوي

4 ي ساکن هاترکمنساخت این بود که ها و نیز مذهب تسنن مضاعف میناتولی را براي عثمانیي مذهبی صفویان در آهافعالیت. آنچه خطر 
کردنـد (نـک.   شرایط اجتماعی و فرهنگی خود، اغلب در مقابل تسنن مدرسی مقاومت مـی بنا براین منطقه،  İnalcık, “The Rise of the
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کنند که واجبات شرعی مانند نماز و انی معرفی میطرفداران صفویه در آناتولی (ولایت روم)، آنها را گمراه
بودند و زیارت اردبیل و شاه اسماعیل را بر زیارت مکه و پیـامبر اسـلام در مدینـه تـرجیح روزه را ترک کرده

). با وجـود ایـن، ۲۶۸پاشازاده، کردند (عاشقدادند و رفض خود را بدون هیچ خوف و ترسی آشکار میمی
های صوفیانۀ چون نفوذ صفویه در میان تودۀ ترکمن و تمایل سپاهیان عثمانی به جریانبایزید دوم به دلایلی

کاری ناشی از ایام کهولت و پیری، دشمنی آشکار شیعی و یا احتمالا به دلیل محافظهعامیانه با باورهای شبه
شکار با صفویه، ورزی آدانست. ظاهراً این احتمال وجود داشت که خصومتبا شاه صفوی را به صلاح نمی

,Shawتمایل دو گروه مذکور به صفویان را تشدید کند ( 1/78.(
مدرسیان که از تحولات مذهبی آناتولی در این مقطع به شدت نگران بودند و بر خـلاف بایزیـد دوم در 

شـاه کردند، با صدور فتوا در قبال طرفداران بیان نظر خود در این باره مصالح و شرایط سیاسی را لحاظ نمی
)، ۸/۱۱۳۲، ۸۷۶۲(بدلیســی، نســخه » جمــع شــیعه«صــفوی در آنــاتولی و یــا بــه تعبیــر منــابع عثمــانی 

١)۲/۱۲۷(خواجـه سـعدالدین، » اعوان و انصار اردبیل اوغلی«) یا ۱۲۹، تواریخ آل عثمان(١»هاباشقزل«

نـان شـدند. گـزارش اعلام موضع کردند و خواستار اتخاذ سیاست قهرآمیز از سوی دولت عثمانی در قبال آ
دهد که در پی صدور آن، بایزید دوم تـا حـدودی سیاسـت دربارۀ فتوای فوق نشان می٢پاشازادهکوتاه عاشق

خود در قبال هواداران صفویه را تغییر داد و برای بـرآورده سـاختن خواسـت مدرسـیان، بـا رعایـت جانـب 
ها به اجرا گذاشت. او با ارسـال نامـه بـه های قزلباشاحتیاط، اقداماتی را در جهت محدود ساختن فعالیت

؛ و ۵۳-۵۱، شاه اسماعیل او را به تجدید نظر در سیاست ضد سنی خود ترغیب نمود (اسـپناقچی پاشـازاده
که فتوای ارتداد، بـه معنـی مهدورالـدم بـودن پیـروان صـفویه بـود، رغم این). به۵۵-۵۳نیز نک.  فلسفی، 

ها در آناتولی اکتفـا نمـود و تعـداد قابـل های قزلباشفتن شدید فعالیتسلطان عثمانی صرفاً به زیر نظر گر
م). علاوه ۱۵۰۲ق/۹۰۸ایلی تبعید کرد (های هواخواه صفویان را به مناطق دور دست رومتوجهی از ترکمن

های زیادی برای ارتباط پیروان صفویه در آناتولی با ایران بـه ویـژه در منـاطق مـرزی بـه بر این، محدودیت
ود آمد تا بدین طریق قدرت تأثیرگذاری شاه صفوی بر تحولات مـذهبی و سیاسـی آنـاتولی بـه حـداقل وج

). با این حال، زمانی که شـاه اسـماعیل ۳۱۷زاده، ؛ خواجه سعدالدین، صولاق۲۶۸پاشازاده، برسد (عاشق
)، سـلطان ۱/۳۴۵بک،ای از بایزید دوم درخواست کرد تا این محدودیتها برداشـته شـود (فریـدونطی نامه

The Ottoman Empir: The Classical Age, 32; Tansel, Sultan II.
Bayezit'insiyasihayatı, 235-236.(

[گروه ضلال] » کروه ضلال«و»  طائفۀ طاغیۀ قزلباش«توان به . از جمله تعابیر دیگر به کار رفته دربارة هواخواهان صفویه در منابع عثمانی می1
).173، 2/139اشاره کرد (خواجه سعدالدین، 

).264پاشازاده، (عاشق» حکم ایتدیلر، پادشاه آنلره غضب ایتديعلما کفرلرینه. «2
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کید کرد، ممانعت از ترک قلمرو عثمـانی از عثمانی در جواب خود ضمن این که بر دوستی میان دو طرف تأ

را علت این محدودیتها عنوان کـرد. او در ایـن نامـه همچنـین » رعایای غزاة مجاهدین ببهانۀ زیارت«سوی 
کید کرد که دستور داده است به شرط تعهد مبنی بر بازگشت ه واخواهان طریقت صفویه، ممانعتی از رفتن تأ

آمیزی کـه ). روشن است که چنین جواب احتیـاط۱/۳۴۶آنها به سمت ایران به عمل نیاورند (فریدون بک، 
توانست مـورد پسـند و رضـایت مدرسـیانی یاد شده، نمی» اولیاء اللّه«در آن از شیوخ صفویه تحت عنوان 

نگریستند (نک. عاشـق پاشـازاده، عنوان گروهی تکفیری و رافضی میباشد که به شاه صفوی و پیروان آن به 
۲۶۴-۲۶۹.(

مدرسیان و مسأله جانشینی بایزید دوم
های مختلف برای روی کار آوردن فرد مـورد نظـر خـود بـه عنـوان در اواخر دورۀ بایزید دوم، رقابت جریان

قورقـود و سـلیم) نمـودار گردیـد (نـک. جانشین بایزید دوم به شکل رقابت میان سه فرزند سلطان (احمد، 
). در حالی که جانشینی احمد، فرزند بزرگ بایزید و حکمران آماسـیه، از ۸/۱۰۷۷، ۸۷۶۲بدلیسی، نسخه 

؛ ۱۱۳۱، ۸/۱۱۲۹شـد (نـک. بدلیسـی، همـان، سوی قاطبۀ ارکان دولت و به ویژه خود بایزید پشـتیبانی می
Celalzade, نیـز بـه جریان اسـلام مدرسـی١با مانع بزرگی روبرو بود.ها چری)، به دلیل مخالفت ینی62

منـافع خـود را در گـروه ٣با علما و احتمالا نفوذ زیاد بر روی این شاهزاده،٢دلیل مصاحبت شاهزاده قورقود
ـــینی او می ـــت (جانش ,Shawدانس ـــنجاق1/78-9 ـــاهزاده سلیم،س ـــر سلطنتش ـــدعی دیگ بیک ). م

ایلـی بـه هـای مـرزی رومها و بکچریو جنگاوری فرد مورد نظر ینیقسطمونیه(طرابوزان)، از نظر  نظامی 
اما خلق و مزاج تندش باعث شده بود تا بایزید دوم و ارکان دولت نظر مساعدی نسـبت بـه ٤رفت،شمارمی

ها برای دست یافتن به هدف خـود بـه زور متوسـل چریاز این رو، سلیم به پشتوانه ینی٥وی نداشته باشند.

کردند (خواجه سعدالدین، قولی، با این شاهزاده به شدت مخالفت میها به دلیل اهمال و سستی وي در رویارویی با قیام شاهچري. ظاهراً ینی1
).443زاده، ؛ نشانجی194، 2/189
م و تحت 1502ق/907). در سال İbn Kemal, VIII/52ن حکمران صاروخان(مغنیسا) انتخاب شد (به عنوام1483/ق888. قورقود در سال 2

Gökbilgin, “|orÎudفشار برادرش احمد، حکمرانی ولایت مذکور از او گرفته شد و به جاي آن امارت تکه و انطالیه بدو واگذار گردید(

b. B§yazÊd”, V/269.(
؛ بدلیسـی،  214، 2/194مند به مصاحبت با علما و مدرسیان بود (خواجـه سـعدالدین،   گر خود بیشتر علاقه. قورقود در مقایسه با برادران دی3

).66-65؛ لطیفی، 1/109زاده، ؛ قنالی8/1129همان، 
آمیـز در منـاطق اطـراف   هـاي نظـامی موفقیـت   ؛ سلیم در همین دورة امارت بر طرابوزان، به علت فعالیـت 8/1134، هشت بهشت. بدلیسی، 4

,İnalcıkها قرار گرفته بود (چريطرابوزان از جمله گرجستان مورد توجه ینی “SelÊm I”, IX/127.(
آمیزي به سلیم فرستاده شده هاي عتاب، تحت تأثیر همین طیف از ارکان دولت، از سوي بایزید دوم بارها نامهالتواریختاج. به گزارش مؤلف 5

).2/140(خواجه سعدالدین، شدو نسبت به اعمال وي تذکر داده می
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ایلـی جلب نظر پدرش از طریق تحت فشار قرار دادن او با سپاهیان تحت فرمان خود راهـی رومشد و برای
).در پی این تحرک سـلیم، ۲۰۲-۲۰۱، لطفی پاشا، ۱۴۱-۲/۱۴۱م) (خواجه سعدالدین، ۱۵۱۱ق/۹۱۷شد (

م)، از ۱۵۲۲ق/۹۲۸گُزَر نورالـدین افنـدی (دملا نورالدین حمزه بن یوسـف قراصـویی مشـهور بـه صـاری
رغم همـه برای مذاکره با سلیم به سوی او فرستاده شد. این مدرسی، به١درسان شهیر مدارس صحن ثمانم

ها نتوانست تغییری بر رویهشاهزادۀ عاصـی بـرای دسـت یـافتن بـه سـلطنت ایجـاد کنـد (خواجـه کوشش
رینــی آف). بــا وجــود ایــن، نقش۱۳۰، تــواریخ آل عثمــان؛ ۴۴۰زاده، ؛ نشــانجی۱۴۳-۲/۱۴۲ســعدالدین، 

که جایگاه مدرسیان تواند مبین دو نکتۀ مهم باشد: یکی اینمدرسی در چنین اموری از نظر بحث حاضر می
در دولت بایزید دوم تا بدان حد ارتقا یافته بودند که برای رفع چنین بحران مهمی از وجود آنهـا بهـره گرفتـه 

هـا نیـز از جایگـاه بـالایی چرییـت ینیکه به طور قطع، این مدرسی نزد سـلیم مـورد حماشد. دوم اینمی
گزر، با تکـریم و احتـرام بـا وی برخـورد های صاریرغم امتناع از پذیرفتن توصیهبرخوردار بود که سلیم به

).۱۵۲، ۱۴۴-۲/۱۴۳نمود (نک. سعدالدین، 
نتیجه، رویـارویی نظـامی بایزیـد دوم و سـلیم بـا شکسـت شـاهزادۀ عثمـانی در پس از این مذاکره بی

الاولی جمـادی۸جزیـرۀ قـریم همـراه شـد (و عقب نشستن او به کَفَه در جنوب شـرقی شـبه٢نگچورلوج
ــت ۳ق/۹۱۸ ــی، ۱۵۱۱آگوس ,Celalzade؛ ۶۲-۶۱، م۱۹۹۵م) (بدلیس ــعدالدین، 85-7 ــه س ؛ خواج

هـای بـا تحرکـات چری). با این حال، ینی۱۳۱، تواریخ آل عثمان؛ ۲۰۳-۲۰۲؛ لطفی پاشا، ۲/۱۵۵-۱۶۲
کردنـد (بـرای ر پایتخت (استانبول) هر گونه اقدام برای به سلطنت رساندن احمد یا قـورود را خنثـی خود د

هـا چریتحـت فشـار ینیبه بعد). در نتیجه این تکاپوها، بایزیـد دوم۱۴۲تفصیل در این باره نک. عبادی، 
-۶۶، لیم شـاهنامهسـ؛ همو، ۱۱۳۸-۸/۱۱۳۵مجبور شد سلطنت را به سلیم واگذار کند (بدلیسی، همان، 

,İbn Kemal؛ ۶۹ ,Celalzade؛ ۲۰۲۰۲۰۳؛ لطفی پاشا، ۲/۴۶۳زاده، ؛ نشانجی9/66 ؛ خواجه 94-7
و نیز نک. بدلیسی، ۱۱۴ق، ۱۱۴۶؛ کاتب چلبی، ۱۳۲-۱۳۱،  تواریخ آل عثمان؛ ۲۰۳-۲/۲۰۱سعدالدین، 

و در مسـیر ٣طنت). با مرگ بایزیـد دوم کـه خیلـی زود پـس از خلـع از سـل۱۱۳۸-۸/۱۱۳، ۸۷۶۲نسخه 
م)، تنهـا مـانع سـر راه اقتـدار ۱۵۱۲مـه ۲۶ق/۹۱۸الاول ربیـع۱۰دیْمِتوقیه (در نزدیکی ادرنه) اتفاق افتاد (

İbn؛ ۷۷-۷۶م، ۱۹۹۵؛ همو، ۱۱۴۱-۸/۱۱۳۹مطلق سلیم اول، زنده بودن برادرانش بود (بدلیسی، همان، 

ترین مدارس عثمانی در آن دوره یعنـی صـحن ثمـان    گُزَر از مدرسیان برجسته دورة بایزید دوم بود که در این زمان به مدرسی عالی. صاري1
).209زاده، چلبی؛ قره2/557؛ خواجه سعدالدین، 314؛ مجدي، 181زاده، منصوب شده بود (نک. طاشکپري

).3/1886کیلومتري شمال شرق سنجاقتکفور طاغی در ولایت ادرنه(سامی، 32اي است واقع  در ورلی، قصبه. چورلو یا چ2
,Tekindağ؛ 782-1/781. براي بحث درباره مرگ مشکوك بایزید دوم نک. هامر پورگشتال، 3 11 et seq. .؛ و نیز نکShaw, 1/79;

Uzunçarşılı, 2/245.
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Kemal, ,Celalzade؛ ۲/۴۶۳زاده، ؛ نشانجی۲۰۳؛ لطفی پاشا، 9/67 ؛ خواجه سـعدالدین، 99-100

).۱۱۴؛ کاتب چلبی، همان، ۱۴۶-۱/۱۴۵؛ اولیاء چلبی، ۲/۲۰۷-۲۰۸
سلیم اول برای ممانعت از هر گونه تحرک ضد سلطنت خود از سوی افراد ذکور خاندان عثمانی، ابتـدا 

İbn؛ ۸۲-۸۱م، ۱۹۹۵پنج تن از برادرزادگـانش را در شـهر بروسـه بـه قتـل رسـاند (بدلیسـی،  Kemal,
باشـی، ؛ منجم۱۳۳، تواریخ آل عثمان؛ ۲۳۰-۲/۲۲۹؛ خواجه سعدالدین، ۴۶۴زاده، /؛ نشانجی9/73-4

) و وزیر اعظم قوجه مصطفی پاشا را به اتهام ارتباط با احمد اعـدام کـرد ۳۵۳-۳۵۲زاده، ؛ صولاق۳/۴۴۸
دسـتور کـار قـرار داد م) و به دنبال آن جلـب نظـر علمـاء و مدرسـیان را بـه سـوی خـود در ۱۵۱۲ق/۹۱۸(

). او در مدت حضور در بروسه،  که بـه ۲/۲۳۴؛ خواجه سعدالدین، ۱۸۲؛ نشانجی، ۸۴(بدلیسی، همان، 
رفت، به دیدار علت وجود مدارس مهم در آن، یکی از سه کانون مهم مدرسی در قلمرو عثمانی به شمار می

). ۲/۲۲۸نمـود (خواجـه سـعدالدین، علما و مدرسیان شـتافت و مبـالغ قابـل تـوجهی را بـه ایشـان هبـه 
واسطۀ نیـاز سـلیم اول بـرای جلـب نظـر رفت که بهای برای مدرسیان پیش میترتیب، شرایط به گونهبدین

ای چون او را به سوی اهداف مطلوب خود سوق دهند و مساعد آنها نسبت به خود، بتوانند سلطان خودکامه
گیرند. بـه دنبـال ایـن های شیعی در آناتولی بهرهصفویان و گرایشباکی او برای مقابله بااز تند مزاجی و بی

م، ۱۹۹۵م) (بدلیسـی، ۱۵۱۳ق/۹۱۹تحولات، شاهزاده  قورقود نیز به دستور سلطان دستگیر و کشته شـد (
,İbn Kemal؛ ۸۲-۸۳ ــا، 9/75-7 ــی پاش ــانجی۲۰۵؛ لطف ــعدالدین، ۲/۴۶۵زاده، ؛ نش ــه س ؛ خواج

,Uluçay؛ و نیز نک. ۱۳۳، تواریخ آل عثمان؛ ۳/۴۴۸باشی، ؛ منجم۲/۲۳۰-۲۳۴ ). احمـد 188-191
نیز که از طریق قونیه رهسپار بروسه شده بود تا با همراهی احتمالی ارکان دولت سلطنت را از سلیم بـازپس 

م) ۱۵۱۴ق/ژانویه ۹۱۹شهر کشته شد (شوال گیرد، پس از شکست در تقابل نظامی با سپاهیان سلیم در ینی
,İbn Kemal؛٨٥مـان، بدلیسی، ه( ؛ ٤٦٦-٢/٤٦٥زاده، جـا؛ نشـانجی؛ لطفـی پاشـا، همان9/78-81

).٢٣٨-٢/٢٣٥خواجه سعدالدین، 

با شیعیان و صفویانتقابل نظامیفتاواي وجوب
های شیعی در آناتولی به دنبال رسمیت مذهب تشیع در ایران اوج همانطور که پیش از این اشاره شد گرایش

خویش را نیـز در » اهل و عیال و مال و منال«های آناتولی حتی حاضر بودند زارشی ترکمنگرفته بود.بنابر گ
رفتنـد و یـا حـداقل از راه صفویان فدا کنند؛ آنها هر ساله با هدایای زیادی به قصد زیارت سـوی ایـران می

ش به خـوبی). این گزار۲/۲۴۲فرستادند (نک. خواجه سعدالدین، طریق خلفا نذور خود را بدان سوی می
نارضـایتی شـدید دهد. ایـن شـرایطصفویه در میان آناتولی و میان مردمان این منطقه را نشان میعمق نفوذ
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های عقیدتی، به شیعیان به عنـوان افـرادی علما و مدرسیان (سنی عثمانی) را به دنبال داشت که بنابر تفاوت
دوجانبه سلیم اول و مدرسیان قلمرو عثمانی را همین مهم زمینه همکاری ١نگریستند.بد دین و کج آیین می

گیـری از کرد تا از این طریق، هم سلطنت سلیم مشروعیت پیدا کنـد و هـم علمـا بتواننـد بـا بهرهفراهم می
بازوی سیاسی و نظامی عثمانی، مانع رواج باورهای شیعی در میان مردم آنـاتولی شـوند. از ایـن رو، سـلیم 

علمای متعصب در قبال تحرکـات هواخواهـان صـفویان در آنـاتولی در پـیش موضعی مشابه با مدرسیان و 
کـرد ها امکان جنگ با صـفویان را منتفـی میچری). در شرایطی که امتناع ینی۲۳۹، ۲/۲۲۵گرفت (همو، 

)Birge, The Bektashi order of dervishes, )، در پیش گرفتن چنین رویکردی از سوی سلیم 66-7
ها تمایلی برای جنـگ بـا شـاه اسـماعیل از خـود چرییان مدرسی همراه شد. ظاهراً ینیاول با استقبال جر

از این رو، همراهی ٢شد.دادند که این امر از رسوخ و نفوذ طریقت بکتاشی در میان آنها ناشی مینشان نمی
تبدیل شد. ترین پشتوانۀ سلیم برای یورش به ایران و جنگ با شاه اسماعیل و تشجیع مدرسیان به عمده

مدرسیان و علما که در کنار احساس خطر از فراگیر شدن عقاید شیعی در آناتولی و قلمرو عثمـانی، بـه 
جا) و نیز درخواسـتبرخی دلیل اخبار واصله از رفتار شاه اسماعیل با علمای سنی (خواجه سعدالدین، همان

وپای صفوی داشتند، صدور فتاوای تند های خاص خود را برای دشمنی با دولت نانگیزه٣علمای سنی ایران
غیر قابل اجتناب کردنـد صفوی، عملاً جنگ با شاه صفوی را برای این سلطان عثمانیـضد شیعیو آتشین

)İbn Kemal, همگی علماء اسلام و جملۀ اربـاب فتـوی «). بنابر گزارش بدلیسی، ۲/۲۴۰؛ همو، 9/96
بقانون شریعت سیّد انام بوجوب دفع آن طایفۀ اوباش و مسند نشینان محاکم قضا و احکام و اهل حکومت

١»جمهور طاغیان قزلباش بـد معـاش متفـق اللفـظ و المعنـی و مطـابق المفهـوم و الفحـوی فتـوی دادنـد

قلع و قمع این فرقۀ ملاحدۀ فجار اقدم و اهم از محاربۀ کفار و غزا و «جا) و اعلام کردند که (بدلیسی، همان
های برجای مانـده، عـلاوه ). علاوه بر گزارش فوق، متنفتوی۹۴م، ۱۹۹۵(همو، » استجهاد فرنگ و تاتار 

های عقیدتی و مـذهبی آنهـا را صفوی مدرسیان عثمانی، رویکرد و انگیزهـبر به دست دادن نگاه ضد شیعی
سیاسـی گُزَر از مدرسیان مشهور، که در متن برخـی وقـایع دهد. ملا نورالدین صارینیز به خوبی نشان می

م مشارکت داشتند بدین 1511ق/917قولی در  ، که خود یک مدرسی بود، از پیروان صفویه که در قیام شاهالتواریختاج. به عنوان نمونه مؤلف 1
شان دناءت شان رداءت و در خلقتاتراك این دیار [تکه ولایتی] وجود ناپاك و با لوث طبیعی ملوث گشته و در فطرت«شکل یاد کرده است: 

» درون منافقانۀ این ناقصان انواع مفاسد مدغم بود و هر یک از آنها حیوانی لایفهـم در شـکل انسـان بـود    به مثابه عرض ذاتی درآمده بود. در
)İbn Kemal, 9/85-6؛ و نیز نک. 2/162(خواجه سعدالدین، 

ز جمله عوامل مهمـی  ها، اچري. وجود عناصر اعتقادي شیعی مانند علاقۀ وافر به حضرت علی(ع) در میان بکتاشیه و به تبع آن در میان ینی2
,Tansel) را کاهش دهد (نک. هاقزلباشتوانست احساس دشمنی میان آنها با صفویه (بود که می Yavuz Sultan Selim, 33.(

ي مکرر مبنی بر تظلم خواهی اهل سنت ایران از سلطان عثمانی اشاره کرده و متن منظوم نامۀ خواجه ملاي هادرخواست. ادریس بدلیسی از 3
سـلیم شـاهنامه  م) به سلیم اول را که در این زمان به دربار ازبکان پناهنده شده بود، در1521ق/927االله بن روزبهان خنجی: د. انی(فضلاصفه

). 418-1/416بک، ؛ فریدون16-13؛ براي متن این نامه همچنین نک. لطفی پاشا، 100-96، سلیم شاهنامهخود ذکر کرده است (نک. بدلیسی، 
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بـا ٤مهماین دوره قرار داشت، از جمله کسانی بود که مستقلا فتوایی را ضد شیعیان و صفویان صـادر کـرد.

تـوان بـه عمـق های مخالف جریان مدرسی، میگیری سیاسی و عقیدتی وی در قبال جریانتوجه به موضع
ل بـرای فـراهم کـردن م در پی تلاش سلیم او۱۵۱۴ق/۹۲۰تعصب وی در مذهب تسنن پی برد. او در سال 

زمینه برای جنگ با شاه اسماعیل، فتوای شدیداللحنی صادر کرد و در آن ضمن ملحـد خوانـدن صـفویان، 
کـه ). این فتوا علاوه بـر ایـن۱جنگ با آنها را واجب شرعی دانست (برای متن کامل این فتوی نک. پیوست 

سـازد برخورد قهرآمیز بـا صـفویه مطـرح میگزر ملا نورالدین را به عنوان یکی از پیشگامان مدرسیِ صاری
Imber, “‘arË(نک.  or ‘arËGörez”, IX/60 از این لحاظ اهمیت دارد که موضع و نگـرش جریـان ،(

دهد. بر اسـاس ایـن فتـوا، شـاه مدرسی عثمانی را در قبال حرکت سیاسی و مذهبی شاه اسماعیل نشان می
تحقیر و سوزاندن مصاحف و کتب شـریعت، اهانـت اسماعیل به دلایلی چون استخفاف شریعت و سنت،

به علماء (سنی) و ویران کـردن مسـاجد و سـبّ ابـوبکر و عمـر ملحـد شـمرده شـده و آشـکارا قتـل وی و 
صفوی دیگر در این زمـان بـه شـکل ـفتوای ضد شیعی٥ها) واجب دانسته شده است.طرفدارانش (قزلباش

الدین احمد بن سلیمان از سوی شمساسماعیل و هواداران ویفتوای جهاد (در قالب یک رساله) علیه شاه 
م)، ازمدرسان برجسته صحن ثمان صادر ۱۵۳۴ق/۹۴۰پاشازاده (کمال و کمالبن کمال پاشا معروف به ابن

رسالةفی تکفیر الـروافضکمال در فتوای خود که به ابن٧و موجب افزایش شهرت و اعتبار وی گردید.٦شد
را به دلیل سبّ سه خلیفۀ اول و انکار خلافت خلفـای راشـدین، مـذهب » ئفۀ شیعهطا«موسوم شده است، 
کید میباطلی به شمار می کند که با توجه به اقوال متواتر آورد و ضمن اشاره به شاه اسماعیل و هواداران او تأ
ح مـردان و زنانشـان ما شکی در کفر و ارتداد آنها نداریم، دار آنها دار حرب است و نکا«منقول دربارۀ آنها، 

و در صورت غلبه بر شهرهایشان، امـوال، زنـان و اولادشـان بـر مسـلمانان حـلال » بالاتفاق باطل است...
کید کرده است که بر جمیع مسلمانان قتال بـا آنهـا (یعنـی صـفویان و شـیعیان)  خواهد بود. او همچنین تأ

عسگر آناتولی شد و سپس باز م به عنوان قاضی استانبول منصوب شده بود و پس از به تخت نشستن سلیم، ابتدا قاضی1511ق/917. او در 4
زاده، ؛ قـره چلبـی  2/558؛ خواجه سعدالدین، 315جا؛ مجدي، زاده، همانایلی دست یافت (طاشکپريعسگري رومارتقاء مقام یافته و به قاضی

جا).همان
جا).زاده، هماننامیده است (طاشکپري» سیفا من سیوف اللهّ«زاده وي را ال زیاد به دلیل صدور چنین فتوایی، طاشکپري.به احتم5
رود. براي اطلاعات تفصیلی دربارة تحصیلات و مدرسـی  کمال به طور کلی یکی از مشهورترین مدرسیان دورة عثمانی نیز به شمار می. ابن6

,Parmaksızoğlu, “Kemal Paşazade”, VI/561-3; Reppنـک.  کمال در مـدارس مختلـف  ابن TheMüfti of Istanbul, 227-
30.(

کمال نزد سلطان عثمانی جایگاه والایی پیدا کرد تا جایی که پس از بازگشت سلیم از ایران، از سـوي وي  . در سایۀ چنین فتوایی بود که ابن7
عسگري آنـاتولی را بـه او واگـذار کرد(نـک.     شد و اندکی پس از آن و در همان سال قاضی)  منصوب 922/1516ابتدا به عنوان قاضی ادرنه(

Parmaksızoğlu, op. cit., VI/563 حضور پیوسته و تأثیرگذار او در عرصۀ سیاسی و مذهبی عثمانی از این زمان به بعد موجب شد تا .(
).932/1526الاسلام منصوب گردد (یخدر دورة سلیمان قانونی و پس از درگذشت جمالی افندي به عنوان ش
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).۱۹۶-۱۹۵کمال، رود (ابنواجب و فرض به شمار می
مدرسی دیگری بود که با ٨م)۱۵۳۱ق/۹۳۸ین محمد بن عمر بن حمزه ملقب به ملا عرب (دالدمحیی

) و ۲/۲۳۳الحنبلـی، ورزیـد (ابنبا تشیع و صفویه به شدت دشمنی می٩توجه تعصبی که در تسنن داشت،
نسـبت که سلیم اول ها به ایران بود. پیش از اینکنندگان مدرسی پیشگام برای لشکرکشی عثمانیاز تحریض

کرد و بـه قَـدح و ذم به جنگ چالدران اقدام نماید، او در حلب و از منابر این شهر بر ضد صفویان تبلیغ می
پرداخت. زمانی که فرستادگان شاه اسماعیل نزد سلطان مملوک در این شهر بودند، او بـه شـدت در آنها می

دگان به دست هواداران ملاعرب بـه قتـل مواعظ خود به شاه و شیعیان تاخت که در پی آن یکی از این فرستا
). در پی این حادثه، به دلیل خشم قانصوه غوری از این ۲۴۰-۳/۲۳۹؛ الغزی، ۲۳۴-۲/۲۳۳رسید (همو، 

هابپردازد و رویداد، وی راهی دیار عثمانی شد و تا به تحریض سلیم اول برای حملۀ به شاه صفوی و قزلباش
را در فضیلت جنگ بـا شـاه اسـماعیل بـرای سـلطان فضل الجهادسداد فی حتی برای تحقق این مهم رسالۀ

). او در ۱۹۴جـا؛ بلیـغ افنـدی، ؛ کاتب چلبی، همان۴۱۳-۴۱۲زاده، مجدی، عثمانی نگاشت (طاشکپری
دشمنی با صفویان و تشیع تا بدانجا افراط ورزید که علاوه بر صدور فتوا، برای حصول هدف مذهبی خـود، 

کـرد. او ی ایران شد و در طول مسیر پیوسته سپاهیان را بـه جنـگ تحـریض میدر رکاب سلطان عثمانی راه
حتی پیش از آغاز جنگ چالدران، به دستور سلطان عثمانی برای پیروزی در جمع سـپاهیان دسـت بـه دعـا 

جا). این مدرسی سنی متعصـب ؛ کاتب چلبی، همان۴۱۳؛ مجدی، ۲۴۹-۲۴۸زاده، برداشت (طاشکپری
اه اسماعیل و تصرف تبریز، در این شهر نیز به تبلیغات ضـد شـیعی خـود ادامـه داد حتی پس از شکست ش

).۲/۲۳۴الحنبلی، (ابن

افندي و مسالۀ فتوي بر ضد صفویان شیخ الاسلام علی جمالی
علاوه بر مدرسیان فوق، موضع علاءالدین علی بن احمد بن محمد بن محمـد جمـالی، معـروف بـه علـی 

الاسلام عثمانی در این زمان در قبـال مسـالۀ م)، شیخ۱۵۲۶ق/۹۳۲لی علی افندی (دجمالی افندی یا زنبیلْ 

م) شیخ الاسلام دورة بایزید دوم نیز  ملا عرب مشهور بوده، بـراي تمییـز مـلا    1495ق/901الدین علی العربی(د. با توجه به اینکه مولا علاء8
؛ بلیغ افندي، 3/212کاتب چلبی، همان، ؛2/233الحنبلی، شود (ابنالاسلام مذکور از وي به عنوان ملا عرب واعظ نیز یاد میالدین از شیخمحی
). Özcan, “Molla Arap”, 30/240؛ 193

. ملا عرب پس از کسب تحصیلات اولیه در انطاکیه، تحصیلات مدرسی خود را در مناطق مختلف شام، ایران (تبریز) و مصر تکمیل نمود. او 9
م در بروسـه سـاکن شـد و بـه وعـظ مـردم مشـغول گردیـد (نـک.          1497ق/903در دورة بایزید دوم به قلمرو عثمانی مهـاجرت کـرد و در   

). ملا عرب بعد از مدتی به استانبول رفته و با توجه به تبحري که در وعـظ داشـت، خیلـی زود    412-411؛ مجدي، 248-247زاده،طاشکپري
؛ کاتـب چلبـی،   412؛ مجدي، 248ه، زادشد (طاشکپريمورد توجه بایزید دوم قرار گرفت تا جایی که سلطان در مجالس وعظ وي حاضر می

).3/212همان، 
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در ایـن دوره، علـی جمـالی افنـدی بـه عنـوان ١٠تشیع و صفویه از نظر بحث حاضر حائز اهمیـت اسـت.

الاسلام در رأس تشکیلات علمی و دینی عثمانی قرار داشت و نفوذ و مداخلات قابل توجه وی در امور شیخ
الاسلامی به صورت عنصری تأثیرگذار در دولت عثمانی دولتی در این دوره موجب شد تا منصب شیخمهم 

). با این حال، در منابع بـه صـراحت از نقـش علـی جمـالی، در II/420”,ÊlsamDjnalcık, “İدرآید (
ب شده است شود. همین امر نیز موجتشجیع سلیم به حمله به ایران و شاه صفوی سخنی به میان آورده نمی

هـا برخی پژوهشگران معاصر، حضور علی جمالی را در بحث صدور فتوا بر ضد صفویه و کشـتار قزلباش
ــد ( ــرار دهن ــد ق ــورد تردی ,.Tansel, op. citم ــلال34 ــن، ج ــود ای ــا وج ــی ). ب ــطفی چلب زاده مص

برای جنگ م)، از جملۀ معاصران این رویدادها در گزارش خود دربارۀ تمهیدات سلیم اول۱۵۶۷ق/۹۷۵(د
دهد علی جمالی نیز موافقت خود را برای جنگ بـا با شاه اسماعیل به ذکر نکاتی پرداخته است که نشان می

شاه اسماعیل اعلام کرده بود. بنا بر گزارش این مورخ، زمانی که سلطان عثمانی لزوم جنگ با شاه اسماعیل 
لازم است در این خصوص از اعلم «ند که به ذکر این مطلب پرداخت» بعضی ارباب صواب«را مطرح نمود، 

از عالمی که مفتی مسلمین در «بر این اساس، ». علماء سؤال شود و از مفتی دین مبین درخواست فتوا شود
مفتی مذکور نیز در جواب خود ضمن موجه دانستن نظر سلطان شرع (سـلیم ». آن زمان بود، استفتاء کردند

,Celalzadeشروع دانست (اول)، جنگ با آن طائفه (صفویه) را م ). اگرچه برخی پژوهشگران بر این 129
زاده به نام مفتی مذکور، در دلالت این گزارش به علی جمالی بایـد اند که به علت عدم تصریح جلالعقیده

,Reppاحتیاط نمود (نک.  220 (no. دهد که فرد مورد استفتاء )، اما شواهد موجود در آن، نشان می.(73
کـه  در آن مقطـع اسـتفاده از الاسلام علی جمالی بوده باشد، به ویژه اینارش نباید کسی جز شیخدر این گز

الاسـلام بـه توان پـذیرفت کـه شیخعلاوه بر این، نمی١١الاسلام رواج بیشتری داشت.لقب مفتی برای شیخ
,Âliترین چهـرۀ مـذهبی عثمـانی (عنوان نمایندۀ اصلی شریعت و بـه عنـوان عـالی ؛ و نیـز نـک.  1/525

Lybyer, 209; Rycaut,106 در قبال چنین مطلب مهمی، که مستقیماً با امور مذهبی و کیـان مـذهب (
تسنن در قلمرو عثمانی ارتباط داشت، موضعی اتخاذ نکرده باشد.

م، 1495ق/900)، در سال Repp, 202-4. علی جمالی پس از یک دوره تدریس در مدارس مختلف عثمانی(براي تفصیل در این باره نک. 10
ز درگذشـت  ). پـس ا “ ,II/420”,ÊlsamDjİnalcıkاز سوي بایزید دوم به عنـوان مـدرس یکـی از مـدارس صـحن ثمـان انتخـاب شـد(        

). 304؛ مجـدي،  174زاده، الاسلامی از سوي این سلطان عثمانی بدو تسلیم گردید(طاشکپري) منصب شیخ908/1502زاده(الاسلام افضلشیخ
م) و شـش  1520-1512ق/926-918الاسلامی باقی ماند، بلکه در دورة سلیم اول(علی جمالی نه تنها تا پایان دورة بایزید دوم در منصب شیخ

م) مقام و جایگاه خود را حفظ کرد. 1566-1520ق/974-926اول عهد سلیمان اول(سال
) 174گزارش کرده(همان،» اعطاه منصب الفتوي«الاسلامی را به صورت زاده انتصاب علی جمالی به منصب شیخ. به عنوان نمونه طاشکپري11

) 304(مجـدي،  » ده اولان جمالی مولانا علاءالدینه ویردممشرفهپادشاه حضرتلري منصب فتوایی بن مکۀ «و مجدي نیز در ترجمه به صورت 
آورده است. 



96شمارةفرهنگتاریخ و 40

توان گفت بر خلاف برخی نظرها که اجماع بین علما اهل سنت را برای صدور فتـوا در به طور کلی می
,.Tansel, op. citاند(رفداران صفویه و جنگ با شاه اسماعیل مورد تردید قرار دادهقتل عام ط ). عـلاوه 34

عثمانتواریخ آلکمال نیز در که نورالدین حمزه در فتوای خود به چنین اجماعی اشاره کرده است، ابنبر این
دهد. به گزارش این مدرسـی خود، به صراحت از اجماع علما و مدرسیان برای صدور چنین فتوایی خبر می

آنها [علما صاحب فتوا] نیز بر رأی صواب اجماع کرده و این جواب مستطاب را «و مورخ معاصر این وقایع، 
ل [شاه اسماعیل] منتسب شود و افعال رخصت داده شده از سوی  تحریر کردند که هر کس بر این ضالّ مضِّ

تفریق و اشیاءش تمیز شود، محاربه بـا آنهـا اهـم و او را مرتکب شود، مباح الدم است. لازم است جمعش
اقدم از جنگ با سائر کفار حربی است. اعوان و انصارش ساعی فساد هستند. در هر دیار و بلاد کـه باشـند 
بدانها امان نداده و هلاک کردنشان ضرورت دارد. به آیه و حدیث عمل کردن و و وجه ارض را لوث و رَوث 

گیری جریـان ). علاوه بر این توجه به موضـع۲/۲۴۸کمال، (ابن» ردن ضرورت داردالحاد آن خبیثان پاک ک
دهد که بر خلاف ایـن نظـر، دانستند، نشان میمدرسی عثمانی در قبال شیعیان که آنها را مترادف زندیق می

، ضـمن بررسـی اقـوال وفیما تعلق بلفـظ الزنـدیقکمال در چنین اجماعی چندان جای شگفتی ندارد. ابن
قتـل چنـین کسـی «وجوه مختلف فقهی برخورد با زنادقه، در آن به ذکر این نظر غزالی پرداختـه اسـت کـه 

). توجـه بـه رایـج شـدن چنـین تفکـری در بـین ۲/۲۴۸کمال، (ابن» [زندیق] از قتل صد کافر افضل است
توانـد باشـد. دهد که چنین اجماعی چندان دور از ذهـن نمیعلمای برجستۀ عثمانی در این عهد نشان می

که علما و مدرسیان عثمانی برای توجیه هر چه بیشتر فتوای خود مبنی بر وجوب جنگ با نکته مهم دیگر این
صفویان، به مقایسه رویدادهای زمان خود با حوادث صدر اسلام پرداخته و طـی آن شـاه اسـماعیلی را بـه 

؛ ۹۵-۹۴م، ۱۹۹۵کردند (بدلیسی، تشبیه میمسیلمۀ کذاب و صفویان و طرفداران آنها را به خوارج نهروان 
). بر اساس همین نگرش اهل سنت به شاه اسماعیل اسـت کـه مـورخ معاصـر ۲/۲۴۳خواجه سعدالدین، 

مفاکهـة الخـلاّن فـی طولـون، کنند (به عنوان نمونه نک. ابنیاد می» خارجی«عرب نیز از وی تحت عنوان 
و مواضع مدرسیان، شرایط و زمینۀ لازم برای جنـگ بـا شـاه ). به پشتوانۀ این فتاوای۳۹۸،  حوادث الزمان

,Alloucheاسماعیل فراهم گردید (نک.  112-3, به دسـتور سـلطان عثمـانی (و البتـه بـا ) و حتی.116
استناد بر فتوای مدرسیان) کشتار هولناکی از هواداران صفویان در آناتولی صورت گرفـت کـه طـی آن بنـابر 

؛ خواجـه سـعدالدین، ۱۰۰م، ۱۹۹۵چهل هزار نفرقتـل عـام شـدند (بدلیسـی، های موجود حدود گزارش
,10762li/-7؛ ۲/۲۴۵-۲۴۶ 1Â.(١٢

,Gündüzانـد(نک.  . با وجود گزارش منابع مبنی بر این قتل عام گسترده، برخی پژوهشگران درصدد انکار و یا تعـدیل آن برآمـده  12 Son
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هاي سلطان عثمانی به شاه صفوي پیش از جنگ چالدراندر نامهمواضع مدرسی

توان های فرستاده شده از سوی سلیم اول به شاه اسماعیل پیش از جنگ چالدران، که از آنها میبررسی نامه
ها در قبال دولت شیعی نوپای صفوی یاد کرد، وجوه قابل تـوجهی از مذهبی عثمانیـبه عنوان بیانیۀ سیاسی

دهـد. ایـن صفوی و یورش سلیم اولیـه ایـران را نشـان میـتأثیر مدرسیان در برافروخته شدن جنگ عثمانی
ها بـه شـمار آورد، اصلی این نامـهبررسی از این لحاظ اهمیت دارد که باید مدرسیان را نگارندگان (کاتبان)

ها و البته از زبان سـلطان عثمـانی انعکـاس داده شـده بدین معنی که مواضع مدرسی آنها کاملا در این نامه
ای که از سوی سلیم اول به شاه اسـماعیل فرسـتاده شـد، سـه نامـه را نشـانجی است. از مجموع چهار نامه

ılı,şUzunçarاند (نامۀ دوم را فردی به نام مولانا مرشد نوشتهو ١م)۱۵۱۵ق/۹۲۱زاده جعفر چلبی (دتاجی
)ılı, 2/251(no. 1şUzunçar.(زاده جعفر چلبی، از مدرسـیان حاضـر در نامه نخست که به قلم تاجی٢

؛ ۱۰۸م، ۱۹۹۵م نگاشـته شـده اسـت (بدلیسـی، ۱۵۱۴آوریـل ۲۶ق/۹۲۰صفر ۲۰در دولت عثمانی در 
شود. در ادامه پس از ذکر آیاتی از قـرآن یک واعظ سنی ظاهر می)، سلیم دقیقاً به مثابه ۱/۳۷۹بک، فریدون

گیرد و ضـمن مورد خطاب قرار می» امیر اسماعیل«و » ضحاک روزگار«شاه اسماعیل تحت عنوان ٣کریم،
کیـد » سـبّ شـیخین کـریمین«و » احراق مراقد و مقابر و اهانت علمـا«انذار به شاه دربارۀ اعمالی چون  تأ

دین و علمای مهتدین رضوان اللّه علیهم اجمعین کفر و ارتداد ترا با اتبـاع و اشـیاعت کـه ائمۀ «شود که می
(بدلیسـی، » موجبش قتلست و سـبی علـی رؤس الاشـهاد متفـق الکـلام و الافـلام باسـرهم فتـوی دادنـد

,10812li/؛ ۲۴۷-۲/۲۴۶؛ خواجـه سـعدالدین، ۲۱۱-۲۰۸؛ لطفی پاشا، ۱۱۰همان، 1Âبک، ؛ فریـدون
علمای اهل سنت قلمرو عثمانی در این فتوا، که در نامه نیز بدان اشاره شـده، نشـان ). اجماع۱/۳۷۹-۳۸۰

دهد که مدرسیان از فرصت پیش آمده بهره گرفتند و همانطور که پیشتر گفتـه شـد بـا صـدور ایـن فتـوا، می
در همـین نامـه ضمن تسریع برخورد نظامی دو طرف، آن را غیر قابل اجتناب کردند. نکتۀ مهم آنکه سـلیم

دانسـته اسـت (بدلیسـی، » اطاعت امر الهی«علت تصمیم خود را برای جنگ با شاه اسماعیل همین فتوا و 
). در ادامۀ نامه نیز عـلاوه بـر ۱/۳۸۰بک، ؛ فریدون۲/۲۴۷؛ خواجه سعدالدین، ۲۱۱جا، لطفی پاشا، همان

kızılbaşŞah İsmail, 120-1;Kılıç, Kanuni devri Osmanlı-İran münasebetleri, 68 .؛ قسTekindağ, op. cit., 56.(
م) سپري کرده بود، 1488ق/893زاده(داي از جمله مولا خواجهزاده جعفر چلبی، که تحصیلات مدرسی خود را نزد مدرسیان برجسته. تاجی1

).274-2/273عسگري را بر عهده داشت (خواجه سعدالدین، در زمان جنگ چالدران منصب قاضی
). 386-382، 381-2/379بک، اند (نک. فریدونل به زبان فارسی و دو نامۀ بعدي نیز به زبان ترکی نوشته شده. دو نامۀ او2
من یبتغ غیر الاسلام دینـا فلـن  ]* و19عمران/ان الدین عند اللهّ الاسلام[آل«علام لقال اللهّ الملک ا«. نامۀ مذکور بدین شکل آغاز شده است: 3

اصحابمن ربه فانتهى فله ما سلف و امره الى اللهّ و من عاد فاولئکۀه موعظءفمن جا]* 85عمران/[آلالخاسرینمنیقبل منه و هوفی الاخرة 
). 1/379بک، ؛ فریدونÂli, 12/1077-8؛ 2/246؛ خواجه سعدالدین، 109-108بدلیسی، همان، ]»(275[بقره/النار هم فیها خالدون
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امر به معروف و نهی از منکر پرداخته شده بار دیگر به موعظه یا به اصطلاح تهدید لفظی شاه اسماعیل، یک
؛ ۲۱۲-۲۱۱و شاه بـه توبـه و اسـتغفار دعـوت شـده اسـت (خواجـه سـعدالدین، همانجـا؛ لطفـی پاشـا، 

دهـد سـلطان ). توجه به محتوای این نامه از این لحاظ اهمیت دارد که نشان می۳۸۱-۱/۳۸۰بک، فریدون
پروری خود با وی ستیزانه از شاه صفوی و نیز مقایسه دیندینای کند در واقع با ارائۀ وجههعثمانی تلاش می

کند)، علاوه بـر مشـروع یاد می» قاتل الکفرة و المشرکین قامع اعداء الدین«(که بنا بر متن از خود به عنوان 
در نامـۀ دوم کـه بـه ١جلوه دادن اقدامات خصمانۀ نظامی خود، برای سلطنتش نیز کسب مشـروعیت کنـد.

پیشین منعکس کنندۀ خواست و دیدگاه مدرسیان در قبال تحولات مذهبی و سیاسـی ایـران و نیـز مانند نامۀ
علمای اعلام ملت و اجماع اهل «بار دیگر به فتوای آناتولی است، تقریباً همان مطالب نامه اول تکرار و یک

کید و به شاه توصیه شده است که در صورتی که توبه کرده و به مذ» سنت و جماعت هب تسنن بـازگردد و تأ
).۳۸۳-۱/۳۸۲از سلطان عثمانی اطاعت نماید، امکان بخشش وی وجود خواهد داشت (همو، 

به رغم تمامی تهدیداتی که از سوی سلیم اول در این دو نامه صورت گرفته بود، شاه اسماعیل در قبـال 
ای از سـوی ین، برای بار سوم نیـز نامـهرا در پیش گرفت. بنابرااین رفتار سلطان عثمانی سیاست عدم پاسخ

کید گردید که با توجه به صدور فتوا  سلطان عثمانی خطاب به شاه صفوی نوشته شد. در این نامه بار دیگر تأ
احیـاء مراسـم دیـن محمـدی و اقامـت نـاموس شـرایع «در وجوب محاربه با شاه اسماعیل، وی با هـدف 

؛ لطفـی ۲۵۷-۲/۲۵۶شده است (خواجـه سـعدالدین، نبا سپاهیان خویش راهی قلمرو صفویا» احمدی
ها که بعد ). نکتۀ قابل توجه در پاسخ شاه اسماعیل به این نامه۳۸۴-۱/۳۸۳بک، ؛ فریدون۲۱۴-۲۱۳پاشا، 

از نامۀ سوم سلطان عثمانی فرستاده شد، این است کـه وی بـه احتـرام کثـرت طرفـداران صـفوی در قلمـرو 
آمیز سلطان پاسخ نداده است. در پایان نامـه نیـز در پاسـخ تهدیـدات متهای خصوعثمانی تاکنون به نامه

-۱/۳۸۴بک، (فریدون» هر که با آل علی در افتاد برافتاد«سلطان عثمانی به این مصرع اشاره شده است که 
). سلیم اول در پاسخ به این نامه ضمن تهدید دگربـاره، ادعاهـای ۱۳۵م، ۱۹۹۵؛ و نیز نک. بدلیسی، ۳۸۵

را تکرار کرد که نکتۀ مهم آن از نظر بحث حاضر اشارۀ مجدد به فتوای مدرسیان است (همو، همان، پیشین
).۳۸۶-۱/۳۸۵بک، ؛ فریدون۲۵۴-۲/۲۵۳؛ خواجه سعدالدین، ۲۱۸-۲۱۶؛ لطفی پاشا، ۱۲۴-۱۲۵

د. بـر ها از نظر عقیدتی بیشترپیرو طریقت بکتاشی بودنچریگونه که پیش از این نیز گفته شد ینیهمان
رفتند، اما نوعی نزدیکی میـان رغم اینکه از نظر سیاسی پشتیبان سلطان سلیم اول به شمار میاین اساس، به

قویونلوها فرستاده شـد، ضـمن   بک اوغلی محمدبک، از بازماندگان آقاز سوي سلیم اول براي فرخشاداي نیز که متعاقب نامۀ فوق. در نامه1
اصلاح حال ممالک اسلام خصوصـا بـلاد ایـران    «دعوت از وي براي اتحاد با سلطان عثمانی، هدف خود را از لشکرکشی علیه شاه اسماعیل 

).1/381بک، کند (فریدوناعلام می» مراه آن زنادقۀ کافرنژادگن و قلع و قمع سرخیل دیزمین و استفتاح آن اقطار از دست تطاول ملحدان بی
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,Amoerttiکردند (نـک. خود با طریقت صفویه احساس می ). توجـه بـه ایـن مسـئله نشـان .6/632-3

ها چریردن همین ینیدهد که یکی از مشکلات پیش روی عثمانی برای جنگ با شاه اسماعیل مجاب کمی
بود. از این نقطه نظر، همدلی میان مدرسیان و سلیم اول و استناد پی در پی وی به فتوای علما مبنی بر لـزوم 
محاربه با صفویان کاملاً قابل درک خواهد بود؛ بدین معنی که مدرسیان با صـدور چنـین فتـاوایی درصـدد 

ها از آن ممانعت به عمل آوردند. این سیاسـت در چرییبودند تا ضمن تشجیع سلیم به جنگ، از احتراز ین
ها کـه از چریعمل نیز تأثیرگذار بود. زمانی که پس از ارسال نامۀ چهارم وقوع جنگ قطعیت پیدا کرد، ینی

های راه تا تبریز و خطـرات احتمـالی پـیش همان اول با اقدام علیه شاه موافق نبودند، با گوشزد کردن سختی
های چریمان، که از ینیرف کردن سلطان از تصمیم خود برآمدند و همدم پاشا بکلربک قرهرو، درصد منص

؛ خواجـه ۱۲۱رفـت، درخواسـت آنهـا را بـا وی در میـان نهاد(بدلیسـی، همـان،مقرب سلطان به شمار می
). سلیم که از علنی شدن مخالفت همۀ سپاهیان وحشـت داشـت، بـرای ۲۵۵-۲/۲۵۴سعدالدین، همان، 

؛ خواجـه ۱۲۵، ۱۲۱م گـرفتن از مخالفـان، پاشـای مـذکور را بـه قتـل رساند(بدلیسـی، همـان، زهر چشـ
دهد کـه فتـوای مدرسـیان تـا چـه حـد در ها نشان میهمین مخالفت١).۲۵۵-۲/۲۵۴سعدالدین، همان، 

ناپذیر شدن جنگ با شاه اسماعیل شیعی مذهب تعیین کننده بود.  اجتناب
عمـلاً در هـای آتشـین عثمـانیم، توپ۱۵۱۴سـپتامبر ۴ق/ ۹۲۰جب ر۱۲با وقوع جنگ چالدران در 

ها، در نهایت سپاه شاه اسـماعیل را درهـم رغم همۀ رشادت قزلباشخدمت جریان مدرسی قرار گرفتند و به
احیاء مراسم دیـن و ابقـاء «٣های پرشماری که در پی این پیروزی نگاشته شده است،نامهدر فتح٢شکستند.

کیـد قـرار گرفتـه اسـت (فریـدون» بیننوامیس شرع م بک، بنابر فتوای صریح مدرسیان در این باره مـورد تأ
). در واقع، خوانده شدن خطبه به نام خلفا پس از جنگ چالدران ۳۹۵، ۳۹۳، ۳۹۲، ۳۹۰، ۳۸۸، ۱/۳۸۶

,İbn Kemalدر تبریز ( ) و در ۱۱۶، ؛ اسپناقچی پاشـازاده۲۸۱-۲/۲۸۰؛ خواجه سعدالدین، 9/118-20
Savory, “The Principal Officesهم شکسته شدن جایگاه فرا انسانی شاه اسماعیل نزد هواداران وی (

of the ṢafawidState during the Reign of Ismā'īl I (907-30/1501-24)”, ) کـه 91-3
ان عثمـانی توانست گرایش به تشیع را در آناتولی تعدیل سازد، علاوه بر سلیم اول، برای مدارس و مدرسیمی

.260-2/257ها با جنگ چالدران نک. خواجه سعدالدین، چريي ینیهامخالفت. براي دیگر 1
؛ 233-219شـا،  ؛ لطفـی پا İbn Kemal, 9/104-14؛ 161-140، سـلیم شـاهنامه  . براي تفصـیل دربـارة جنـگ چالـدران نـک. بدلیسـی،       2

؛ 370-365زاده، ؛ صـولاق 404-1/402بـک،  ؛ فریـدون 272-2/266؛ خواجه سـعدالدین،  Celalzade, 145-52؛ 470-2/468زاده، نشانجی
,Savory؛ 106-92؛ فلسفی، 113-102، ؛ و نیز نک.اسپناقچى پاشازاده454-3/452باشی، منجم Iran under  the Safavids, 41-44.

.396-1/386بک، نک. فریدونهانامهفتحن . براي متن ای3
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رفت که توانسته بودند از نیروی نظامی عثمانی برای محقق سـاختن اهـداف یک پیروزی بزرگ به شمار می
١مذهبی خود یعنی حمایت و محافظت از مذهب تسنن استفاده نمایند.

توان به عنوان شاهد دیگری برای نقـش مدرسـیان وقایع پس از جنگ چالدران در سپاه عثمانی را نیز می
هـا بـار دیگـر چریب عثمانی در یورش به ایران مورد توجه قرار داد. پس از ورود سلیم به تبریـز، ینیمتعص

) بدلیسـی کـه بـه ۱۷۴م، ۱۹۹۵نارضایتی خود را از جنگ با شاه اسماعیل به سلیم اعلام داشتند (بدلیسی، 
ها در مرار حضور عثمانیعنوان یک سنی ایرانی حاضر در دولت عثمانی و شاهد این رویدادها، طرفدار است

دانسـته اسـت. » ارتکاب بـدعت«آسایی و نیز ها را ناشی از راحت طلبی و تنچریایران بود، این رفتار ینی
ها اهمیت دارد اشارۀ آنها به نقش علما و مدرسیان در وقوع این جنـگ اسـت. در چریآنچه در اعتراض ینی

طان عثمانی، بار دیگر با صدور فتوای دیگـری بـر مواضـع پی این اعتراض بود که علما بنا بر درخواست سل
کید کردند تا شاید از این طریق از اسـتمرار  قبلی خود در مرتد اعلام کردن شاه اسماعیل و شیعیان پیرو او تأ

). با وجود این و به رغم اینکه سـلیم ۱۱۹-۱۱۸ها ممانعت به عمل آید (همو، چرینارضایتی و عصیان ینی
ها بر موضع خود مبنـی بـر بازگشـت اصـرار چریزمستان را در آذربایجان سپری کند، ینیاول قصد داشت

,İbn Kemalورزیدنــد و ســلطان عثمــانی را تحــت فشــار قــرار دادنــد ( ؛ ۲۳۸؛ لطفــی پاشــا، 9/122
سـخنان گسـتاخانه را بطریقـۀ اسـتعطاف و «.) و به تعبیر بدلیسـی، ۳۷۱زاده، ؛ صولاق۴۷۱زاده، /نشانجی

) که در نتیجۀ آن سلطان عثمانی بر خلاف ۱۷۵-۱۷۳(بدلیسی، همان، » ام بمسامع جلال رسانیدنداسترح
میل خود و نظر مدرسیان مجبور به ترک ایران شد.

گیرينتیجه
مدرسیان عثمانی بنابر ماهیت اندیشه مذهبی و الزامات تاریخی، اغلبدرصدد بودند با نزدیکی بـه حاکمـان 

بر آنها، از قدرت دولت برای مقاصد عقیدتی خود در حفظ، اشاعه و حفاظت از کیان عثمانی و تأثیرگذاری 
تسنن در آناتولی و قلمرو عثمانی استفاده کنند. در دورۀ سلطنت بایزید دوم، به واسطۀ ظهور دولت صفوی و 

یزیـد دوم) های شیعی در آناتولی، مدرسیان را به واکنش وا داشت. در ایـن دوره (عهـد بااوج گرفتن گرایش
مدرسیان با صدور فتوای ارتداد هواداران صفویه، خواستار اتخاذ موضـع قهرآمیـز از سـوی دولـت عثمـانی 

داری و تسـامح در قبـال ایـن بخـش از شدند. در پی این اقدام مدرسیان، بایزید دوم از سیاسـت خویشـتن

دهـد کـه ایـن    . توجه به این مطلب که پس از انتشار شکست شاه اسماعیل در جنگ چالدران، حتی در قاهره جشن برپا گردید، نشـان مـی  1
).4/393أیاس، رویداد براي اهل تسنن تا چه حد اهمیت داشت (نک. ابن
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هـای آنـاتولی بـا شـاه زلباشهایی را بـرای ارتبـاط قجریان صوفیانه تا حدودی دست برداشت و محدودیت

اسماعیل به وجود آورد. با وجود این، در دورۀ سلیم اول نیز جریـان مدرسـی بـا صـدور فتـاوای الحـادی و 
جهادی، در اتخاذ رویکرد خصمانه و قهرآمیز دولت عثمانی در قبـال صـفویه و هـواداران آن، نقـش تعیـین 

هـا در ان مدرسـی را از عوامـل اصـلی قتـل عـام قزلباشتوان این اقدام جریای داشتند تا جایی که میکننده
آناتولی از سوی سلیم اول و دشمنی عثمانی با صفویه به شمار آورد. توجه به متن فتاوای صادر شده از سوی 

م)، در ۱۵۳۴ق/۹۴۰کمـال(دالدین احمـد ابنم) و مـلا شـمس۱۵۲۱ق/۹۲۷گُزر نورالدین حمزه(دصاری
دهد که مدرسیان خود تا چه حد به ی در قبال صفویه و شیعیان نشان میگیری کلی جریان مدرسکنار جهت

تـوان بـه دادند. از این رو، ایـن فتـاوی را میبرخورد قهرآمیز با شاه اسماعیل و هواداران وی رغبت نشان می
گ عنوان سندی مهم از رویکرد جریان مدرسی در قبال مسألة تشیع به شمار آورد که به پشتوانۀ آن لزوم جنـ

توان چنین نتیجه گرفت که مدرسـیانبا شاه اسماعیل به شکل یک وظیفۀ دینی قلمداد شد. بر این اساس می
در این دوره، با تحکیم جایگاه و افزایش قابل توجه نفوذ خود در ساختار قدرت عثمانی، به برخورد خشونت 

رد دولت عثمانی را نیز در این امـر کآمیز و حذفی در قبال گرایشهای شیعی در آناتولی روی آورد و سعی می
ها به عنوان بازوی جنگـی و نظـامی عثمـانی، از چریبا خود همراه سازد. بر این اساس، در شرایطی که ینی

کردند، مدرسیان با صدور فتـاوای آتشـین بـر اسـاس باورهـای مدرسـی و جنگ با شاه اسماعیل امتناع می
ند که جنگ با شاه اسماعیل، که از نظر آنها فـردی مرتـد و گمـراه ای رقم زدفقاهتی تسنن، شرایط را به گونه

توان گفت که مدرسیان در دورۀ بایزید بود، غیرقابل امتناع گردید. بنا بر دلایل و مستنداتی که ارائه گردید می
بـرای آفرینی خود، زمینه را برای استفاده از قهـوۀ قهریـه دولـت دوم و سلیم اول با افزایش سطح نفوذ و نقش

اهداف مذهبی خود آماده ساختند که طی آن دولت عثمانی چهل هزار نفـر از رعایـای خـود را کـه از نظـر 
جریان مدرسی افرادی زندیق و ملحد بودند، بنا بر فتوای مدرسیان قتل عام کرد و به نام دفاع از کیان اسـلام 

اسـاس، در بررسـی رونـد تـاریخی و تسنن با شاه صفوی به جنگ پرداخت و به ایران یورش آورد. بـر ایـن
حضور تشیع در آناتولی و قلمرو عثمانی، روند مواجهه دولت عثمـانی بـا ایـن مسـأله و همچنـین درگیـری 

ها، به ویژه تهاجم سلیم اول به ایران و وقـوع جنـگ چالـدران بایـد تـأثیر جریـان نظامی صفویان و عثمانی
ز متغیرهای مهم، در کنار عوامل و دلایل دیگر مـورد توجـه مدرسی  و طبقه علمیه عثمانی را به عنوان یکی ا

قرار داد.
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م.۱۹۸۶ق/۱۴۰۶کثیر، دمشق و بیروت، ابن
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)۱پیوست(

گوزمتن فتوي نورالدین صاري
بسم الله الرحمن الرحیم«

دٍ و آلِهِ و اصحابِهِ.  د اَنْبِیآئِهِ مُحمِّ لوةُ عَلی سَیِّ مانان بدانید مسلاَلحَمْدالِلّهِ نَاصِرِ اَوْلیَائِهِ و قَاهِرِ اَعْدَائِهِ و الصَّ
گاه باشید که این طائفۀ قزلباش که رئیس آنها اردبیل ـلاة و و آ اوغلی اسماعیل اسـت، پیغمبرمـان علیـه الصَّ

لاَم، شریعت و سنت ایشان و دین اسلام و علمِ دین و قُرآن مبین را استخفاف کرده و علاوه بـر گناهـانی  السَّ
ها و کتـب خفاف نمـوده اسـت و قـرآن عظـیم و مصـحفکه اللّه تعالی حرام فرموده، حلال دانسته و اسـت

شریعت را تحقیر کرده و سوزانده و نیز به علما و صلحا اهانت کرده، به قتل رسانده و مساجد را ویران کـرده 
کننـد و همچنـین شان را معبـود خـود قـرار داده و بـه او سـجده میها] رئیس لعیناست و نیز آنها [قزلباش

اللّه تعالی عنه را سـب نمـوده و خلافـت آنهـا را ه تعالی عنه و حضرت عمر رضیاللّ بکر رضیحضرت ابی
دهنـد. عنها خاتون پیغمبرمان افترا بسته و دشنام میاللّهکنند و نیز به مادرمان حضرت عائشه رضیانکار می

مخـالف طائفۀ مذکور که درصدد از میان برداشتن شرع و دین اسـلام هسـتند بـا توجـه بـه اقـوال و افعـال
شان، این حقیر و باقی علماء دین اسلام بنا بر تواترات معلوم و اسباب معلوم و نیز حکم شریعت و نقل شرع

دهیم که طائفۀ مذکور کافر و ملحد هستند و نیز کسانی که بدانها متمایل بوده و به دیـن مان فتوا میکتابهای
شـوند. قتـل آنهـا و پراکنـده سـاختن محسـوب میباطل آنها راضی و معاون باشند، آنها نیز کـافر و ملحـد

شان بر جمیع مسلمین واجب و فرض است. کسانی که از مسلمین [در این راه] کشته شوند سـعید جماعت
و شهید بوده و در جنت اعلاء خواهند بود و کشته شدگان آنها حرّ و حقیر بوده و در ته جهنم خواهنـد بـود. 

حال کافران است زیرا هر آنچه را که آنها ذبح و یا صید کرده باشند چـه بـا عُقـاب، حال اینها اَشَدّ و اَقْبَح از 
چه با تیر و چه با کَلب [شکاری] مردار است. همچنین نکاح آنها چه با خودشـان و چـه بـا دیگـران باطـل 

اَعزّ اللّـه ها باشند بر سلطان اسلامای از اینرسد و اگر ساکنان محلهاست و از هیچ کس بدانها میراث نمی
انصارَه واجب است که مردان آنها را به قتل رسانده و اموال، نساء و اولاد آنها را در میان غزات اسلام تقسـیم 
نماید و بعد الاخذ توبه و ندامت آنها مورد التفات و اعتبار قرار نگرفته و به قتل برسند و همچنین هـر کسـی 

و یا به هنگام رفتن به سوی آنها دستگیر شـود بـه قتـل رسـانده از اهل این ولایت که معلوم شود از آنهاست 
شود. بالجمله این طائفه هم کافر است و هم اهل فساد، از هر دو جهت قتل آنها واجب است. اللهُمَ انصُـر 

فتـوای » (خَذَل المُسْلمینَ آمین یا قاهر یا ناصر یا معین کتبه الفقیر العباد حمـزهمَنمَنْ نَصَر الدّینَ و اخذُل 
,Tansel؛ به نقل از ۱۲۰۷۷، ۶۴۰۱، ۵۹۶۰های آرشیو توپقاپی سرای، به شماره» هاحمزه دربارۀ قزلباش
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Yavuz Sultan Selim, 35 (no. 61); Tekindağ,54-5 ؛ بـرای تصـویر ایـن فتـاوی نـک. قسـمت
vasikalar درTansel, op. cit..(
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م بن هشام، شورش رَبَض، تحول انقلابی.فقهای مالکی، مُوَلدون، حک:هاکلید واژه

26/11/1395؛ تاریخ تصویب نهایی: 02/03/1395وصول: *. تاریخ
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. طرح مسئله1
های اعراب و بربرهـا م) از ابتدای حکومت خود با شورش۷۵۶-۱۰۳۱ق/۱۳۸-۴۲۲دولت اموی اندلس (

نیز وارد عرصه اعتراضـات شـدند. ١م)مُوَلدون۷۹۶-۸۲۲ق/۱۸۰-۲۰۶روبرو شد. در زمان حکم (حک. 
قرطبـه رخ داد. مرحلـه اول شـورش در ٢هـایکـی از رَبَـضهـا بـه رهبـری فقهـا در ییکی از ایـن شـورش

؛ ابن ۷۱/۲م (ابن عذاری، ۸۰۴ق/۱۸۹) یا ۱۶۳/۴-۱۶۴؛ ابن خلدون، ۷۴/۴م (ابن اثیر، ۸۰۲ق/۱۸۷سال
م در رَبَض اتفاق افتاد. ۸۱۷ق/۲۰۲) از شهر قرطبه آغاز شد و مرحله نهایی آن در سال۱۲۵حیان، 

؛ ابـن ۷۱/۲؛ ابـن عـذاری، ۶۸اند (ابن قوطیه، یاد کرده» هَیْج«نوان منابع تاریخی از حادثه رَبَض، با ع
های سیاسی و اجتمـاعی شـورش رَبَـض پرداختـه شـده ). هر چند در تحقیقات جدید به زمینه۱۴۵حیان، 

-۱۷۰؛ نعنعی،۸۱-۸۰؛ نصرالله، ۱۲۷-۱۱۹؛ العبادی، ۲۵۵-۲۴۵؛عنان، ۱۹۴-۱۸۷است (رک. طقوش،
تحـول «اسی تاریخی به آن توجه نشده است. به دلیل توجه جانسـون در نظریـه )،اما با نگاه جامعه شن۱۷۵

های اجتماعی، مقاله حاضر با تکیه بر منابع تاریخی به پدیده٣به عوامل محیطی و ساخت ارزشی» انقلابی
در پـی تبیـین » تحـول انقلابـی«بازخوانی واقعه ربض با استفاده از روش تحلیلی و نظریه جامعـه شناسـانه

رش ربض برآمده است.شو
آمیـز ترین عوامل شورش رَبَض استبداد رای حکم، محدود شدن قدرت فقها و سیاست تبعـیضاز مهم

دولت اموی بود که منجر به دور کردن فقها از مراکز قدرت و شورش مُوَلدون شد.

. چارچوب نظري پژوهش2
دار به منظور تفوق بر آثار ناشـی از فانقلاب عبارت است از رفتاری عمدی و هد«بر اساس نظریه جانسون

). با این توضیح که جانسـون بـا ۱۱۵(جانسون، » ها و شرایط محیطی جامعهتزلزل در هماهنگی بین ارزش
معتقـد بـه انـواع انقـلاب اسـت. وی » اجتمـاع«و» رژیم«،»حکومت«طبقه بندی سه جانبه میان رده های

). ۱۴۲دانـد (همـو، شی از نوع نظام و کیفیت عدم تعادل میها را ناعوامل اساسی بروز تفاوت میان انقلاب

.نسل دوم از بومیان تازه مسلمان اندلس. 1
؛ بـه معنـی منـاطق    257اسپانیایی، بالبـاس،  Collacion de ciudadو یا Barrioیا Arrabalاز احتمالا کلمه اي عربی » ربض. «2

یکی فرض شده اسـت. » حی«و » ربض«گاه ). 26/3؛ حموي، 602/2-601؛ ابن عبدالحق بغدادي، 233مسکونی بیرونی شهر است (مقدسی، 
ها برخی ربض).24-23الرفاعی، »(گردیده بود، اطلاق میها، مسجد، بازار و حتی قبرستان مخصوص قبیلاي که شامل خانهحی بر کل منطقه«

بالباس بـه تعـداد   ). 269-270هاي متعددي داشت(بالباس، . قرطبه ربضها نیز از شهر دور بودندبعضی از ربضو مساحتشان از شهر بیشتر 
ربض هاي قرطبه اشاره نکرده است.

).29دهد (جانسون، جودیت طبقات اجتماعی را از نظر اخلاقی قابل پذیرش جلوه می. گونه خاصی از عمل میان افراد مختلف است که مو3
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را بـه ١تحول در این رده شورش ساده و هدفش برکناری افرادی است که از نظر شورشیان پایگاه های اعتبـار

اند. بر این اساس حرکت مُوَلدون در رَبَض، از نوع شـورش اسـت. جانسـون علـل بـروز ناحق اشغال کرده
نامتعـادل، ٢کنـد. علـل لازم عبارتنـد از: نظـام اجتمـاعیدسته لازم و کافی تقسـیم مـیها را به دوانقلاب

کنـد و آن را تـر مـیداند که جنبش را سـریعو فقدان اعتبار. وی علت کافی را رویدادی می٣تضعیف قدرت
نامد.می٤عامل شتابزا

بر اساس چارچوب نظری فوق، مقاله حاضر در پی پاسخ به سوالات زیر است:
تاثیر حکومت حکم بن هشام بر مشارکت فقها و مُوَلدون در شورش رَبَض چه بود؟.۱
علت نهایی (عامل شتابزا)شورش چه تاثیری بر حضور فقها و مُوَلدون در آن داشت؟.۲

. آغاز شورش ربض3
بـن ؛ ا۶۸-۶۹انـد (ابـن قوطیـه، ابن قوطیه و ابن خلدون دو شورش رَبَض را در قالب یک ماجرا بیان کـرده

ــه ســخن گفتــه۱۶۳/۴-۱۶۴خلــدون، ــد. شــورش اول در ). امــا مــورخین دیگــر از دو شــورش جداگان ان
؛ ابـن ۷۱/۲م (ابن عذاری، ۸۰۴ق/۱۸۹)یا ۱۶۳/۴-۱۶۴؛ ابن خلدون، ۷۴/۴م (ابن اثیر، ۸۰۲ق/۱۸۷سال

رَبَـض بـه عنـوان٥بَض مورد نظر در نزدیکی جامع قرطبه بر سر راه اصـلی) در قرطبه آغاز شد.ر۱۲۵حیان، 
). در این ناحیه فقها، طلاب، کارمندان قصر، تجار کوچـک ۱۴۱غربی و محل اتصال به قصر بود (حموده، 

).۵۹۱/۲؛ ترمانینی، ۱۸۷و اهل حرف از مولدون و مستعربین ساکن بودند (طقوش، 
م)که به مرد دین شهرت داشت، به لهو ۷۹۶-۷۸۸ق/ ۱۸۰-۱۷۲حکم بر خلاف پدرش هشام (حک. 

الاحاطـه فـی ؛ ابـن خطیـب،۲۶۶/۱؛ مقـری، ۱۱؛ حمیـدی، ۴۴غول بود (عبدالواحد مراکشی، و لعب مش
العمل اهل علم و تقوا چون یحیی بن یحیی لیثی، طالوت ). این مسئله موجب عکس۲۶۹/۱، تاریخ غرناطه

٦کننـد.فقیه و عیسی بن دینار و برخی از بزرگان قرطبه گردید؛ لذا تصمیم گرفتند کار امیر حکـم را یکسـره 

) کیفیتی ذهنی است که مردم در یک کشور براي حاکمان خود قائل هستند و بدان وسیله آنها را در اشـغال آن منصـب   authority. اعتبار(1
).41مترجم، 1دانند(جانسون، پاورقی محق می

). 53قرار دارند(جانسون، »equilibrium«داراي وابستگی متقابل بوده و در حالت تعادلی» system«. عناصر هر نظام2
3.Power deflation ،47و44کاهش غیرعادي در نظام قدرت (همو.(
4 .Accelerataors
-قرطبه، اشبیلیه و سرقسطه می،یک راه رومی بود که از قادس در جنوب شروع و به اربونه در شمال می رسید و از»محجه العظمی«. جاده 5

).122راه بزرگ) نیز معروف بود (مختار العبادي، »(السکۀ العظمی«یا Via augustaگذشت و به 
؛ابن 68ابن قوطیه، بودند....ابن عبدالبر و برادرش عیسی و، موسی بن سالم خولانی، مالک بن یزید تجیبی،در راس این مشورت کنندگان. 6

). 74/4ق. آورده است (187. ابن اثیر، این واقعه را در حوادث سال 267/1؛ مقري، 163/4-164، العبرن خلدون، ؛ اب71/2عذاري، 
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قـرار بیعـت ١»ابـن شـماس«پس وی را در خفا خلع کردند و با پسرعموی وی محمـدبن قاسـممعروف بـه
).ابن شماس موضوع را به حکـم اطـلاع داد و ضـمن گـرفتن ۷۱/۲؛ ابن عذاری، ۶۸گذاشتند (ابن قوطیه، 

متوجـه حضـور امان، دو جاسوس امیر را نیز در محل قرار خـود بـا بیعـت کننـدگان، پنهـان کـرد. بزرگـان 
دستور داد که هفتاد و دو تـن از سـران توطئـه ابن شماس را متهم به خیانت کردند.حکمجاسوسان شدند و

دستگیر و زندانی شوند و چون معلوم گردید که در توطئه عزل حکم شرکت داشـتند، همگـی اعـدام شـدند 
).۱۲۴-۱۲۵؛ ابن حیان، ۱۸۱، تاریخ الاندلس؛ ۷۱/۲؛ ابن عذاری، ۶۹(ابن قوطیه، 

م هنگامی که حکم برای سـرکوب شورشـی از قرطبـه ۸۰۵ق/۱۹۰بعد از قتل فقها، مردم قرطبه در سال
بیرون رفته بود،  دست به شورش زدند. خبر رسید مردم قرطبه بـه مسـئول بـازار (صـاحب السّـوق) حملـه 

دم قرطبـه از کردند. امیر به سرعت بازگشت و اوضـاع پایتخـت را آرام کـرد. بـه گـزارش ابـن عـذاری، مـر
).۷۲/۲م آرام بودند (ابن عذاری، ۸۱۷ق/۲۰۲م تا ۸۱۶ق/۱۹۰سال

داستان شورش دوم مردم قرطبه در رَبَض چنین نقل شده است: سربازی از نگهبانان حکم بـرای تعمیـر 
). ۱۴۵/۴شمشیر نزد آهنگری در رَبَض رفت، اما میان آن دو اختلاف افتاد و به جدال کشیده شد (ابن اثیر، 

جه این که سرباز، آهنگر را که از مولدون بود، به قتل رساند. پـس اهـل رَبَـض سـرباز را کشـتند، از پـل نتی
). اما نیروهای امیر بـه ۴۲/۱گذشتند، قصر را محاصره کردند و تصمیم به قتل امیرگرفتند (ابن سعید مغربی،

های خود برگشتند و در محاصـره داخل رَبَض نفوذ کردند و آنجا را به آتش کشیدند. شورشیان به سوی خانه
؛ حمیـدی، ۲۶۷/۱-۲۶۸؛ مقـری، ۷۶/۲نیروهای حکم گرفتار و به شدت سرکوب شـدند (ابـن عـذاری، 

)؛ رَبَض را تخریـب و بـه ۳۴امیر دستور داد سیصدتن از اهل رَبَض را وارونه به دار آویخته (ابن ابار، ٢).۱۱
؛ ۴۲/۱امیـه هـیچ گـاه آبـاد نشـد (ابـن سـعید مغربـی، مزرعه تبدیل کنند. این محله تا پایان حکومت بنی

) و اهـالی رَبَـض را پـس از ۷۲). امیر سپس دستور قتل زندانیان رَبَض را داد (ابن قوطیـه، ۱۳۴/۱سلاوی، 
اینکه سه روز امان داد، از ربض و قرطبه بیرون راند. مردم آواره در میان راه مـورد غـارت سـپاهیان و اوبـاش 

دادی کشته شدند. برخی از فقها چون طالوت و یحیی بن یحیـی پـیش از ایـن بـه طلیطلـه قرار گرفتند و تع
).گروه اندکی از مردم نیز به طلیطله و گروه دوم به ۱۳۴/۱؛ سلاوی، ۴۲/۱گریخته بودند (ابن سعید مغربی، 

هل حِرَف مراکش رفتند (سلاوی، همانجا) و در منطقه جبال ریف مسکن گزیدند. ادریس دوم ایشان را که ا

خواسـت منـذر بـرادر حکـم را     نویسد طالوت فقیـه مـی  )؛ مقري می74/4؛ ابن اثیر، 68(برد، نام می» ابن شماس«. ابن قوطیه از او با عنوان 1
).233/1جانشین او کند(

دانـد  وطیه پایان ماجرا را تسلیم شورشیان به علت شمار بسیار سپاهیان دانسته، اخراج آنها از اندلس را نظر یکی از وزیران حکم مـی . ابن ق2
)69.(
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گـروه ١).۲۶؛ جزنـائی، ۷۷/۲؛ ابـن عـذاری، ۶۹)در فاس سکنی داد (ابن قوطیه، ۲۳بودند (ابن ابی زرع، 

گروه اخیر چندی بعد به دلیل درگیری با قبطیان، از اسکندریه اخـراج شـدند (ابـن ٢سوم به اسکندریه رفتند.
؛ مقـری، ۱۳۴/۱؛ سـلاوی، ۴۲/۱؛ ابـن سـعید مغربـی، ۷۷/۲؛ ابن عذاری، ۳۲۰/۱؛ مقدسی، ۶۹قوطیه، 

را از رومیان گرفتند (ابـن سـعید ٤جزیره اقریطش٣). ایشان سرانجام به رهبری عمربن عیسی بلوطی۲۶۸/۱
م در دسـت ۹۶۱ق/۳۵۰). اقریطش تا سال۲۶۷/۱؛ مقری، ۱۷/۲، اعمال الاعلام؛ ابن خطیب، ۴۲مغربی، 

). پـس از آن برخـی بـه ۲۸۲-۲۸۳میدی، ؛ ح۲۶۷/۱؛ مقری، ۷۷/۲آنان و نوادگانشان ماند (ابن عذاری، 
).۴۵اندلس بازگشتند، گروهی به صقلّیّه و تعدادی نیز به اسکندریه رفتند (عبدالواحد مراکشی، 

؛ ابـن سـعید ۴۴؛ عبدالواحـد مراکشـی، ۱۱؛ حمیـدی، ۳۳(ابن ابـار، » رَبَضی«ملقب شدن حکم به 
؛ ابـن حیـان، ۷۷/۲یات اندلس (ابن عذاری، و همچنین نامه حکم پس از این واقعه به ولا٥)۳۸/۱مغربی، 

تـاریخ ) اشاره به اهمیت این شورش و زهر چشم گـرفتن از مـردم دیگـر شـهرها دارد. نویسـنده ۱۴۳-۱۴۲
). ۱۷۸معتقد است که پس از این واقعه هیبت و ترس از حکم بن هشام در قلوب مردم ایجاد شد (الاندلس

؛ ابـن ۷۱/۲-۷۲او کاملاً دریافـت (ر.ک. ابـن عـذاری، ازعریتوان در قطعه شمیزان شادمانی حکم را می
کنـد حکـم همـه ممالیـک ). ابن حیان اشاره مـی۳۵-۳۶؛ ابن ابار، ۴۴/۱؛ ابن سعید مغربی، ۱۴۵حیان، 

). این اقـدام نـوعی ابـراز شـادی بـه جهـت ۱۵۴-۱۵۵خاصه خود را آزادکرد و اموالشان را به آنها بخشید (
دش بود. پیروزی بر مخالفان قدرتمن

حکم پس از واقعه رَبَض به علت بیماری، چهار سال قادر به خوشگذرانی نبـود و در حـال پشـیمانی و 
؛ ابـن ۱۱؛ حمیدی، ۷۷/۲م درگذشت (ابن عذاری، ۸۲۲ق/۲۰۶در سال٦)۴۳استغفار (ابن سعید مغربی، 

م) ادامه داشت ۹۶۱-۹۱۲ق/۳۵۰-۳۰۰). مخالفت مولدون با امویان تا زمان عبدالرحمن ناصر (۳۵ابار، 
).۲ترین آنها شورش عمر بن حفصون بود (ر.ک. ابن عذاری، جو مهم

. بررسی علل شورش ربض بر اساس نظریه تحول انقلابی جانسون4
نظام اجتماعی نامتعادل در اندلس. ۱٫۴

بـه دانـد کـه را معرف گروهی از عناصر متغیر اما دارای روابط خاص با یکـدیگر مـی٧»نظام«جانسون واژه 

).134/1.سلاوي تعداد این گروه را چهار هزار خانواده آورده است(1
).145/4ق آورده است(198. ابن اثیر این واقعه را در رمضان سال 2
).236/1ب به ابی حفص (حموي، . ملق3
است که بزرگترین جزیره یونان و پنجمین جزیره بزرگ دریاي مدیترانه است.Crete. همان جزیره کرت 4
.)163خوانده است(روحی، » مربضی«و حکم را نیز » مربض«ربض را بلغه الظرفا. نویسنده کتاب 5
).72داند (. ابن قوطیه مدت بیماري حکم را هفت سال می6

7 .system
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حالـت «ای را تشکیل دهند. وی معتقـد اسـت ایـن عناصـر دراند تا مجموعهطریقی در کنار هم قرار گرفته
). بـر اسـاس نظریـه ۵۳شـود (جانسـون، نامیده می» نظام اجتماعی«قرار دارند و این نظم حاکم » تعادلی

).۷۰و،جانسون هر پدیده اجتماعی باید در ارتباط با نظام اجتماعی آن بررسی شود (هم
یابـد هـا و تجمعـات انسـجام مـی، هنجارها، نقش١هاهر نظام اجتماعی بر اساس چهار عامل: ارزش

هستند که موجب تداوم فعالیت ٢ها فاقد ثبات شوند، تنها هنجارهای اجتماعی). هر گاه ارزش۵۱(بشیریه، 
هـا نیـز ایی هنجارها از ارزشگیرند. جدجامعه می شوند. در این زمان هنجارها به کمک قوه قهریه نیرو می

شـوند موجب فقدان مشروعیت هنجارها شـده، صـاحبان قـدرت در تحمیـل آنهـا بـا اشـکال مواجـه مـی
ها و هنجارها شکاف ایجاد شود، رهبران جامعه باید یگـانگی ). هنگامی که میان ارزش۵۶-۵۴(جانسون، 

پور، اجتماعی و دولت جلوگیری کنند (رفیعرا حتی به کمک قوه قهریه حفظ کنند تا از ناهماهنگی بین نظام
ها و شـرایط محیطـی ). بنابراین حالت تعادلی یک نظام اجتماعی وابسته به درجه سازگاری میان ارزش۴۲

است.
–توزیع منابع قدرت، ثروت و اعتبار–ها، اهمیتی ویژه برای تقسیم کارجانسون از میان کارکردهای ارزش

هـا همـراه بـا عوامـل ). ارزش۴۰-۴۲ده از قدرت، قائل اسـت (جانسـون، و مشروعیت بخشیدن به استفا
آورند، بلکه عوامل بروز تعارضات داخلی آن نیز هستند (همو، محیطی نه تنها ساخت اجتماعی را پدید می

). با بررسـی منـابع ۷۴). وی ریشه منابع تحول اجتماعی را در داخل و یا خارج از نظام می داند (همو، ۴۹
توان تغییر حکومت از والیان به دولت امـوی و ازدیـاد مهـاجرت قبایـل عـرب طرفـدار تاریخی میموجود 

امویان به اندلس را به عنوان منابع بیرونی تغییر محیط، تحرک اجتماعی قشرهای اجتماعی از جمله مُوَلدون 
ن حکومت در خاندان به دنبال تشکیل دولت اموی اندلس را به عنوان منبع درونی تغییر محیط، موروثی شد

ها و سرانجام گسترش مذهب مالکی توسـط فقهـا (نـوآوران اموی اندلس به عنوان منبع بیرونی تغییر ارزش
ها در اندلس معرفی کرد. در ادامـه بـه اسـتدلال مباحـث فـوق داخلی) را به عنوان منبع درونی تغییر ارزش

پرداخته می شود. 
یان و ازدیاد مهاجرت قبایل طرفدار امویان بـه انـدلس (منبـع تغییر حکومت از والیان به امو . ۱٫۱٫۴

بیرونی تغییر محیط)
در نظریه جانسون، عواملی چون مهاجرت افراد، روابط سیاسی بین جوامع و اشغال نظامی بر نحوه تقسـیم 

1 .valuesهاي رایجی است درباره درستی و نادرستی چیزي. در واقع معیارهاي فرهنگی که مردم بـر اسـاس آن مطلوبیـت و    ارزش ها ایده
).   33-32خوبی شخص یا چیزي را ارزیابی می کنند و آن را راهنماي زندگی اجتماعی خود قرار می دهند (عضدانلو، 

2 .norms55رفتاري معین (جانسون، هايیا شیوه.(
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ل ). در دوره عبـدالرحمن داخـ۷۸گذارند (جانسون، شوند و بر هماهنگی با محیط تاثیر میکار تحمیل می

م) به دلیل عصبیت و اختلافات قومی میان اعراب یمنی و مضری، بلـدی ۷۵۶-۷۸۸ق/۱۳۸-۱۷۲(حک. 
اخبـار ؛ ۱۰۵، ۱۰۰و ۴۹-۶۰هـای چنـدی رخ داد (ر.ک. ابـن قوطیـه، و شامی و عـرب و بربـر، شـورش

هـای قـومی دیگـری نیـز در انـدلس توسـط مولـدون، ). علاوه بر موارد فـوق، عصـبیت۹۵-۹۶، مجموعه
هـا ن مستعربه و غیرمستعربه ظاهر شد. عبـدالرحمن و پسـرش هشـام ضـمن فرونشـاندن شـورشمسیحیا

) فقهارا مورد توجه قرار دادند و میان اعراب و بومیان مسلمان تبعیض آشکاری قائل نشدند ۲۵-۲۶(ضیف، 
).۵۸(ر.ک. ابن قوطیه، 

اخـت. وی حکومـت را ارث خوشگذرانی و عدم توجـه بـه فقهـا و مُوَلـدون پرد١حکم به استبداد رای،
کرد. حکم تنها به انتخاب قاضیانی از میـان فقهـا دانست و به تایید فقها احساس نیاز نمیبلامنازع خود می

) اکتفا کرد و بیش از این اجازه دخالت در امور سیاسی را به فقها نداد. منابع ۹۳و ۸۵و ۷۶-۷۳(خشنی، 
کنند. بر اساس ایـن ستفاده از مُوَلدون در اداره امور ارائه نمیگزارشی از جلسات مشورت حکم با فقها و یا ا

تغییر رویه در حکومت امویان اندلس که به عنوان تغییر محیطی می توان از آن یاد کرد، دو نوع تعـارض در 
اندلس پیدا شد: اول آن که منابع قدرت، ثروت و منزلت بیش از پیش از مُوَلدون گرفتـه شـد و بـه مـوالی و 

گردیدنـد ب طرفدار امویان و نیز نگهبانان خاص حکم که از میان زنگیان و بیگانگان مزدور انتخاب میاعرا
). تعـارض ۲۶۸/۱؛ مقـری، ۱۷۵، تاریخ انـدلس؛ ۳۹دانستند، واگذار شد (ابن سعید مغربی، و عربی نمی

زیر سـوال رفتـه بـود دوم در ارتباط با مشروعیت قدرت حکم بن هشام بود، که با اشتغال وی به لهو و لعب
).۴۴(عبدالواحد مراکشی، 

). مهـاجرت ۷۸های بیرونی تغییر محیط از نظر جانسون، مهاجرت است (جانسـون، یکی از شاخص
). مهـاجرت ۵انجامـد (ریحـانی، شکلی از تحرک جغرافیایی است که به تغییر محل اقامت فرد یا گروه می

) ۷۶م، به اندلس آغاز شد (ابن عبـدالحکم، ۷۱۱ق/۹۳سالها، بربرها و موالی در جریان فتوحات درعرب
) و ۳۰/۲-۳۳، ۴۶، ۴۹م (ابـن عـذاری، ۷۴۲ق/۱۲۵که در دو مقطع در ولایت ابی الخطار کلبی در سال 

). عبدالرحمن آنهـا را بـه مناصـب مهـم گماشـت ۴۹/۲دوره عبدالرحمن داخل ازدیاد یافت (ابن عذاری، 
ران همزمان با قحطی در اندلس گزارش شده است. در دوره حکم بـا سکونت این مهاج٢).۳۷۹(ذنون طه، 

ها در منابع نیست. از آن جایی کـه مُوَلـدون ها، سخنی از برتری ایشان در حرف و پیشهوجود این مهاجرت

).177تاریخ الاندلس،. وي جبار بنی امیه در اندلس نامیده شده است (1
).168، مانهق گزارش شده است (164ها تا سال . مهاجرت2
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شـد، لـذا همیشـه رفتند، اما قدرت سیاسی و نظامی بـه آنـان واگـذار نمـینیروی اصلی تولید به شمار می
یابی به حقوق خویش بودند.صد فرصتی برای دستناراضی و متر

یه جانسون)۲٫۱٫۴ . تحرک اجتماعی قشرهای مختلف (منبع درونی تغییر محیط در نظر
شود. این به پایگاه اجتماعی دیگر گفته می١تحرک اجتماعی به جابجایی فرد یا افراد از یک پایگاه اجتماعی

بالا یا پایین باشد. گاه نیز ممکن اسـت در همـان سـطح جابجایی ممکن است به لحاظ طبقه اجتماعی به 
هـای ). در زمـان بـروز نارضـایتی یکـی از سیاسـت۲۶۱باقی مانده، تنها شغل دیگری اختیار کنند (کوئن، 

-۱۰۳تقریباً موثر برای تسهیل تحرک اجتماعی، جذب رهبران شورشی در هیأت حاکمه اسـت (جانسـون، 
۱۰۱.(

ها و حتی بربرها اطمینان نداشـت. زیـرا بربرهـا ها، یمنیها به قیسیشورشعبدالرحمن داخل به دلیل 
کردند، لـذا پس از ناکامی در شورش خود در اندلس، با هر شورش و انقلابی بر ضد حکومت همکاری می

ای جز استفاده از بومیان منطقه (نصرانی و مسلمان) نداشـت. وی تعـداد زیـادی از عبدالرحمن داخل چاره
اروپا و نیز گروهی از بومیان مسلمان و مسیحی را وارد سپاه خود کرد. حتی در مناصب غیر ٢صَقلَبیاسرای 

قضا که نیازی به آشنایی با قرآن و حدیث نداشت، به دلیل آگاهی بیشـتر ایشـان نسـبت بـه سـازمان هـای 
ه بومیان و مولـدون توجـه کرد. هشام نیز به همین دلایل باندلس، از بومیان بدون توجه به عقیده انتخاب می

داشت. علاوه بر آن مسلما مولد بودن هشام نیز در این امر موثر بود، زیرا هشام بـن عبـدالرحمن از مـادری 
). ۱۵۴-۱۳۳؛ نعنعی، ۶۱/۲متولد شده بود (ابن عذاری، » جمال«اسپانیایی به نام 

لی طرفدار امویان و برخـی حکم بر خلاف پدر و جد خود، تمامی مناصب و مقامات را به اعراب، موا
).  وی حتی امور نظامی را نیز از مُوَلدون ۱۶۰-۱۶۱و ۱۶۹-۱۷۰و ۱۷۵-۱۷۶، تاریخ الاندلسبربرها داد (

انـد، مالیـات عشـر بـود کـه از علاوه بر این یکی از اموری که او را به خاطر آن سرزنش کرده٣دریغ داشت.
توانسـت موجـب تسـهیل شورشی در هیأت حاکمه می). جذب رهبران۴۳مردم گرفت (ابن سعید مغربی، 

)، اما حکم این کار را هم نکـرد. در ۱۰۱تحرک طبقاتی شده، در نتیجه از شورش جلوگیری کند (جانسون، 
بـه -حالی که جدش عبدالرحمن، علاوه بر احسان و انفاق به بومیان بسیاری از مراکز اداری و حکومتی را 

).۸۰ان واگذار کرده بود (نعنعی، به آن-دلیل خبره بودن ایشان

).57هاي خاصی را ایجاب می کند (جانسون، . منظور موقعیتی است که حقوق و مسئولیت1
گفتند.آن را به صورت جمع صقالبه میوSlaves. معربّ اسلاوها 2
؛ ابن 39؛ ابن سعید مغربی، 194/4یعنی گنگ و عجم معروف شدند (ابن اثیر، » خُرس«. براي نمونه از این گروه افرادي به عنوان نگهبان به 3

).268/1؛ مقري، 175، تاریخ الاندلس؛ 163/4خلدون، 
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. موروثی شدن حکومت در خاندان اموی اندلس (منبع بیرونی تغییر ارزش ها)۳٫۱٫۴

کردند چند صباحی بیشتر قدرت داشته باشـند، امـا انـدلس را پس از فتح اندلس، والیان هر چند تلاش می
ن دوره کم بود، اما با گذشت حـدود دانستند. از سویی تعداد مسلمانان بومی در ایملک شخصی خود نمی

نیم قرن بر تعداد مسلمانان بومی و در نتیجه مُوَلدون افزوده شـد. از سـویی بـا روی کـار آمـدن امویـان در 
اندلس که از شام آمده بودند، مسئله ارزشی جدیدی مطرح شد: این که انـدلس را بـرای خـود بـه صـورت 

دهنـد: عبـدالرحمن تند. چنان که منابع تاریخی گـزارش مـیخواستند و استبداد رای پیشه ساخموروثی می
) بـرای ۸۹۵/۲م (ابـن فرضـی، ۷۵۹ق/۱۴۲داخل پس از مرگ یحیی بن یزید تجیبی، قاضی قرطبه در سال

انتخاب قاضی جدید، به مصعب بن عمران حمدانی پیشنهاد قضاوت داد. مصـعب کـه مـردی دانشـمند و 
د. عبدالرحمن که تحمل مخالفت نداشت، سخت خشمگین شد، پارسا بود، از پذیرش منصب امتناع ورزی

). هشام نیز در حکومتش پس از مرگ قاضی پدرش، ۶۲-۶۳ولی به ناچار دست از او برداشت (ابن قوطیه، 
مصعب بن عمران را احضار کرد و با تهدید وی را وادار به پذیرفتن این منصـب کـرد. توجـه عبـدالرحمن و 

)، به جهـت نیـاز آنهـا بـه ۱۱۰، اخبار مجموعهن که خود اهل تقوی بودند (ر.ک.  هشام به فقها علاوه بر ای
هـایی در ). حَکَم این شیوه را ادامه نداد، لذا آشـوب۱۸۷تایید شرعی در مقابل دولت عباسی بود (طقوش، 

).۱۸-۱۷اندلس برخاست (پالنثیا، 
(منبـع درونـی تغییـر -نـوآوران داخلـی -. گسترش مذهب مالکی توسط فقها در انـدلس۴٫۱٫۴

ها)ارزش
های اجتماعی بشر در فضـایی مرکـب از ای متشکل از فعالیتآیند، بلکه شبکهها در خلاء پدید نمیارزش

). تضاد ۴۹شوند (جانسون، ها میعوامل متعدد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجب ظهور و تداوم ارزش
گیری شود. تفاوت بین این دو نوع تضـاد اسـت کـه فـرق تواند موجب درها، علایق و منافع میبر سر ارزش

یابی هشام، فقهایی چون زیاد بن عبـدالرحمن ). با قدرت۳۰دهد (همو، میان شورش و انقلاب را نشان می
و یحیی بن یحیی بن لیثی به ترویج مذهب مالکی در اندلس پرداختند و این مذهب، جای مذهب اوزاعـی 

شـدند (ر.ک. مقام بالایی برخوردار بود و قضات با مشورت وی انتخاب مـییحیی نزد هشام از ١را گرفت.
به همین علت فقهای مالکی در زمان حکومت حکـم ٢).۱۱۳/۱-۱۱۴؛ سلاوی، ۶۶۶،۴۵۸/۱ابن فرضی، 

یان اندلس، موجب شد تا امویان به سوي مذهب مالک که به عباسیان گرایشی نداشت، . دشمنی میان دولت عباسی حنفی مذهب و دولت امو1
). همچنین شاید به دلیل سادگی مذهب مالکی که بر قرآن، حدیث و سنت تاکید داشت، نسبت به مذهب حنفی که بر 54متمایل شوند (سالم، 

).161تر بود (نعنعی، ب ساکن اندلس که از اهالی حجاز بودند، نزدیکپایه فتاوي و اجتهادات بود و رنگ فلسفی داشت، به روحیات بیشتر عر
)؛ با توجه به گزارش منابع پیش از 233/1. البته مقري تبدیل مذهب اوزاعی به مالکی را در اندلس مربوط به عصر حکم بن هشام می داند (2

توان این قول را پذیرفت.آن نمی
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-تابیدند. لذا از شرایط فرهنگـی بـیبرای خود حقی در قدرت قائل بودند و محروم شدنشان از آن را بر نمی

استفاده کردند و با طرح فساد اخلاقی حکم، تبدیل به مهمتـرین محـرک شـورش مُوَلـدون و ثبات در ربض 
کـرد؛ امـا بـر خـلاف دیگر اهالی قرطبه گردیدند. هر چند حکم بر اساس تعالیم مالک بن انس عمـل مـی

(شبانه، شد ای به دخالت فقها در امور و مجالست با آنها نداشت و با ادبا و شعرا همنشین میپدرش، علاقه
١).۱۸۸؛ طقوش، ۵۳

، تـاریخ الانـدلسمذهب مالکی از زمان هشام وارد اندلس شد، اما رواج آن در دوره حکم اتفاق افتاد (
). این نوآوری ارزشی یک عامل مهم در جذب مردم به فعالیت سیاسی و اجتماعی همسـو بـا فقهـای ۱۷۵

و بـه تحریـک مـردم و مخصوصـا مُوَلـدون مالکی شد. از جمله فقهایی که از رفتار حکـم ناراضـی بودنـد
-شوند، میها در اندلس محسوب میپرداختند و به عنوان عاملان نوآوری داخلی و منبع درونی تغییر ارزش

توان به یحیی بن یحیی لیثی، طالوت بن عبدالجبار معافری و عیسی بن دینار اشاره کرد.
م)۸۴۸ق/۲۳۴. یحیی بن یحیی لیثی (د۱٫۴٫۱٫۴

). وی بـه مشـرق ۳۵۹؛ حمیـدی، ۱۷۶/۲ز بربرهای مصموده و ساکن قرطبه بود (ابن فرضـی، یحیی ا
نـام نهـاد » عاقل انـدلس«)، چنان که مالک وی را ۱۱۴/۱رفت و از صحابه مالک بن انس گردید (سلاوی، 

). بـه دنبـال ۳۶۰-۳۵۹). یحیی پس از بازگشت به انتشار فقـه مـالکی پرداخـت (حمیـدی، ۹/۲(مقری، 
شورش رَبَض، یحیی به طلیطله گریخت؛ اما حکم به او امان داد. یحیی در دوره عبدالرحمن دوم به سرکوب

).۸۰/۲منصب قضاوت منصوب شد (ابن عذاری،
. طالوت بن عبدالجبار معافری۲٫۴٫۱٫۴

). ۱۵۶؛ ابن حیـان، ۴۵طالوت از جمله فقهایی بود که نزد مالک تلمذ کرده بود (عبدالواحد مراکشی، 
ر کنار دیگر فقها، مُوَلدون را در شورش رَبَض همراهی کرد، اما پس از شـورش رَبَـض گریخـت (ابـن وی د

البسام وزیر مخفی شد ) و مدت یک سال نزد فردی یهودی سپس نزد ابی۲۳۳/۱؛ مقری، ۴۳سعید مغربی، 
وت نیـز ). طـال۲۳۳/۱؛ مقـری، ۴۳؛ ابـن سـعید مغربـی، ۴۷، ۴۵؛ عبدالواحد مراکشی، ۷۰(ابن قوطیه، 

).۴۳؛ ابن سعید مغربی، ۷۱-۷۲سرانجام مورد عفو امیر حکم قرار گرفت (ابن قوطیه، 
. عیسی بن دینار۳٫۴٫۱٫۴

عیسی بن دینار بن واقد غافقی، فقیه مالکی اندلس از مردم طلیطله و سـاکن قرطبـه بـود. وی در زمـان 
لس کرد. عیسـی بـه اتهـام شـرکت در هشام نزد مالک رفت و همراه فقهای دیگر، مذهب مالکی را وارد اند

).178ست که در مجلس او قاضیان و فقها حاضر می شدند (آمده اتاریخ الاندلس. تنها در کتاب 1
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شورش رَبَض از قرطبه گریخت. حکم به او امان داد و به قرطبه بازگشت. عیسی که فقیهی عابد و اهل تقـوا 

)؛ اما فرزنـدش محمـد همـراه ۵۵۶/۲-۵۵۷م در طلیلطه درگذشت (ابن فرضی، ۸۲۷ق/۲۱۲بود، در سال
). عفـو فقهـا نـوعی ۲۹۵/۲ضـور داشـت (مقـری، تبعیدیان رَبَض به اسکندریه رفت و در فتح اقریطش ح

انعطاف از سوی امیر نسبت به سران شورش بود؛ چرا که بعد از دو بار سرکوب، کشتار مجدد، به یقین خطر 
قیامی دیگر را به دنبال داشت.

. تضعیف قدرت و فقدان اعتبار دولت حکم۲٫۴
ود) قدرت و فقدان اعتبار از پـیش شـرط جانسون معتقد است پس از نظام نامتعادل اجتماعی، تضعیف (رک

های محیطی آن های یک جامعه با واقعیت). اگر ارزش۹۷های بروز یک جنبش اجتماعی است (جانسون، 
شود. در این حالت اتکای صـرف بـه سازگار نباشد، تعادل از بین رفته و حکومت دچار تضعیف قدرت می

). در ایـن شـرایط رهبـران جهـت کـاهش ۳۱۲/۲مهر، قوه قهریه برای حفظ نظام، غیرمشروع است (شایان
تنش اجتماعی یا باید دست به اصلاحات بزنند و یا از موضع تدافعی استفاده کنند. جانسون حالت اخیر را 

). ۱۰۰-۹۹نامد که منجر به انقلاب خواهد شـد (جانسـون، انعطاف ناپذیری نخبگان سیاسی و حاکم می
خورد. ایـن اقـدام هـر نظم اجتماعی، در شرایط فقدان اعتبار به چشم میاستفاده از قوای مسلح برای حفظ 

چند احتمالاً آغاز انقلاب را به تعویق می اندازد، اما این نـوع سـاخت اجتمـاعی حـاکی از عـدم اشـتراک 
). البتـه رهبـران سیاسـی ۴۶ها در میان افراد جامعه است که بروز انقلاب در آن حتمی است (همـو، ارزش

)، بحران را کنترل کنند.۱۰۱-۱۰۳، موهد با جذب رهبران شورشی در هیأت حاکمه (تواننمی
ها، فرو اند: برخی وی را شخصیتی شجاع، پیروز در جنگمنابع تاریخی حکم را دو گونه توصیف کرده

شـکوهمندترین و )، ۱۱۳/۱، اخبـار مجموعـهها، دارای عزت نفس، متواضع در برابر حق (نشاننده آتش فتنه
دانند که در ) دانسته و افرادی دیگر حکم را اولین کسی می۳۸/۱-۳۹قوی ترین در عمل (ابن سعید مغربی، 

، الاحاطـه فـی اخبـار غرناطـه؛ ابـن خطیـب، ۲۶۶/۱؛ مقری، ۱۱روی می کرد (حمیدی، لعب و لهو زیاده
۲۶۹/۱.(

ی وجهـاد بـا دشـمن مسـیحی در هـای داخلـحکم در حکومت خود با مشکلاتی مواجه بود: شورش
مرزها. علاوه بر این وی با اهمیت ندادن به فقها، زمینه ایجاد مشکل سوم را برای خود فراهم کرد (طقـوش، 

را برای خویش کسـب » مجاهد«) وجهه مذهبی ۶۴). امیر با جنگ علیه مسیحیان شمال (ابن قوطیه، ۱۸۱
از غلامان صقالبه، به نوعی به مقابله بـا مـردم برخاسـت. کرد. اما پس از مدتی با ایجاد نیروی نظامی ویژه 

کرد و یا برای آنها بهایی قائل نبود. حکم این اقدام نشان داد که امیر یا از نیروهای بومی احساس امنیت نمی
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) و تمسـخر توسـط اهـل ۷۴/۴پرتاب سنگریزه به سویش (ابن اثیـر، -توانست با بروز اولین اعتراضات می
نمـاز ای «گفتنـد: دادند و میها رفته، او را خطاب قرار میها بالای صومعه) که شب۶۸وطیه، قرطبه (ابن ق
)، دست به اصلاحات تدریجی بزند؛ اما ۴۴؛ عبدالواحد مراکشی، ۴۳(ابن سعید مغربی، -» مست، نماز

شـغول م، م۸۱۷ق/۲۰۲م تـا سـال۸۰۴ق/۱۸۹این گونه عمل نکرد. از سویی در فاصله اعدام فقها در سـال
های اعراب، بربرها، مُوَلدون طلیطله و عموهای خود سلیمان و عبدالله بلنسـی و جهـاد بـا سرکوب شورش

). این شـرایط خـود فرصـتی بـرای مخـالفین داخلـی ۷۲/۲-۷۴مسیحیان شمال اندلس شد (ابن عذاری، 
جهت تداوم شورش ایجاد کرد.

ها دیگر تبیین سمبولیک قابل قبولی برای شارز«جانسون معتقد است در یک نظام اجتماعی نامتعادل، 
). یعنی زمانی که نهادها با زندگی اجتماعی مطابقت نداشته باشـند، ۸۲(جانسون، » دهندزندگی ارائه نمی

اهداف افراد نیز ناهماهنگ با یکدیگر به نظر خواهد رسید. شخصی که بـر ایـن ناهمـاهنگی واقـف شـود، 
خـود، در حقیقـت ١دهد. فعالیت هر فرد در ایفای نقش اجتماعییدچار تنش درونی شده، واکنش نشان م

تـر از ایفـای دهد. هر چند یک نظام شخصیتی بـه مراتـب گسـتردهای از نظام اجتماعی را تشکیل میگوشه
های اجتماعی است. در واقع نظام اجتماعی و نظام شخصیتی با هم مرتبط و بـر یکـدیگر ها و فعالیتنقش

های (همانجا). در نتیجه می توان گفت یک نظام اجتماعی نامتعادل از طریق تاثیر بر نظامتاثیر می گذارند 
کند. های لازم جهت ایجاد جنبش اجتماعی عمل میشخصیتی به عنوان یکی از شرط

یکی از نتایج ناهماهنگی میان تغییرات ارزشی و تغییرات محیطی، سرخوردگی و احساس محرومیـت 
-افراد جامعه است. محرومیت نسبی تصور اختلاف میان انتظارات ارزشی و توانـایینسبی فردی و گروهی 

های ارزشی است. اگر نهادهای جامعه به این انتظارات جواب ندهد، احسـاس سـرخوردگی و محرومیـت 
).۳۳-۳۴آید (رابرت گر، نسبی پدید می

. محرومیت نسبی و سرخوردگی مُوَلدون۱٫۲٫۴
) و ایجـاد گـارد امنیتـی از غلامـان ۶۸/۲از میان اعراب، بربرها (ابن عـذاری، حکم با انتخاب عمال خود 

ها را عملاً از دستیابی به مناصب و صقلبی، مُوَلدون مسلمان متقاضی تساوی حقوق و توانا در حرف و پیشه
یـر، امکانات دولتی محروم کرد. امیر بر خلاف اسلاف خود بر مواد غذایی مردم نیز مالیـات بسـت (ابـن اث

م که خرابی زیـادی ۷۹۸ق/۱۸۲). از طرفی منابع تاریخی با وجود اشاره به وقوع سیل عظیمی در سال۱۴/۴

هاي رفتاري میان اجزاي یک نظام اجتماعی است که بر مبناي توقع رفتار مشابه سایرین بروز کرده و داراي تکالیفی است که به آنهـا  . نمونه1
).57و54هاي اجتماعی گویند (جانسون،نقش
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) گزارشی از رسیدگی امیر به وضع سیل زدگان به دست ۷۰/۲در قرطبه و رَبَض به وجود آورد (ابن عذاری، 

بخشید؛ امـا قحطـی و م، اموالی به آسیب دیدگان۸۰۲ق/۱۸۷دهند. هر چند حکم در پی قحطی سالنمی
). ایـن بلایـای طبیعـی ۱۸۰، تاریخ الانـدلسوبای سال بعد در مغرب و اندلس دوباره مردم را گرفتار کرد (

مسلماً در بدتر شدن وضعیت معیشت و پایگاه اجتماعی اکثریت ساکنان قرطبه (مُوَلدون) تاثیر بسزا داشت.  
. بحران هویتی مُوَلدون۲٫۲٫۴

گی و بحران هویت در یک جامعه یکی دیگر از نتایج تاثیر نظام ناهماهنگ اجتمـاعی بـر بروز از خود بیگان
کنـد. بحـران های شخصیتی یک جامعه است. تضعیف قدرت و فقدان اعتبار این حالت را تشدید مـینظام

هویت، پدیده یا حسی است که از احساس نوعی عدم ثبات، اختلال در کارکردها، عناصر موجود در نظـام 
دهد. در این احساس هم عناصر عینی و هـم فردی یا اجتماعی خبر می» من«ا گسیختگی ساختی در یک ی

).۴۸عوامل فکری و ذهنی دخیل است (سینایی، 
های خود، در یـک حالـت تعـارض هایی متضاد ارزشمُوَلدون در دوره حکم به دلیل مواجهه با ارزش

هـا و هنجارهـای ارائـه شـده نیـز ا فاقد کارکرد یافته، با ارزشهای خود رارزشی قرار گرفتند. بنابراین ارزش
احساس بیگانگی کردند و دچار نوعی بحران هویت شدند.

کـم کـردن ). در زمان وی برای۱۰۹، اخبار مجموعههشام بن عبدالرحمن با مردم حسن رفتار داشت (
). هـر ۷۳گرفـت (نصـرالله، اندلس مورد توجه خاص قـرار » عربی کردن«فضای میان فاتحین و مغلوبین، 

ها توسط اعراب و بربرها صورت گرفت (ابـن هایی علیه هشام به وقوع پیوست؛ اما این شورشچند شورش
). با وجود این، دوره کوتاه حکومت هشام را ایـام عافیـت، ۴۰-۳۹؛ ابن سعید مغربی، ۶۲/۲-۶۴عذاری، 

، تـاریخ الانـدلسانـد (غلامان گـزارش کـرده) و نظارت بر کار ۱۵/۲، اعمال الاعلامآرامش (ابن خطیب، 
).۶۶/۲؛ ابن عذاری،۱۷۳

در دوره حکم بن هشام اوضاع دگرگون شد. میان اقشار مردم مخصوصاً بربر، مُوَلدون و عرب بـه دلیـل 
شوکت و تسلط عرب بـر مناصـب و مقامـات درگیـری بسـیار رخ داد. حَکَـم قضـات، حکـام، فرزنـدان و 

). هر چنـد نظـر ابـن ۲۷۰/۲،الاحاطه فی اخبار غرناطهرده بود (ابن خطیب، خاصانش را بر خود مسلط ک
)، قابل توجه است؛ اما کنار گذاشـته ۶۴قوطیه مبنی بر نیکو بودن فرمانداران و کارگزاران حکم (ابن قوطیه، 

رضایتی شدن فقها و مُوَلدون از میدان فعالیت سیاسی، در میان مُوَلدون احساس بحران هویت و میان فقها نا
) و تاثیر نیکو عمل کردن کارگزاران حکم را تحـت الشـعاع ۱۲۰؛ مختار العبادی، ۱۳ایجاد کرد (بروفنسال، 

خود قرار داد.
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م شورش کـرده (ابـن قوطیـه، ۸۰۶ق/۱۹۱مُوَلدون همراه مستعربین پیش از این در شهر طلیطله در سال
). امیـر امـوی بـه ۷۷-۷۸؛ نصرالله، ۱۲۰-۱۲۱) و در پی کسب استقلال بودند (مختار العبادی، ۶۵-۶۴

کمک عمروس بن یوسف که خود از مولدون بود، دست به حیله زد و با ایجاد اعتماد در اهالی، هفتصد تن 
؛ ابـن ۱۰۸-۱۰۷؛ ابن حیان، ۶۷از بزرگان ایشان را در یک مهمانی کشت. پس از این قتلِ عام (ابن قوطیه، 

طلیطله جرات مخالفت نداشتند، اما در قرطبه این حادثهدر کنار )، تا چند سالی اهالی۷۵/۲-۷۶عذاری، 
دیگر عوامل، موجب خشم بیشتر مردم نسبت به حکم گردید.

کـه از منبعـی نـام کند و بدون ایـنابن عذاری به وجود اختلاف روایت در علل شورش ربض اشاره می
دهـد. وی را مـورد انتقـاد قـرار مـیدانندببرد، کسانی که فساد و سرکشی حکم را موجب شورش رَبَض می

ها، سوء تدبیر و...دانسته، بلکه از سیری شورش را نه در نتیجه زورگویی در امور اقتصادی، شکستن حرمت
داند. استدلال ابن عذاری این است که نه حکم چیزی بـر آنهـا تحمیـل کـرد، نـه مـردم را دسـت شکم می

موظف به انجام کار زیـادی کـرد و نـه هـیچ چیـز دیگـری کـه انداخت، نه مالیات زیادی گرفت، نه آنها را 
موجب شورش شود. وی این عمل مردم رَبَض را بر اثر طبیعت خشن و عمل غیرعاقلانه و کوشش آنها برای 

پـذیرد؛ چـرا کـه تخریـب ). نگارندهایننظر ابن عـذاری را نمـی۷۵/۲-۷۶داند (ابن عذاری، هلاکشان می
ک گروه، تنها تمسخر و یا کار زیاد بر گُرده ایشان گذاشـتن نیسـت؛ بلکـه شخصیت و از بین بردن هویت ی
های بالای اجتماعی خود می توانـد عامـل تحقیـر بـه حسـاب آیـد. ایـن واگذار نکردن مناصب و موقعیت

موضوع در کنار دیگر عوامل، حالت محرومیت نسبی و بحران هویت را ایجاد و مُوَلدون را آماده گرایش بـه 
دی کرد که مشکلاتشان را حل کنند؛ لذا با اعتراضات فقها همراه شدند.سوی افرا

. قتل فقها به دستور حکم (علل کافی جنبش رَبَض)۳٫۴
های اجتماعی علاوه بر علل لازم به علت نهایی هم نیاز دارد. جانسون فشارهایی که جامعـه را وقوع جنبش

بخشند و معمولاً به طور اتفاقی بی را سرعت میکنند، حرکت انقلادچار تضعیف قدرت و ضعف اعتبار می
-). وی یکی از عوامل شتابزا را عملیاتی مشخص می۹۷نامد (جانسون، می٢»عامل نهایی«یابند، وقوع می

). سـاخت ۱۰۴ای انقلابی علیه حکومتی بـه اجـرا در آیـد (همـو، گر با برنامهداند که توسط گروهی توطئه
روه یا خاندان حاکم، مسـدود بـودن طـرق حرکـت اجتمـاعی و قـرار دادن طبقاتی خشک، فساد و تباهی گ

های طبقه حاکم شده و در نتیجه حاکم از کفایت در مناصب عالی منجر به بی کفایتی سیاستوابستگان بی
نتیجـه بقیه جامعه منزوی می شود. در این زمان اگر عامل و یا عوامل شتابزا نیز وارد شـود، اصـلاحات بـی

2 .Accelerataors
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). در تحلیل جنبش رَبَض، همان طور که پیش از این اشاره شد، قتل بزرگان و فقهـا ۱۰۱-۱۰۲، است (همو

م نقش عامل شتابزا را داشت.۸۰۴ق/۱۸۹توسط حکم در سال
، تـاریخ الانـدلس؛ ۷۱/۲م در پی توطئه فقها جهت عـزل او (ابـن عـذاری، ۸۰۴ق/۱۸۹حکم در سال

کشتار جمعی از اهل قرطبه، نه تنهـا موفـق بـه ایجـاد تـرس )، با۳۴؛ ابن ابار، ۱۲۴-۱۲۵؛ ابن حیان، ۱۸۱
نشد، بلکه مردم را به ستوه آورد. چنان که به تحریک فقها، مردم قرطبه به سوی امیر سـنگریزه پرتـاب و او را 

).به دنبال آن امیر بـرای از ۴۴؛ عبدالواحد مراکشی، ۴۳؛ ابن سعید مغربی، ۶۸تخفیف کردند (ابن قوطیه، 
ضعیف قدرت، به تحکیم دیوار قرطبه، حفر خندق و ساخت برج و بارو، افزایش غلامان، سواران بین بردن ت

). وی حتی ده ۲۶۸/۱؛ مقری، ۱۷۵، تاریخ الاندلس؛ ۳۹و نگهبانان کاخ خود پرداخت (ابن سعید مغربی، 
سـبت مشـارکت ). از آنجایی که ن۱۴۵/۴تن از رؤسای شورشیان را دستگیر کرد و به دار آویخت (ابن اثیر، 

های بروز انقلاب است تعداد پرسنل نیروهای نظامی جامعه نسبت به جمعیت غیرنظامی، یکی از شاخص
)، مسلماً اهالی قرطبه با مشاهده اقدامات فوق یقین کردند که امیر قصد انتقـام دارد؛ ۱۳۱-۱۳۲(جانسون، 

شدند. لذا بر کینه آنها افزوده شد و همچون آتش زیر خاکستر مترصد فرصت 
همزمان با این حوادث، حکم درگیر شورش اعراب، بربرها، مُوَلـدون طلیطلـه، عموهـایش، جنـگ بـا 

هـای مـردم قرطبـه و ). سـرانجام نارضـایتی۱۳۰مسیحیان شمال و خطر ادریسیان در فاس بود (ابن حیان، 
رفت تـا میم تبدیل به یک حرکت گسترده مردمی علیه حکم شد و ۸۱۷ق/۲۰۲ربض غربی در رمضان سال

آتـش زدن –های قدرت سومین امیر اموی را براندازد. در این موقعیت حساس حیله ضـد انسـانی حکـم پایه
موجب پراکنده شدن و رفتن محاصره کنندگان قصر برای نجات اهل و عیـال –خانه ها، بازار و مسجد رَبَض

که گروهی قتل عـام و برخـی تبعیـد خود شد. مُوَلدون نه تنها موفق به خاموش کردن آتش رَبَض نشدند، بل
شدند.

شـود. ها به آسانی جذب شده، به شـورش منجـر نمـیجانسون معتقد است در جوامع سالم این ضربه
کند. تا زمانی که افراد جامعه بـه بهبـود وضـع برای مهار شورش، حکومت از قوه قهریه مشروع استفاده می

). ۹۸-۹۷شـود (جانسـون، اده از زور نیز مشروع تلقی مینظام اجتماعی اطمینان نسبی داشته باشند، استف
در ربض، با وجود اتحاد ظاهری معترضان، شورش به پیروزی منجر نشد. علت عدم موفقیـت مُوَلـدون در 

تواند مورد بررسی و تبیین قرار گیرد.شورش ربض خود به عنوان پژوهشی مستقل می

گیرينتیجه
های آمیز نسبت به وضع موجود بود. شورشگران ناروائیی خشونتشورش اجتماعی رَبَض، حرکت اعتراض
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موجود را به امیر نسبت دادند. آنها خواستار الغای تغییرات و اعاده حقوق و امتیازات از دست رفتـه بودنـد. 
ها و محیط اجتماعی، همچنین ناهمـاهنگی نظام اجتماعی اندلس به عنوان بستر بروز جنبش، تقابل ارزش

های ایجاد جنبش اجتماعی رَبَـض را فـراهم ها و محیط اجتماعی، زمینهرونی و بیرونی در ارزشتغییرات د
توان یک شورش قومی نامید. حرکت اعتراض آمیز مردم علیه حکـم کرد. با این توصیف شورش رَبَض را می

اموی هر چند منجر به شکست و تبعید ایشان شد، اما نتایجی نیز به دنبال داشت.
اخلی شورش رَبَضنتایج د
اهل رَبَض از اندلس بیرون رانده شدند و به سوی مغرب رفتند.-
از نفوذ و هیبت فقها کاسته شد. دستشان از سیاست کوتاه و نفی بلد شدند.-
ادامه حکومت بنی امیه در اندلس ممکن گردید و امنیت در اطراف بلاد مستقر شد.-
عان را تا پایان عمر حکومت او گرفت. استبداد و خشونت حکم، جلوی ظهور رقبا و مناز-

تاثیر شورش رَبَض بر اوضاع خارجی اندلس
اندلسـی در اخراج اهل رَبَض از اندلس و رفتن ایشان به سوی مغرب موجب رشد فنون و صناعات -

.مغرب خصوصاً فاس گردید
رانـده -حت حکومت بیزانس ت-که به اسکندریه و سپس به جزیره اقریطش گروهی از اهل رَبَض-

شدند؛ توانستند با تصرف جزیره اقریطش، دولت مسلمان کلبیان را در آنجا تاسیس کنند.
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چکیده
-با توجه به جایگاه پارچه بافان در تمدن ایران و از جمله در دوره تیموری، پژوهش حاضر با تکیـه بـر روش توصـیفی

نمایی این هنر در غالب منسوجات پارچه ای مورد استفاده در تحلیلی می کوشد تا به این پرسش پاسخ دهد که جلوه 
مور در قالب پوشش چادرها از سوی بافندگان بر اساس روایات متون و نگاره های بازمانـده از مجـالس طوی های تی

تیمور مبتنی بر چه سیاستی از سوی دربار و دارای چه ویژگی های هنری از سوی بافندگان بوده است؟ یافته ها مبتنـی 
ز سویی بنا به طبع هنردوسـت تیمـور و از سـوی بر تحلیل کلامی و بصریِ روایات و نگاره ها، حاکی از آن است که ا

-نظامی در عرصه ملی و فراملی، نشـان دادن رشـد و تعـالی فرهنگـی-دیگر به دلیل نمایاندن اقتدار و ثبات سیاسی
ملل، همواره سعی می شد چادرهای مربـوط سایرمیاندروجه و پایگاههنری سرزمین های تحت حکومت و کسب

گاه سفیران سایر کشورها در آن حضور داشتند، به نحوی منحصر به فرد تزیین شود. متعاقبا در به طوی های تیمور که 
پی نیاز و سیاست حمایتی تیمور نسبت به آثار تولیدی در این حوزه، سبک های هنری پارچه بافـان ایـن دوره بـه اوج 

ی مبتنی بر نبوغ هنـری پارچـه بافـان بالندگی و رشد خود دست یافت، چنانکه پارچه های بکار رفته در چادرهای طو
ایرانی تا حد بسیاری از سبک چینی فاصله و با بهره گیری از الیاف، نقوش و رنـگ بنـدی ویـژه، بـه اسـتقلال هنـری 

مطلوبی دست یافت. 

دوران تیموری، مراسم طوی، چادرها، پارچه، بافندگان.:هاکلیدواژه

15/01/1396؛ تاریخ تصویب نهایی: 11/12/1394*. تاریخ وصول: 
1 . Email: mostafa.shateri@yahoo.com مسئولنویسنده
2 . Email: m.a_rajabi@yahoo.com

DOI: 10.22067/history.v0i0.54263



96شمارةتاریخ و فرهنگ74

مقدمه-1
هنری ایـران در سـیر تـاریخِ هنـر محسـوب مـی -دوار حیات فرهنگیعصر تیموری یکی از باشکوه ترین ا

گردد، چنانکه نوزاییِ عظیمی را به همراه داشته و و زمینه اعتلا و شکوفایی ابعـاد گونـاگونِ هنـری در زمینـه 
م) که بیش از همه به جهانگشایی، یورش و ۱۳۶۹-۱۴۰۴ق/ ۷۷۱-۸۰۷های متعدد را فراهم آورد. تیمور (

بی رحمانه در فتوحات شهرت داشت، آغازگر احیای هنر و حمایت از هنرمندان گردیـد. ایـن قتل عام های
امر با وجود کارکردهای گوناگون سیاسی، منبعث از دو علت بود. نخست مبنی بـر طبـع هنـری و سیاسـت 
حمایتی تیمور از اصحابِ هنر و دیگری به واسطه ثروت سرشاری بود که از تصـاحب غنـایم بدسـت آورد.

یکی از گونه های هنری مورد توجه از سوی تیمور هنرهای ظریفه به صورت کلی و پارچه بافی بـه صـورت 
خاص بود. این گونۀ هنری که تا پیش از عصر تیموری تا حد زیادی با حفظ نسبیِ سنت های تولیدی کهـن 

آن به وقوع پیوست. خود در حال حیات بود، در این زمان تحولاتی چشمگیر و خلاقیت های گسترده ای در 
این جریان از سویی به واسطه نبوغ هنرمندان و از سویی در پی سیاست های تیموری بود که در نتیجـه ایـن 

هنر به رشد و تکامل بیش از پیش دست یافت.
در دهه های اخیر، پژوهش هایی در حوزۀ رویکرد هنری تیمور انجام شده است؛ امـا بسـیار انـدک بـه 

ویژگی های هنری آنان در تزیین چادرهای طوی های تیمور و ویژگی آن ها اشـاره شـده نقش پارچه بافان و
صـنایعراهنمـای، موریس اسون دیماند در سیری در هنر ایراناست. در این میان صرفا آرتور آپهام پوپ در 

حمیـد ، تاریخچه صـنعت نسـاجی ایـران، بهشتی پور در هنر عهد تیموریانو عبدالحی حبیبی در اسلامی
، نیز محمد بـاقر وثـوقی در سیری بر هنر پارچه بافی در ایران، بتول احمدی در طلای بدون زرصادقیان در 

پارچـه بـافی دوره و زهـره روح فـر در پارچه های دوره مغول بر اساس نسخه خطی المرشد فـی الحسـاب
نـدان پـس از خـود مـی باشـد، به ادوار نزدیک به تیموری که تا حدودی تاثیر گذار بر افکـار هنرمایلخانی

اشاراتی گذرا و عمومی داشته، که آن نیز فارغ از توجه به بعد اسنادی می باشد. 
بر این اساس سعی شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که نحوه آراستن چادرهـای طـوی هـای 

ری آن از جملـه نقـوش و تیمور با بهره گیری از چه نوع پارچه های موجود و به چه شیوه و ویژگی های ظاه
رنگ بندی به چه صورت و متعاقبا حمایت از این هنر در پی چه اهدافی بوده است؟ هر چنـد در ایـن دوره 
عواملی از جمله نفوذِ نسبی هنر چین در نگرش هنرمندان و نیز خلق آثاری با توجه بـه خواسـت و تـا حـد 

وجه به روایات متون و تک نگاره های باقی مانـده از زیادی منطبق با نظر و سلیقه تیمور مطرح است، اما با ت
طوی های برپا شده می توان تا حد زیادی به ماهیت انواع پارچه های این دوره دست یافت. چنانکه از نظـر 
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جنسیت اکثرا از ابریشم و مخمل و از جهت تزیین، بهره گیری از نقوش گیاهی به روش اسلیمی در اولویت 

نی بر ویژگی های روانشناختی می باشد، که این موضوعات به عنوان شـاخص هـای و رنگ بندی بیشتر مبت
هنری پارچه های این دوره محسوب می گردد. علاوه بر این سیاست های همچون نمایاندن قدرت و شـکوه 
مجالس بزم به سفیران و سایر ملل و نیز پیشرفت هنری پارچه بافانِ ایرانی از جملـه اهـداف مـد نظـر بـوده 

تحلیلی، -تاریخی و با تکیه بر روش توصیفی-. در این مقاله تلاش می گردد از زوایای مختلفِ هنریاست
ابتدا به طوی های تیموری و حضور بافندگان پرداخته و سپس با بررسی متون تاریخی و نگاره ها ایـن دوره، 

رسی و مداقه قرار گیرد.ویژگی های پارچه های به کار رفته در چادرهای تیمور در مراسم طوی مورد بر

طوي هاي تیموري و حضور بافندگان-2
های متنوعی از هنرهای اسلامی را به همـراه داشـت، دوره یکی از ادوار تاریخی ایران که موجب رونق جنبه

های از گونه های هنر ایرانی که مقـدمات حکمرانی تیمور بود. در این عصر با با توجه به فراهم سازی شعبه
بعضی از آن ها به دوره های پیشین تعلق داشت، به کوشش تیمور در اعتلای هنرهای ظریفه اهتمامی رواج 

ویژه گردید. از این رو نقش این حکمران را می توان غیر قابـل انکـار و منحصـر بـه فـرد دانسـت (حبیبـی، 
طلبانه، اکثرا ). هر چند تیمور با رویکرد سلطه جویانه و شخصیت قدرت۵۳: ۱۳۳۶؛ دیماند، ۳۲: ۱۳۵۵

اما به واسطه هوش ذاتـی، ١به جنگ و ستیزهایی مشغول بود که که حاصلی جز ویرانگری به همراه نداشت،
بهره گیری از هنرمندان و حمایت از آنان را یکی از عناصر دوام و استمرار قدرت و کسب وجهه می دانست. 

ا نا خواسته موجب رنجش هنرمندان می گردیـد، با وجود این که گاه تیمور با رفتاری سخت گیرانه خواسته ی
اما با استفاده از سیاست ایجاد کانون هایی برلی متمرکز سـازی آنـان، بسـترهای لازم بـرای ظهـور و بـروز 
توانایی این قشر از جامعه را فراهم می آورد. بر این اساس تیمور با استفاده از دستاوردهای غنیِ ایران، در پی 

هنری بر اعتبار ملی و فراملی خود بیفزاید، چنانکه ایـن موضـوع را -ل  یک هسته فرهنگیآن بود تا با تشکی
می توان از فعالیت ها و دستورات صادره از جانب او برای رونق هنـری پـایتختش سـمرقند دریافـت (لعـل 

). ۶۱: ۱۳۹۳شاطری، 
با شادی و نشاط بیانگر ایـن تیمور علاوه بر هنردوستی دارای طبع شادخواری بود و ایجاد لحظاتی توام 

موضوع می باشد. چنین به نظر می رسد که او بنا به سنت رایجی از دوره مغول مبنـی بـه برپـایی مراسـمات 

,Golden. براي اطلاع بیشتر از وجوه رفتاري و شخصیتیِ تیمور رجوع کنید به: (1 2011: ,Parker؛97 2010: ,Subtelny؛8 2007:

28.(
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) بـا وجـودِ ۶۲باشکوه برای عیش و عشرت با حضور بزرگان لشکری و دیوانی تحت عنوان طـوی (همـان: 
جنگ ها و حضور در سـمرقند، بـه دلایلـی از خاستگاه و ریشۀ صحراگردی، بیش از همه پس از فراغت از

نظامی، -جمله برای رهایی از دشواری ها و کاهش رنج های لشکریان و نیز نمایاندن اقتدار و ثبات سیاسی
کردند، جشن های و ضیافت هـای بـا شـکوهی بـه هایِ مداومی برپا میهمانند خاندان چنگیزی که طوی

).۲/۸۸۴: ۱۳۸۰؛ حافظ ابرو، ۲۹۴: ۱۳۸۳کرد (نطنزی، برگزار میهمراه درباریان و با حضور هنرمندان 
در این راستا برای این گونه مجالس، مکان خاصی در نظر گرفته شده بود، به نحوی که بیشتر این طوی 

» کـان گـل«ها را که غالبا با جشن عروسی تیمور یا یکی از فرزندان و نوادگانش همراه بود، در محلی به نام 
غزار خوش آب و هوا و زمین وسیع و سرسبزی در حوالی سمرقند که با مناطق اطـرافش تقریبـا بـه که در مر

) برگزار می شـد. کـان گـل بـه هنگـام ۱۶۲۲(الف): ۱۳۹۴میزان ده فرسنگ وسعت داشت (لعل شاطری، 
سـفرای جشن ها، مطابق دستور تیمور آذین بسته و در آن خیمه های بسیاری برای تیمور و درباریـان و گـاه 

؛ شـامی، ۳/۱۰۰۲: ۱۳۸۶برپا می گردید (خـوافی، -هر یک به فراخور شأن و جایگاهشان-سایر کشورها 
). از این رو در وصف این مکان که به همت تیمور مبدل به مکانی منحصر به فرد گردیـده بـود ۱۶۹: ۱۳۶۳

یزدی سروده است:
به نزهـت چـو روضـات جنـان گشـتبلنــدی و پســتی و صــحرا و دشــت«

ــاک زرخسک لاله شد سنگ لعل و گهر ــد خ ــت و ش ــا گش ــا کیمی گی

زمــــان خــــزان رشــــک دوران گــــل»کـان گـل«ز نزهت شـده کـان گـل 

).۲/۱۲۵۷: ۱۳۸۷(یزدی، 
اهـل صـنعت و «شد، به ر جنگ و لشکرکشی های پیاپی سپری میبا وجود این که بیشتر وقت تیمور د

) و به همـین دلیـل پـس از غلبـه بـر هـر شـهر و ناحیـه، ۲۹۷: ۱۳۵۶(ابن عربشاه، » پیشه نیک شیفته بود
). بـر ایـن اسـاس ۱/۷۳۵: ۱۳۸۷؛ یزدی، ۲۱: ۱۳۷۹داد (یزدی، هنرمندان آن مناطق را به سمرقند کوچ می

تیمور به واسطه برپایی هر یک از طوی های، از جمله امور مداوم محسـوب حضور صنوف مختلف در نزد 
در آن هنگام فرح و سرور عموم یافته پرتو نشاط و انبساط بر خـواطر و ضـمایر تافتـه هـر «می شد، چنانکه 

وظیفه از محترفه مناسب شغل و حرفۀ خویش لعب های طرفه و بدیع ابـداع و اختـراع نمودنـد و مجـالس 
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). نیـز حـافظ ابـرو ضـمن توصـیف ۹/۵۱۱۷: ۱۳۸۰(میرخواند، » فل تماشا انعقاد می پذیرفتانس و محا

مجلس بزم تیمور پس از دستیابی به سمرقند، به چادرهایی ابریشمی که به بهترین نحو تزیین شده بودنـد و 
.)۲/۱۰۲۷: ۱۳۸۰نیز بافندگانی که از شهرهای مختلف حضور داشتند، اشاره می کند  (حافظ ابرو، 

ق/ ۸۰۷ابن عربشاه نیز در توصیفی مفصل از بزم عروسی الغ بیک، فرزند شـاهرخ، کـه در ربیـع الاول 
م به فرمان تیمور برگزار شد، از تزیینات متعدد و متفاوت خیمه گـاه و سـراپرده هـای تیمـور و تـلاش ۱۴۰۴

). بـر ایـن ۲۱۷: ۱۳۵۶اه، پارچه بافان برای هر چه باشکوه برگزار شدن این بزم گزارش می دهد (ابن عربشـ
اساس یکی از گروه های حاضر و ثابت در طوی های تیموری را می توان بافندگان دانست، چنانکه اشاره به 
آثار هنری آنان، گواه این امر است. ضمن آنکه حضور پارچه بافان را می توان نشانگر جایگـاه ویـژه در نـزد 

اد منزلتی اجتماعی برای این قشر از هنرمندان در دربار تیمور تیمور قلمداد کرد که تا حد زیادی نشانگر ایج
بود. البته این موضوع به احتمال فراوان در راستای بهره گیـری از تولیـدات ایـن هنرمنـدان بـرای نشـان دادن 
اقتدار دربار و در نگاهی ویژه تطمیع علایق شخصی تیمور بود، به نحوی که گاه در یـورش هـای خـود بـه 

کـه از خزانـۀ سـلطان بایزیـد ٢از جمله روپوش چوخـایی«حکمرانان این امر را مد نظر داشت قلمرو سایر
با نقش های بدیع از رستنی ها و اماکن و اشکال پرندگان و درندگان و صورت ٣ربوده بود و به پهنای ده ذرع

هتـرین رنـگ آمیـزی و پیران و جوانان و زنان و کودکان و خط های زیبا و اعجوبه های شهرها و کوه ها بـه ب
).۲۱۷-۲۱۸: ۱۳۵۶(ابن عربشاه، » نقاشی شده بود [را از آن خود نمود]

-با این حال چنین به نظر می رسد که تیمور در پی دستیابی به سیاست خود مبنـی بـر اقتـدار سیاسـی
بـرای نظامی و سپس مبتنی بر علایق هنری، شرایطی مطلوب برای رشد و خلق آثار ممتـازی را در سـمرقند 

پارچه بافان فراهم آورد که ثمره آن اجتماع بزرگی از هنرمندانِ سرتاسر ایـران بـود و از ایـن رهگـذر فرصـتی 
برای تعامل و تبادل نوآوری های هنری میان این طیف فراهم گردید. علاوه بر این بـه ایـن دلیـل کـه مراسـم 

ی گردید، آثاری که بافندگان در طوی طوی، بهترین مکان برای عرضه اوج نبوغ هنری نزد سلطان محسوب م
از خود بر جای می نهادند، تا حد بسیار زیادی مبـدل بـه الگـویی بـرای هنرمنـدان پـس از آنـان در عصـر 

و متعاقبا هنرمنـدان در حرکتـی رقـابتی در راسـتای خلـق آثـار هنـری ممتـاز، ٤جانشینان تیمور می گردید
ی آورد.شکوفایی بیش از پیش این هنر را به ارمغان م

).543: 1381. لباس پشمی ضخیم (عمید، 2
).676همان:اساس فاصله دستان یک مرد به صورت باز محاسبه می شده است (متر. این واحد اندازه گیري بر 04/1هر ذرع عبارت است .3
زده دانست، زیرا از سـویی  با توجه به سیاست کوچ اجباري هنرمندان به سمرقند، آثار هنري دربار تیمور را تا حد زیادي می توان شتاب .4
گذاشت و از سوي دیگر، بسترهاي لازم ین موضوع بر کیفیت کار تأثیر میشد و اترین زمان خلق میبایست اثر مورد علاقه تیمور در کوتاهمی

برخوردار شدند. بیشتريبراي پذیرش آثار این هنرمندان در جامعه فراهم نیامده بود، اما در دوره جانشینان تیمور، این آثار از اعتدال و ارزش



96شمارةتاریخ و فرهنگ78

به روایت متون ویژگی پارچه چادرها-3
م)، عـلاوه بـر ویرانـی ۱۲۱۹-۱۲۲۲ق/ ۶۱۶-۶۱۹یکی از نتایج نخستین یـوروش مغـول (در حـدود 

شهرهایی همچونی ماورالنهر و خراسان، کشتار هنرمندان و متعاقبا از بین رفتن کانون های هنـری و توقـف 
-۶۶۳مله به ایران با فرمان منگوقآن و به رهبری هلاکو خـان (جدیِ رشد هنر در این مناطق بود. در دوم ح

م) صورت گرفت. با وجود این که او بر ایران تسلط یافت، سیاست های هنری برای او ۱۲۶۴-۱۲۵۸/ ۶۵۷
م) ۱۲۹۴-۱۳۰۳ق/۶۹۴-۷۰۳در اولیت قرار نداشت، ولی در میان جانشینان او کسانی چون غازان خـان (

,Morgan) را مـی تـوان از حامیـان ممتـاز هنرمنـدان برشـمرد (۱۳۰۳-۱۳۱۶ق/۷۰۳-۷۱۶و الجـایتو (
1989: ,Jackson؛ 199 2000: ,Virani؛ 199 2010: ,Stewart؛ 198 2002: ). که به احتمـال 7

٥فراوان موجبات رونق فعالیت های هنری را در زمینه های گوناگون از جمله پارچه بـافی را فـراهم آوردنـد.

د شده در طراحی و تولید پارچه های این دوره تا حدودی در نگاره های بر جای مانـدهچنانکه تغییرات ایجا
مشهود است. با وجود چنین زمینه ای، پس از تسلط تیمور بر ایران، پارچه بافی ادامه حیات یافـت، امـا بـا 

ه و بررسـی در توجه ای ویژه و تا حد زیادی همراه با تغییر در سبک های هنری و تولیدی، چنانکـه بـا مداقـ
ایـران تعداد بسیار اندکی از پارچه های ابریشمی متعلق به عصر تیموریـان کـه در مراکـزی همچـون مـوزه

گـاهی نسـبی  باستان موجود است، می توان از این جریان هنری اطلاعاتی به دست آورده و نسـبت بـه آن آ
,Salam(٦یافت 1992: ,Komaroff؛ 22 2002: 169 .(

شواهد تاریخی و اطلاعات مختصری که برخی محققان بیان داشـته انـد، در ایـن دوره بر اساس اندک 
صنعت نساجی به شکوفایی بی مانندی دست یافت، چنانکه علاوه بر هنرمنـدان ممتـاز ایرانـی و سیاسـت 
های حمایتی، تیمور به دعوتِ گروهی از بافندگانِ چین و شام به سمرقند پرداخته و آنـان را مـورد حمایـت 

)، به نحوی که می توان این اقدام را تاحد زیادی در راستای بهره گیری ۲۳۹: ۱۳۶۳قرار داد (محمد حسن، 

بانه به هرات وارد شده و متعاقباً به دلیل ایجاد جـوي آرام و رشـد باورهـاي    که در زمان شاهرخ و سلطان حسین بایقرا، هنرمندان داوطلچنان
پرداختنـد (لعـل   اجتماعی در سطوح مختلف اجتماع، هنرمندان با آرامش و تمرکزي بیش از پیش به خلق آثاري منحصر به فرد می-فرهنگی 
).95-96: 1395شاطري، 

ان، سیر تاریخی آن در ادوار گوناگون می باشد. به نحوي کـه ایـن هنـر بنـا بـه عقیـده اکثـر        ایرپارچه بافی. یکی از نکات مهم در پیشینه 5
و پـس از آن بـا حملـه    بوددر نزد پادشاهان ایلام، ماد، هخامنشی، سلوکی و ساسانی جایگاهی ممتازدارايدوره ایران باستان ازپژوهشگران 

هاي ایرانی تا پیش از روي کار آمدن تیموریان توجهی ویژه به آن گرفت و حکومتاعراب از سوي خلفاي اموي و عباسی مورد استقبال قرار
هاي مجاور بهـره مـی   و به ویژه نشان دادن سطح آرامش حاکم بر جامعه در روابط با حکومتخودداشته و پیوسته از آن در راستاي اهداف 

,Wulffبردند ( 1996: ,Baker؛ 172 1995: ,Serjeant؛ 60 1972: ,Kawami؛ 42-45 1992: ).Barber,1991:160؛ 9-11
). بـر ایـن   153: 1343. اکثر کارشناسان بر این باورند که هیچ اثري از پارچه هاي بافته شده در دوره تیمور باقی نمانده است (بهشتی پور، 6

از مانده می باشد. اساس تنها راه شناخت ویژگی هاي پارچه هاي این دوره با اتکا به متون تاریخی و نگاره هاي ب
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از شیوه های هنری رایج در چین و شام و فراگیری ویژگـی هـا و تکنیـک هـای هنـری ایـن مراکـز از سـوی 

تیمـور پیوسـته در هنرمندان ایرانی در راستای رشـد صـنعت بافنـدگی در ایـران دانسـت. از سـویی دیگـر، 
جنگاوری از اصولی پیروی می کرد که قاطعانه آن ها را دنبال می کرد و فقط در موارد خاص و نـادر شـاهد 

م با توجه به شورش شهر یزد و حملـه ۱۳۵۹ق/ ۷۹۸انعطاف از سوی او می باشیم. به عنوان نمونه در سال 
رت شهر صادر و تاکید کرد که از اهالی یزد مـالی تیمور به این منطقه، تیمور فرمانی مبنی بر جلوگیری از غا

اخذ نشود. او حتی به مدت دو سال برای آنان معافیت مالیاتی در نظر گرفت، چراکه در این زمان یزد مرکز و 
قطب تولید منسوجات محسوب می شد. احتمالا علت انعطاف تیمور با اهالی شهر به این دلیل می باشـد؛ 

د نظر، تیمور نیازمندِ بهـره گیـری از صـنایع و هنرهـای محلـی بـرای نشـان دادن زیرا بنا به سیاست های م
). ۶۵-۶۶: ۱۳۹۰عظمت حکمرانی خود بود (رویمر، 

یکی از ویژگی های ایران در عصر تیمور، برخورداری از مناطقی بود که ابریشم، ماده اولیـه مـورد نیـاز 
-نـاگون و ممتـازِ ابریشـمی از طریـق شـواهد ادبـینساجان، را تامین می کرد. چنانکه تولید منسوجاتِ گو

ابریشـم بـرای مصـرف تاریخی و گزارش های شاهدان عینیِ موجود در متون، در توصیف کیفیت و کمیـت
,Liebich(داخلی و صادرات مستند شده است 1992: ). در این باره کلاویخو، سفیر وقت اسپانیا بـه 22

رگونه ابریشم از گیلان که در کنار ساحل جنوبی دریای خزر واقـع ه«هنگام اقامت در سلطانیه می نویسد: 
است و در آن کالاها و محصولات بسیاری ساخته و تهیه می شود به ایـن شـهر حمـل مـی گـردد. ابریشـم 
گیلان از سلطانیه به دمشق و دیگر قسمت های سوریه و ترکیه و کفه در کریمه صادر می شود. از این گذشته 

م محصول شماخی (واقع در شیروان) که پارچه های ابریشمی در آن بسیار تهیه می شود به همه گونه ابریش
سلطانیه صادر می گردد و بازرگانان ایرانی و نیز ژن و ونیز به آنجا می آیند[...]. از کشورهای پیرامون شـیراز 

و کـرپ و از یِسِـن و که نزدیک مرز هند کوچک واقع است پارچه های گوناگون ابریشمی و پنبه ای و تافتـه
(کلاویخـو، » سِرپی و از استان خراسان پنبه بافته و خام و قماش رنگارنـگ بسـیار بـه سـلطانیه مـی آورنـد

۱۳۳۷ :۱۶۷-۱۶۶ .(
بر این اساس ایران و به ویژه گیلان منطقه ای بود که در آن علاوه بر تولید ابریشـم مـورد نیـاز بافنـدگانِ 

ابی به آن گروه هایی بازرگانی را اعزام داشتند، چراکه ایـران را قطـب صـادر داخلی، سایر کشورها برای دستی
کنندگی مواد اولیه بافندگان دانسته و به احتمال فراوان این امر به واسطه وفور و مرغوبیـت ابریشـم تولیـدی 

ی عصـر بود. علاوه بر این واردات و صادرات پارچه های بافته شده را می توان عاملی در رشد صنعت نساج
تیموری دانست، چراکه به احتمال فراوان تا حد زیادی موجب ایجاد فضایی رقابتی برای فعالان این عرصـه 
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را فراهم آورد که ثمره آن تولید محصولاتِ هنری سرشار از نبوغ و خلاقیت هنرمندان این دوره بود.
ز جمله اصلی ترین مراکزی بود کـه در دربار تیمور به دلیل دارا بودن مواد اولیه مورد نیاز پارچه بافان، ا

آن پارچه هایی نفیس و خلاقانه بافته و مورد استقبال و استفاده قرار می گرفت. ابن عربشاه در مراسم جشـن 
م با اشاره به حضور گسترده ارباب صنایع درباره گوشه ای ۱۴۰۴ق/ ۸۰۷تزویج الغ بیک در کان گل به سال 

حریربافان سواری جنگی از حریر پرداختنـد و «راسم گزارش می دهد: از خلاقیت نساجان حاضر در این م
اسباب نبرد وی را از تیر و کمان و شمشیر و تمام پیکرش را حتـی نـاخن و مژگـان از پرنیـان بسـاختند و در 
جایگاه خویش قرار دادند. کتان بافان مناره ای بلند و استوار با پیکری به لطافـت حـور و قـامتی بـه ارتفـاع 

ر بساختند و در آن بزم بهشت آیین برافراشتند و آن به نکویی چنان بودی که بیننده بـه دیـدنش از رفتـار قصو
).۲۱۸: ۱۳۵۶(ابن عربشاه، » فرو ماندی و به بلندی آن را درفش ستارگان می خواندند

ی همچنین کلاویخو که در مدت اقامت خود در ایران پیوسته ملازم تیمور بـود، در شـرح یکـی از طـو
های، در توصیف ویژگی های هنری پارچه های بکارگرفته شده از سـوی بافنـدگان اشـاره مـی کنـد کـه بـر 
سرتاسر خیمه ها پارچه هایی رنگی با نقش و نگارهای گوناگون با نهایت سلیقه و مهارت به وسیله نخ های 

یم بفت تزیین گردیده که ابریشمیِ سیاه و سفید و زرد، گل دوزی شده و در شاه نشین به صورت زربفت و س
ارتفاع یکی از آنان به اندازه قامت یک نفر و پهنای آن به میزانِ بازوان گشاده سه تن می باشـد. همچنـین در 
پشت این پرده بستری قرار دارد از تُشَک های کوچک که بعضی از آنان با پارچه زربفت و برخـی از پارچـه 

ر دیوارهای این مکان که جایگاه خـوابِ تیمـور محسـوب مـی های ابریشمی با الیاف زری پوشیده شده و ب
گردد پرده های به رنگ سرخ قرار دارد که با منجوق هایی از زر و یاقوت و مروارید و منگوله هایی ابریشـمی 

). او همچنین در شرح دیگر چادرهای این باغ به کـاربرد پارچـه ۲۳۳: ۱۳۳۷تزیین گردیده اند (کلاویخو، 
بافت آن چنان بود که پنداری نقش «خ که همچون مخمل زِبر بوده اشاره و بیان می دارد که هایی با رنگ سر

). کلاویخو در پایان درباره ویژگی های نسـاجی منحصـر ۲۴۵(همان: » هایی را بر کاشی رسم کرده باشند
ه در سـرزمین تاتـار همه این ظواهر چنان زیبا بود که نـ«به فرد به کار رفته در سراپرده تیموری می افزاید که 

).۲۷۳(همان: » چنین اثر شگرفی می توان یافت و نه در دیار مغرب و اسپانیا
علاوه بر این یزدی ضمن اشاره به مراسم تزویج ازدواج شاهزدگان تیموری در طوی کان گـل بـه خیمـه 

بوده و سروده است:١»سقرلاط«هایی می پردازد که از 
ـــاب ــابدر اوزده خیمـــه هـــای بریشـــم طن ــیش از حس ــت ب ــرش زربف ف

).793: 1381رخ یا کبود. به آن سقلاطین، سقلاط و سقرلات نیز گفته اند (عمید، س. نوعی پارچه نفیس پشمی یا ابریشمی به رنگ 1
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ـــه ـــا دیب ـــرده ه ـــتری١همـــه پ همــه فــرش هــا ســندس و عقبــریشش

»کــه نقــاش چــین گشــته زو شرمســارچنــان نقــش هــا کــرده بــر وی نگــار

).۲/۱۲۵۷: ۱۳۸۷(یزدی، 
چادرهای طوی چنین اشاره می کند:نیز در ادامه درباره 

ـــدبه تدبیر آن زمـرۀ ارجمنـد« ـــاقی بلن ـــه چارط ـــد افراخت ش

و پرنیـــان٢بـــه دیبـــا و اســـتبرقگرفته همه زیـر و بـالای آن

» شده خوب رویان در آن جای گیـربگسترد در وی بسـاز حریـر

).۲/۱۲۶۰(همان: 
با توجه به دیگر گزارشات مورخان از چگونگی آراستن خیمه های طوی تیمور می توان دریافت که وجه 
مشترک تمامی آن ها تزیین بیرون چادرها با سقرلاط هفت رنگ و درون با مخمـل هـای ملـون بـوده اسـت 

). سمرقندی درباره شوکت و عظمـتِ حاصـل از ۳/۵۲۷: ۱۳۸۰؛ خواندمیر، ۹/۵۱۱۶: ۱۳۸۰(میرخواند، 
این گونه بکارگیری پارچه های چادرها در نگاه حاضرین اشاره دارد:

» جهان در جهان سایه انداختهسپهری به صنعت برافراخته«
).۲/۱۰۲۱: ۱۳۸۳(سمرقندی، 

بهره گیری از پارچه های بافته شده در سایر سرزمین ها برای تزیین این خیمه ها نکته ای دیگر است که 
داشت و در این از سوی دست اندرکاران برپاسازی طوی ها، بنا به طبع هنردوست تیمور در کانون توجه قرار 

). بـا ایـن ۱/۱۰۲۷: ۱۳۸۰میان، دیبای روم و زربفت چین از جایگاهی خاص برخوردار بود (حافظ ابـرو، 
حال چنین به نظر می رسد که اکثر این تزیینات به امر تیمور و زیر نظر او صورت می پذیرفت، به نحوی که 

)669همان:هاي گوناگون می باشد (. نوعی از پارچه ابریشمی که در رنگ1
).159: 1381. پارچه اي که با ابریشم و زر بافته شود (عمید، 2
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مر شهنشـاه عـالم پنـاه از سـقرلاط برافراشـته و بـا آغایان و شاهزادگان سراپرده و بارگاه و خیمه و خرگاه به ا«
).۱/۱۰۲۱: ۱۳۸۳(سمرقندی، » چرخه اطلس برابر داشته بودند

علاوه بر بعد تزنینی، گویا پارچه بافی در این عصر به دلیـل مرغوبیـت پارچـه هـای تولیـدی از چنـان 
ار مـی گرفـت. کلاویخـو در ذکـر قابلیتی بر خوردار بود که گاه در مسائل نظامی و امنیتی مورد اسـتقاده قـر

بـه ماننـد ١»تجیـر«ویژگی های یکی از طوی های تیمور، به نوعی از پارچه اشاره می کند کـه بـه صـورت 
حصار یا دژی مستحکم عمل می کرده است. سفیر اسپانیا درباره ظاهر و کارکرد این پارچه ها گـزارش مـی 

اند. اما در پایین تجیرها، پارچۀ پنبه ای. تجیرهای این بر بالای این تجیرها پرده های سرخی آویخته «دهد: 
چادرها با نقش های ظریف و اشکال بدیع مانند چادرهای دیگر آرایش نشده اند. تنها زینت آنـان نوارهـای 
سفیدی است که به دور تجیر کشیده شده است و پهنای این نوارها آنچنان است که تا نیمی از ارتفـاع تجیـر 

ر قسمت عقب این چادر درست از وسط ارتفاع تجیر سه نوار سفید کتانی کشیده شده است می رسد و نیز د
که چین های بسیاری مانند مغزی های جامه زنان دارد و بر آن ها با نخ های زری نقش های گونـاگون گـل 

). ۲۴۴-۲۴۵: ۱۳۳۷(کلاویخو، ٢»دوزی کرده اند
چه بـافی در ایـن دوره اسـت، تولیـد انـواع البسـه و از جمله نکات دیگری که نشانگر ویژگی هنریِ پار

تزینات آن بود که در هر ناحیه از قلمرو حکومتی تیمور به نوع خاصی تولید می شد. سمرقندی در توصیف 
هـر «برای دیدار با تیمور در طوی های به این امر چنین اشاره داشته اسـت: ٣پوشش بزرگان هر ایل و منطقه
جمـع ٤پوشیدنی کوشیدندی. هر روز ده هزار لااقـل بـل بیشـتر بـه سـاورییک به رسم خویش در تکلف

به بَسمه مذهبی و ٦مربع و سقرلاط عمل بنات٥آمدندی. اکثر به قماش اسکندرانی و شرب مصری و صوف
). از این ۱/۱۴۰: ۱۳۸۳(سمرقندی، » به کلاه نوروزی و کمر جتای طلادوزی ملبس بودی٨مهذبی٧کمخاء

).415: 1381. پرده بزرگ و ضخیم (عمید، 1
نمایشمقاصدي همچون ،سایر سفرانیزهایی با شکوه در حضور کلاویخو (سفیر وقت اسپانیا) و برگزاري جشنازرسد تیمور به نظر می. 2

مانند در تزیین خیمه ها عاملی براي باشـکوه  رو، به کارگیري منسوجاتی بی داشته است؛ از ایندر نظرقدرت و ثبات آرامش قلمرو خود را
اند.شدهجلوه دادن این مراسم محسوب می

. یکی از نکات مورد توجه در نوع پوشش مناطق گوناگون ایران به ویژه حکام، پیروي از نوع پوششی بود که تیمـور نسـبت بـه آن علاقـه     3
مبنی بر پوشش لباسی با رنگ آبی زیتونی و زردوزي شده و کلاهی بلنـد کـه   داشت. در این باره کلاویخو با توصیفی کامل از حاکم ارزنجان

مزین به جواهرات که از آن دو طره موي سرخ اسب بر روي شانه هاي حاکم قرار داشته، اطلاعاتی را ذکر کرده و ایـن سـبک از پوشـش را    
).132: 1337طریقی می داند که توسط تیمور معمول شده بود (کلاویخو، 

).762: 1381فه و پیشکش که گاه جنبه باج داشته است (عمید، . تح4
).880همان:. پشم گوسفند (5
. دختران.6
. رنگارنگ.7
. پاك.8
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های اهدایی به هنگام برگزاری طوی ها از سوی امرایِ سایر سرزمین ها برای تیمور، اقمشه و رو یکی از کالا

).۹/۵۸۸۴: ۱۳۸۰لباس هایی بسیار نفیس و گران بها بود (میرخواند، 
هنـری سـمرقند و تحـت تـاثیر -با این حال پس از تیمور، فرزندان و نوادگان او که در محیط فرهنگـی

هنری فراگیر، به افرادی هنردوست و هنرمند مبدل و سیاست حمایت از ارباب حِرَف هنرمندان و زمینه های 
ق/ ۸۰۷-۹۱۱و به ویژه نساجان را در پیش گرفتند. چنانکـه ایـن امـر بـه صـورت ویـژه از سـوی شـاهرخ (

دنبال گردید. از ایـن رو او م) که در زمان حیات پدرش حکومت خراسان را در دست داشت۱۵۰۵-۱۴۰۴
فرد در دربار و نیز با تشـویق گسـترده مـادی و معنـوی صـنعتگران و جوی آرام و امنیت منحصر به با ایجاد

,Soucekهنرمندان در حوزۀ فرمانروایی خود در هرات، مرکزی هنـری مهمـی را بـه وجـود آورد ( 2000:
,Dicosmo؛ 123 2005: ,Vaughn findly؛ 429 2005: ) که در واقـع مـی تـوان آن را مکـانی102

برای تجمع گروه های گوناگون هنری همچون پارچـه بافـان برجسـته دانسـت و متعاقبـا بـه گونـه ای ویـژه 
سیاست هنری تیمور دنبال گردید.

مختصات هنري-4
با توجه به اشارات اندک متون به ویژگی های هنری چادرهای طوی، عنصر دیگری که می تواند ویژگی های 

دهد، نگاره های بازمانده از مراسم طوی مـی باشـد. یکـی از سیاسـت هـای این گونه از پارچه ها را نشان 
هنری تیمور پس از دستیابی به قدرت، جذب و حمایت از  برجسته ترین نقاشان ایرانی در سمرقند و متعاقبا 

و ایجاد بسترهای مناسب آنان بود. با این حال عصر درخشان نگارگری ایران از دوره جانشینان او آغاز گردید 
ترین شاهزادۀ تیموری که با توجه به تخصص هنری خود به اقـداماتی ویـژه پرداخـت، میـرزا بایسـنقر، مهم

,Shreve-5فرزند شاهرخ بود ( 1988: ,Robinson؛3 1982: که از زمـان شـاهرخ بـه ١این هنر).25
بایقرا با توجه ریزی شده بود، پس از گذشت چندین سال در دوران سلطان حسین صورت علمی و عملی پی

خاص امیرعلی شیرنوایی به هنرمندانی همچون کمال الدین بهزاد، به دوران رشد و تعـالی خـود مبتنـی بـر 
,Gray(٢باورهای اصیلِ هنرمندان ایرانی دست یافت 1977: ,Wilkinson؛ 67 2011: 82.(

چینی، بلکه با اقتبـاس  هاي سبکچنانکه از سویی با پرهیز از تقلید محض از ان به جایگاهی مطلوب دست یافت،. نقاشی در عصر تیموری1
دو مکتب منسـوب بـه هـرات و    اصیل ایرانی در هنريبازتابدست یافت که تا حد زیادياستقلالی بهتکاملی خود، در سیرهایی سنجیده، 

,Robinson(بود دیگري منسوب به شیراز  1976: ,Binyon؛ 139 1971: ).82-83): ب(1394شاطري،؛ لعل49
، به »الدین بهزادکمال«و»خواجه میرك نقاش«، »ملا حاجی محمد«، »گشاقاسم علی چهره«استادان نگارگري همچون حمایت دربار. در پی 2

، چنانکه تا )2/909: 1961؛ واصفی، 1372:242خواندمیر، ؛ 318: 1383؛ دوغلات، 362/ 4: 1380خلق آثاري جاودانه پرداختند (خواندمیر، 
,Purintonحد زیادي سبک آنان در ادوار بعد نیز ادامه یافت ( 1991: 125-127(.
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این دوره قرار گرفته اسـت، آثار هنرمندانِ نگارگر دربار تیموریان، در کتاب های مصوربا این حال اکثر
حمایـت سـایۀدرامراست، اینمشهودآنچهکه سرشار از نبوغ تصویرگران در توجه به وقایع می باشد. اما

یافـت. بـا توجـه بـه تجليوقت و تا حد زیادی متاثر از ویژگی های ظاهری زندگانی دربارحکمرانانهاي
ای حقیقی و تا حد زیادی متکی برعینیت گرایی می باشد، می ویژگی بارز این آثار که تاثیرپذیری از جلوه ه

توان شاخص های تزیینی چادرهای طوی تیمور را مورد بررسی قرار داد. چراکه نگارگران بیش از پیش بر آن 
بودند تا تمامی عناصر و جزییات را با محوریت تیمور به صورت کامل و با دقت ترسیم کنند. از این رهگذر 

مانده و قابل دسترس مرتبط با طوی های تیمـور در واکـاوی مسـائلی همچـون هنرهـای رجای های بنگاره
صناعی از جمله نساجی مؤثر است. چنانکه در نگاره های بازمانده از طوی های تیمور، اکثرا تمـامی فضـا 

ا احاطـه کـرده آذین بسته و تیمور به عنوان عنصر اصلی در کانون تصویر قرار گرفته و کلیه تزیینات تیمـور ر
) یـا کنـار آن ۲، ۱که تیمور در زیـر (تصـاویر -اند. با این حال بکارگیری خیمه هایی با پارچه های منقوش 

١دومین رکن برجسته این تصاویر محسوب می شود.-) ترسیم گردیده۴، ۳(تصاویر 

که منسوجات این بر این اساس با تطبیق روایات تاریخی و نگاره های باقی مانده چنین به نظر می رسد
ایرانچین بود، چراکه به علت روابط گستردهدوره در ابتدا تا حد زیادی از نظر طرح و نقوش تحت تأثیر هنر

و چین در این عصر، الگو برداری از هنر چین در آثار تولیدی هنرمندان به ویژه در سمرقند قابـل مشـاهده و 
ن با گذشت انـدک زمـانی، هنرمنـد ایرانـی بـا اقتبـاس هـایی بررسی می باشد. با این حال به احتمال فراوا

سنجیده به استقلال هنری مختص به خود دست یافت و متعاقبا پارچه هـای ایـن دوره از مـاهیتی متمـایز و 
ویژه برخوردار شد. بر این اساس نقوش و رنگ بندی بدیع، از سوی بافنده ایرانی متکی بر پیش فرض هـای 

به دگرگونی منحصر به فردی انجامید به نحوی که موجب شد تـا وجـوه مشـخص و هنری و توانایی فردی،
معینی میان هنر ایرانی و سایر ممالک به ویژه چین ایجاد گردید. از سویی دیگر علاوه بر اهمیت هنری آثـار 

شت، چنانکه تولیدی در این دوره، گویا قابلیتِ کاربردی این آثار در تعاملات بین المللی نیز مد نظر قرار دا
گاه این مراسم با حضور نمایندگان حکومت های مجاور و یا اروپایی صـورت مـی گرفـت و متعاقبـا بهـره 

هنری را برای دربار تیمور فـراهم -گیری از کلیه هنرها و به ویژه پارچه های ممتاز، موجبات اعتبار فرهنگی
وری و خلاقیت صورت می گرفـت، بـر عمـقِ می آورد. بر این اساس در زمینه هنر پارچه بافی هر میزان نوآ

اعتبار هنری دربار و به تبع آن بر اعتبار سیاسی حکمرانی تیمور در گستره ای فرا منطقه ای افزوده مـی شـد. 

که گویا چند دهه پس از مرگ تیمور به ترسیم طوي هاي او اقدام کـرده  -به احتمال فراوان یکی از مهم ترین پیش فرض هاي نگارگران . 1
گزارش هاي تاریخی، روایات شاهدان عینی و پارچه هاي بازمانده از این دوره بوده است.-اند
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مبتنی بر این امر پارچه های بکار گرفته شده در طوی های تیمور، از مختصات هنری خاصی برخوردار بود، 

را از پارچه های مورد استفاده در اجزای چادرهای، نقوش پارچه ها و رنگ به نحوی که می توان این موضوع
بندی خاص آن ها دریافت.

پارچه های مورد استفاده-۴-۱
با توجه به این که منابع درباره وجود کارگاهای پارچه بافی مستقل در شهرهای ایران و یا به صورت متمرکز و 

بیان نداشته اند، اما می توان این نظریه را مطرح کرد که این هنر تا زیر نظر مستقیم دربار تیمور اطلاعاتی را
حد بسیار زیادی به صورت بومی و هنرمندان در کارگاه های شخصی در شهرها به فعالیت پرداخته و صـرفا 
حاصل کار آنان برای دربار ارسال می شد. گویا در این بین تعدادی از برجسته ترین پارچه بافـان بـه دربـار 

عوت و صرفا به تولید پارچه هایی با مصارف مشخص همچون پوشش تیمور و درباریـانش مشـغول بـوده د
اند. با این حال نخستین نکته قابل توجه در پارچه بافی این دوره، بی شک جنس پارچه های بکـار رفتـه در 

ی گردد. این امر تـا چادرهای طوی می باشد. رایج ترین ماده اولیه تولید این پارچه های ابریشم محسوب م
حد زیادی به سبب وجود مراکز پرورش ابریشم مانند گیلان و به احتمال فراوان پرداخت مالیات جنسـی از 
سوی برخی ولایات با ابریشم بود، که این جریان موجب رونق ابریشم بافی در دوره تیمور، در غالب پارچه 

های سقرلاط و مخمل گردید.
بـا رنـگ سـرخِ » سـقرلاط«ی رایج در این دوره، نوعی خاص تحت عنوان از جمله پارچه های ابریشم

مایل به کبود می باشد که گویا بیشترین استفاده از آن برای تزیین نوارهای بالایی خیمه و فضای بیرونی بـود 
) و پس از آن پارچه های مخمل قرار داشتند که در رنگ های گوناگون تولید می شد. تفـاوت ۲، ۱(تصاویر 

ل با دیگر پارچه های این دوره در نوع جنسیت آن بود که کارکردی متمایز را برای آن به همـراه داشـت، مخم
چراکه که علاوه بر تار و پود، دارای پُرز بود که این امر پیچیدگی روش بافت را به همراه داشت. بـه احتمـال 

ا دورو تولید می گردید و قسمتی از آن پرزدار و قسـمتی فراوان پارچه مخمل در این دوره به صورت یک رو ی
ساده بود. بر این اساس بافت مخمل در این دوره بسیار پیچیده، همراه بـا تنـوعِ رنـگ و کـارکرد آن بـیش از 

همه، در فضای درونی خیام بود.
ه های تولیـد با این حال بر اساس گزارش های تاریخی و نگاره های باز مانده می توان دریافت که پارچ

. پارچه های ابریشمی (شامل دیبا، استبرق و ۱شده در این دوره با غلبۀ نگاهِ طبیعت گرایانه عبارت بودند از: 
. پارچه هـای نقاشـی (کـه بـه صـورت ۴. پارچه های زربفت. ۳. پارچه های مخمل. ۲به ویژه سقرلاط). 

گردید).نقاشی و یا قالب زَنی، طراح های مورد نظر بر آن منقوش می 
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هر چند منابع صرفا به این گونه از پارچه ها اشـاره داشـته انـد کـه بیشـترین توصـیفات نیـز بـه وسـیله 
می باشد، با این حال چنین به نظر مـی رسـد کـه سـایر مـوارد تولیـدی بـا الیـاف -سفیر اسپانیا–کلاویخو 

است و به احتمـال فـراوان در همچون پارچه هایی که به صورت مستقیم از موی بز تولید می شده ١متفاوت
دوره مغول و ایلخانان به واسطه طبع صحراگردی آنان رواج و در دوره تیمور نیز مورد استقبال بوده و یا سایر 
انواع پارچه ها که جنبه عمومی و امکان خلق اثری باشکوه به واسـطه اسـتفاده از آن وجـود نداشـته، اشـاره 

ا به عدم تسلط کافی راویانی همچون کلاویخو در موضـوع تشـخیص نگردیده. از سویی می توان این امر ر
الیاف و از سوی دیگر کاربرد اندک این گونه از پارچه ها در چادرهای طوی دانسـت، امـا نمـی تـوان عـدم 
کاربرد آن ها را بیان داشت، چرا که به احتمال فراوان به دلیل عدم زیباییِ چشم نـواز و محـدودیت در خلـق 

نری ظریف بر روی چادرهای مجلل تیمور، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. اما چنین به تکنیک های ه
نظر می رسد که با توجه به پیشینه استفاده از آن، در چادرهای امرای سطح پایین و یا در میان مـردم کـاربرد 

٢داشته است.

و پودهـای پارچـه هـای مـورد فارغ از جنسیت پارچه های بکار رفته، به احتمـال فـراوان تـراکم تارهـا 
استفاده، از کیفیت قابل توجهی برخوردار بود، چراکه می بایست در برابر هرگونه شرایط جـوی از اسـتقامت 
لازم برخوردار باشد. بر این اساس بافندگان ملزم بودند با بکارگیری برترین روش هـای بافنـدگی بـه تولیـد 

در این دوره به رنگ غالبا سـفید و » تجیر«های تحت عنوان آثاری هنری و مرغوب بپردازند، چنانکه پارچه
گاه با تزییناتی خاص، گواه این امر است که گویا اکثر بـرای قـرار گیـری بـر روی سـقف چادرهـا از آن هـا 

). همچنین از سایر پارچه ها با تراکم گوناگون بـرای اطـراف خیـام همـراه بـا ۲، ۱استفاده می شد (تصاویر 
بتنی بر نیاز با شیوه یک لایه و چند لایه مورد تولید قرار می گرفت. بر این اساس بـه احتمـال تزیینات، گاه م

فراوان برای هر یک از اجزای پارچه ای چادرها، همچون سقف، جدار درونی و بیرونی، از نوعی خـاص از 
ید می شده است.پارچه در یک ارتباط دوسویه مبتنی بر درخواست دربار و تکنیک های هنری بافندگان تول

علاوه بر این، بهره گیری از تزیین بر روی پارچه ها از جمله دیگر ویژگی هـای مـورد کـاربرد از سـوی 
بافندگان محسوب می گردید. به نحوی که این امر بنا به روایات تاریخی بیشـتر بـا بـه کـارگیری نـخ هـای 

زر، یاقوت و مرواریـد و در شـاه نشـین بـه ابریشمیِ سیاه، سفید و زرد، برای گل دوزی و با منجوق هایی از

,Smithپنبه، ابریشم، پشم، کنف، کتان و غیره رجـوع کنیـد بـه: (   ا از جمله:الیاف طبیعی پارچه هبراي اطلاع بیشتر درباره. 1 2009: 37-

40.(
و. پارچه هاي کاربردي با نقش هایی ساده1بودند: عمدهسه گروهاین دوره شاملچنین به نظر می رسد که اقشار بهره مند از منسوجات.2
با کیفیت ممتاز و داراي نقوشـی هنرمندانـه و خلاقانـه کـه     . پارچه هاي3بافتی معمولی. . پارچه هاي نسبتا مرغوب و داري2قیمت ارزان. با

داراي قیمت فراوان بود. گویا این نوع از پارچه ها بیشتر براي مصرف درباریان و یا صادرات مورد استفاده قرار می گرفته است.
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بر این اساس می توان بیان داشت که گل دوزی و بهره گیری ٣صورت زربفت و سیم بفت مورد استفاده بود.

از عناصر تزیینی بر روی پارچه ها یکی از شیوه های تزیینی جدار بیرونی و درونی چادرهای طوی بـود کـه 
اده، تغییر می یافت. هرچند چنین به نظر می رسد که از این نوع پارچـه به فراخور جنسیت پارچه مورد استف

بیشتر برای نمای داخلی چادرها استفاده می شد، اما به موازات توسعه سبک های بافندگی، رودوزی دچـار 
بـه علـت -تحول و اغلب بر روی پارچه های قیمتیِ مرغوب همچون ابریشمی انجام و معمولا با نخ قرمـز 

). همچنین یکی از تکنیـک هـای ۲، ۱صورت می پذیرفت (تصاویر -شادی، در مراسم جشنالقای حس
ایجاد برجستگی در پارچه های این دوره به احتمال فراوان بهره گیری از نخ هایی بـا جـنس طـلا و نقـره در 

ی قسمت هایی مشخص از پارچه های ابریشمی بود که غالبا به صورت یک نوار باریک در حاشیه چادرهـا
).۳، ۱طوی مورد استفاده قرار می گرفت (تصویر 

نقوش بکار رفته-۴-۲
با توجه به جریانِ تغییر نقوش پارچه های ایران در بستر تـاریخ؛ خـواه مبنـی بـر تغییـر نگـرش درباریـان و 
هنرمندان و یا نفوذ و تاثیرپذیری از سبک های هنریِ سایر ملل، نقوش بـه کـار رفتـه گرفتـه شـده از سـوی 

فندگان عصر تیموری از اهمیتی ویژه برخوردار بود. چنانکه تمایل زیادی به جنبۀ تصویری و نقش و نگـار با
در سطح پارچه در کانون توجه بافندگان قرار گرفت. در این زمان، با توجه به آنکـه بافنـدگان در طراحـی از 

رین نقشـمایه هـا بـا مهـارت و پیشرفت مطلوبی برخوردار بودند، تا جایی که می توانستند به خلـق ظریفتـ
اسلوبی خاص بپردازند، با این حال آنچه بیش از همه با وجود پیشنه طراحی نقـوش انسـانی و حیـوانی در 

چنین به نظر می رسـد کـه ٤ایران مورد توجه قرار داشت، نقش مایه های گیاهی در کانون توجه قرار گرفت.
ارای بیشترین کاربرد در نقوش پارچه هـا مـی باشـند. وجود گل های چند پر و به صورت غالب چهار پر، د

چنانکه مبتنی بر نگرش فلسفی و جهان بینی خاص هنرمندان تعداد گلبرگ ها را می توان نمادی از جهـات 
چهارگانه ایران و یا فصول یک سال دانست. با این حال از مهمترین علل اهتمام ویژه هنرمنـدان بـرای بهـره 

به ویژه در تزیینات حواشی پارچه ها به احتمال فراوان برای خلقِ زیبایی بصـری، در گیری از اجزای گیاهان 
همسان سازی پارچه ها با باغ های برگزاری طوی بود. از سویی دیگر می توان این کاربرد این نقوش را برای 

,Hardin(ه هاي اسلامی تـداوم یافـت  لد استفاده و پس از آن نیز در سلسبهره گیري از پارچه هاي زري بافی شده از ایران باستان مور.3

1992: ). شیوه تولید این نخ ها بدین صورت بود که زر و یا تقره را تبدیل به ورقه هاي نازك نموده و به دور نخ می پیچیدند. براي 45-46
که شامل ابریشم خالص و دیگري نخ طـلا پیچیـده بـود، چنانکـه     بافت این گونه از پارچه ها معمولا دو کلاف مورد استفاده قرار می گرفت

).174: 1343ابریشم براي زمینه و طلا براي نقش ها مورد استفاده قرار می گرفت (بهشتی پور، 
.استگاه صحراگردي او دانستیق شخصی تیمور بر اساس روحیه و خاین امر را تا حدودي شاید بتوان مبتنی بر جلب نظر و علا.4
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فضـاهای خـالی برقراری هماهنگی نسبی میان سایر اجزای هنریِ به کار رفته در پارچه ها و نیـز پُـر کـردن 
بروز یافت.» ابری«و » اسلیمی«دانست که بیش از همه در دو قالب نقوش 

از جمله نقوش مورد توجه بافندگان در دوره تیمور، اسلیمي محسوب می گردید که در آن، بیش از همه 
بـه توجه بر مصورسازی شکوفه های درختان، غنچه، گل، شاخ و برگ گیاهان، به ویژه گلواره هـای متـراکم 

). با این حـال ۲، ۱علت القای روحبخش و نشاط در مخاطبین، مبتنی بر تکنیک قرینه پردازی بود (تصویر 
بکارگیری فراوان نقوش اسلیمي در پارچه های مورد نظر به احتمال فراوان به این دلیل می باشد که بـه دلیـل 

یی دیگر به صورت بسیار ظریف و دارا بودن نظم و انسجام درونی، از سویی نقش یکنواخت سازی و از سو
ماهرانه وظیفه پرُ کنندگیِ زمینه پارچه برای چشم نوازی هرچه بیشترِ نقوش اصلی دارا بودند.

تزیینات ابری در پارچه های چادرهای طوی تیموری اکثرا به شکل مارپیچ هایی نامنظم و گاه حلزونی 
بود. -نسبت به نقوش اسلیمی-از انسجامی درونی می باشد که از نظر ظاهری غیر واقعی، نامتعادل و فارغ

چنین به نظر می رسد که هدف هنرمندان از خلق تزیینات ابری نوعی ایجاد حس ابرهای آسمان محسـوب 
می گردید، چراکه رنگ بندی آن (آبی آسمانی) نیز به احتمال فراوان منبعـث از ایـن نـوع نگـرش بـود. ایـن 

از هنر چین بود، در واقع جزیی از ساختار طرح را تشـکیل مـی داد، بـا نقوش که تا حد زیادی نشات گرفته
این حال کاربرد آن گستره فراوانی از پارچه ها را شامل نمی شد. با این حال پارچه بافان ایرانی با بهره گیـری 

تلفیـق هنـر از ترکیب بندی رنگ ها و نیز استفاده از سایر نقوش ایرانی در کنار نقوش ابری، تا حد زیادی به 
چینی و ایرانی پرداختند که این جریان، ایجاد کنندۀ زیبای بصری متقارنی را برای مخـاطبین بـه همـراه مـی 

). با این حال چنین به نظر می رسد که به کارگیری از این نقش مایـه چنـدان مـورد اسـتقبال ۴آورد (تصویر 
توصیفات تاریخی حاکی از غلبه کـاربرد نقـوش پارچه بافان عصر تیمور نبوده است، چراکه اکثر نگاره ها و 

٥اسلیمی می باشد.

استفاده از تکنیک نقاشی بر روی پارچـه نـوعی دیگـر از مصورسـازی پارچـه هـای چادرهـای طـوی 
محسوب می گردید. بر اساس این شیوه گروهی از پارچه بافان که در طراحی از مهارت ممتازی برخـوردار 

ار را هنرمندانه بر روی پارچه ها ترسیم می کردند و از این رهگـذر تلفیقـی بودند موضوعات مورد توجه درب
از نقاشی و پارچه بافی ایجاد گردید. چنین به نظر می رسد که پارچه هایی که با این تکنیـک منقـوش شـده 

تیمـوری ، اما بافندگان عصـر ٦بودند برای اولین بار در عصر ایلخانان و به تقلید از چین در ایران رواج یافت

. پارچه هاي دوره تیمور به دلیل کثرت استفاده از نقوش گیاهیِ متصل، سبکی ویژه محسوب می گردید، چنانکه نمونه هایی از الگوبرداري 5
).239: 1363از این شیوه در منسوجات عراقی و مصري آن دوره قابل مشاهده است (محمد حسن، 

)15: 1385(یاوري، . براي اطلاع بیشتر ر.ك: 6
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برای رقابت با این گونۀ هنریِ چین و متعاقبا جلب نظر تیمور مبنی بر سبک هـایِ اصـیلِ ایرانـی، بـه خلـق 

که تا حد زیادی متاثر از نقوش قالی های ایرانی بود، چنانکه با مداقه در نگـاره هـای مـی ٧آثاری پرداختند
). ۳، ۲کیل می دادند (تصاویر توان دریافت که عناصر آن را بیشتر، ترنج، لچک و بته جقه تش

رنگ بندی-۴-۳
پارچه های به کار گرفته شده در چادرهای طوی نکته ای می باشد که در متون تاریخی و نیز از ٨رنگ بندی

سوی نگارگران به آن توجه ای ویژه شده است. به احتمال فراوان در دوره تیمور به کار بردن رنگ های متعدد 
سوی بافندگان رواج یافت و تاثیر منحصر به فردی در تکامل هنر پارچه بافی ایرانی بـر در تولید پارچه ها از 

جای نهاد، که این امر را می توان از سویی مبتنی بر نیازهای متنوع دربار و و از سوی دیگر متاثر از خواسـت 
رچه بافان، نشات گرفته با این حال به احتمال فراوان رنگ بندی مورد توجه از سوی پا٩فزاینده عموم دانست.

و نیز تحلیل رنگ های به کار رفته در پارچه چادرها مبتنی بر خوانش هرمنوتیکی ١٠از نوعی نگاه نمادگرایانه
تا حد زیادی نشان دهنده باورهای اجتماعی و فرهنگی حاکم و دارای معنایی خاص بود. 

ت و نگاره ها، بنفش می باشد. این رنگ نخستین رنگ پر کاربرد در پارچه های این دوره مبتنی بر روایا
بیانگر نگاهی مرموزانه و بکارگیری آن در سطح وسیع موجب ایجاد حس ترس و تردید در مخاطب بـود. از 
سویی این رنگ نشان تنهایی و یکتایی و و نیز بنفشِ مایل به قرمـز نشـانه عشـق یزدانـی و سـلطه روحـانی 

آبی و نیلی بود که دارای خاصـیت آرامـش بخشـی و کـاهش محسوب می شده است. دیگر رنگ پر کاربرد 
دهنده تنش های روحی و جسمی و گویا بیشتر برای ایجاد تمرکز استفاده می شده است که از سـویی دارای 
مفاهیم الهی بود. رنگ قزمز نیز که به معنی محرک و هیجان آور و به مفهمـوم اعتمـاد بـه نفـس و پیوسـت 

و عشق و پسند افراد مبارزه طلب و شجاع و دارای شخصیت روانـی برونگـرا نمادی از آتش، شهوت، جنگ 
بود، از جمله رنگ های کاربردی محسوب می گردید. دیگر رنگ به کـار رفتـه در پارچـه هـای چادرهـای 
طوی، نارنجی می باشد که بیشتر مورد نظر افراد سلطه طلب و سرشار از آرزوهای سترگ است و از سـویی 

زندگی و رضایت و نیز در بردارنده احساس صمیمت اجتماعی محسوب می گردد. بـر ایـن نماد نشاط، سر

بـافی ایرانـی  پارچـه هنـر آفرینش هاي بـدیع در وچینی وارد شده در عصر ایلخانانهايسبکازگذردورهمی توانراعصر تیموریان.7
.دانست

براي ایجاد رنگ آمیزي دقیقیِ تاریخچۀ با این حال. استهزار ساله 15قدمتی در جهان داراي در صنعت پارچه بافیرنگ بهره گیري از. 8
.)185: 1355گلاك، ؛ 5: 1380(پوپ، می باشد ر روي پارچه چندان مشخص نبنقوش 

سال پیش تخمین زده شـده اسـت کـه بـا     180000. رنگ کردن پارچه سابقه اي دیرینه دارد چنانکه اولین استفاده از یک رنگ در حدود 9
,Christie(ا به وجود آمداز بستر رودخانه هاستفاده از گل اخري (در اصل اکسید آهن)، یک رنگدانه معدنی 2007: 45.(

ماهیتسویی دارايازحاکم بر جامعه می باشد کهمذهبیوفرهنگیاجتماعی،رنگ بندي پارچه هاي هر دوره بازتابی از هنجارهاي.10
,Guenon(استاحساسی)گرایشیکحاصلزبان روح و یا(نمادین ).64-65: 1385؛ بوکهارت، ,1996Stiver:  77؛ 102 :2001



96شمارةتاریخ و فرهنگ90

اساس رنگ های مورد استفاده از سوی بافندگان، تا حد بسیار زیادی مبتنی بـر شخصـیت روانـی و علایـق 
ی یافتـه اجرایی این رنگ بندی تا حدودی تغییر منا به افراد حاضر و مراسمطوی بتیمور بود که گویا در هر

است.
علاوه بر این، چنین به نظر می رسد که بهره گیری از رنگ های متضاد عـاملی دیگـر در تکنیـک رنـگ 

مـی جلوهمتفاوتازاین شیوه، رنگ ها رااستفادهبابندی پارچه ها محسوب می گردید، چنانکه گاه هنرمند
ایجـاد هـارمونی بـراییک زمینۀ مشترکدر گرموسردرنگ های). علاوه بر این به کارگیری۴داد (تصویر 

چشم نواز، در بسیاری از موارد مورد توجه بافندگان بوده است. با ایـن حـال ضـمن مداقـه در نگـاره هـای 
گرم در اولویت رنگ بندی هنرمندان قرار داشته اند، چراکـه بـه برجای مانده می توان دریافت که رنگ های

به واسطه جنبه کاربردی این پارچه ها در مراسم طوی مبتنی بر –گی احتمال فراوان، القای حس تهییج کننده
مد نظر قرار داشته است. از این رو عدم استفاده از رنگ های تیره از سویی به دلیل القـای -رنگ بندی شاد 

حس بی تحرک و غم و از سویی کوچکتر نشان دادن فضای بیرونی چادرها را مـی تـوان تعمـدی خـاص و 
ز سوی پارچه بافان در عدم استفاده از طیف رنگ های تیره در چادرهای طوی دانست.ریزبینانه ا

گیرينتیجه 
دربار تیمور از جلال و شوکت خاصی برخوردار بود، به نحوی که یکی از نمودهـای آن برپـایی طـوی 

مـی گردیـد. در های پیوسته با بهره گیری از آثارِ ممتاز هنرمندانِ هنرهای ظریفه از جمله بافندگان محسوب 
این راستا سیاست حمایتی تیمور و متعاقبا حضور پارچه بافان و آثارشان در این مراسم را می تـوان نشـانگر 

با این حـال بیـان کلامـی و بصـری از شأن و مرتبه ای ویژه برای این هنرمندان در ارتباطی دوسویه دانست.
این مهم است که بافنـدگان تـا حـد زیـادی در تولیـد پارچه های این دوره در روایات و نگاره ها دربردارنده 

پارچه های مخصوص چادرهای طوی و متعاقبا به کارگیری عناصر هنری به اسـتقلال و خلاقیـت ویـژه ای 
بیش از پیش دست یافته و به الگویی برای هنرمندان دربارِ جانشینان تیمور مبدل گردیدند. چراکه بهره گیری 

می و مخمل و نقوش بدیع و ظریف اسلیمی توام با رنگ بندی مبتنی بر روحیـات از انواع پارچه های ابریش
و نیازهای مد نظر تیمور، پیشرفت شگفت انگیزی داشت. 

بر این اساس علاوه بر جبران عقب ماندگی های احتمالی در اثر یورش های تیمـوری در زمینـه پارچـه 
دان به سبک هایی مختص به خود دست یافتـه و زبـان بافی و نیز تقلید از چین از آغاز عصر ایخانی، هنرمن

تصویری جدیدی را خلق کردند که تا حد زیادی متاثر از فرهنگ اصیل ایرانی بود. می توان بیان داشت کـه 
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ثبات سیاسی، رونق اقتصادی، اراده استوار تیمور مبنی بر حمایت از هنرمندان، موجب رشد صنعت پارچـه 

آورد. با وجود این، حضور پارچه بافان و کاربرد آثار آنان در چادرهای طوی تیمور بافی را در این دوره فراهم
گذرانی و عشرت دانست، بلکـه بـه احتمـال فـراوان نمایانـدن اقتـدار و را نمی توان صرفا در راستای خوش 

قبیل نشان بر اطاعت هر چه بیشتر از تیمور و اموری از -به ویژه نمایندگان سایر کشورها–ترغیب حاضرین 
هنری در عرصه ملی و فراملی، در این زمینه تـاثیر -دادن گسترۀ قدرت، شکوه دربار و کسب اعتبار فرهنگی

گذار بوده است.
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هاي ایران دوره اسلامیمشروعیت توأمان یا چندگانگی مشروعیت در حکومت
*(از طاهریان تا سقوط خوارزمشاهیان)

١نورپیامدانشگاهاستادیار/ ساجدیعبداللهدکتر

٢نورپیامدانشگاهیاردانش/ خسروبیگیهوشنگدکتر
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مقدمه
های سیاسی اسلام و دگرگونی در زندگی اجتماعی حاصـل از قبـول های جدید ملهم از اندیشهورود اندیشه

ین دگرگونی تغییراتی را در بافت اجتماعی جامعه ایجاد کرد، ولی اتدریجی آیین اسلام توسط ایرانیان، زمینه
های سازمان اجتماعی پیش از اسلام را دچار تغییر کند.کاملاً نتوانست بنیان

آن، تحـوّلی نیـز در جدیدی در خلافت اسلامی آغاز شد کـه درنتیجـهبا روی کار آمدن عباسیان دوره
ای کـه اجرای نظم تـازهجدید و در علاوه ایرانیان که در پیروزی این سلسلهایران پدیدار گشت. بهادارهشیوه

جانشین سازمان عربی اموی شده بود، سهم قاطعی داشتند، با اوضاع و شرایط موجود، امکان یافتنـد تـا در 
این راه، خلیفه برای تأمین وفـاداری اعیـان و دهقانـان ایرانـی و امور کشور به ایفای نقش بپردازند. در ادامه

نفذترین نماینـده و فـرد اعیـان و بزرگـان را ـ کـه امیـر نامیـده ایالات مختلف نسبت به خود، ناگزیر بود مت
-۴۴۴؛ دینـوری، ۵۷۰۸-۱۳/۵۶۸۵شدندـ به حکومت مـوروثی آن ایـالات منصـوب نمایـد (طبـری می

آمدند و برخی از این امرای محلی، حـق های مستقلی درمیصورت دولتها بهتدریج این امارت). به۴۴۷
شد و در آغـاز فقـط های ظاهری استقلال دولت شمرده میترین نشانهمهمخطبه و سکه که در جهان اسلام 

نوشتند.ها میکردند و نام خویش و پدران خود را زیر نام خلیفه بر سکهاز آن خلیفه بود، از آن خود می
گرایی و انطبـاق آن بـا فضیلت مجموعه قوایی است که ناشی از عقلتشکیل دولت و استمرار آن نتیجه

آیـد. در ایـران بعـد از آن نیز قدرت و اقتداری است که بـه دسـت میحاکم بر جامعه است و نتیجهشرایط
ها بود، بایـد اسلام، منشأ این نوع تفکّر را که منجر به پایداری و استمرار و یا مشروعیت بخشی به حکومت

های نشـأ پادشـاهی، شـیوههای حکـومتگر، مهای قومی، توانایی خانداندر باورهای مذهبی، سنّت و آموزه
داری، وضع دیوانسالاری، استیلا و غلبه و ... جستجو کرد.حکومت

مدل و دیدگاهی است کـه بـر اسـاس آن، مبـانی مشـروعیت بر همین اساس هدف تحقیق حاضر ارائه
گیرند.های ایران بعد از اسلام از یک دیدگاه چندبعدی و توأمانی مورد ارزیابی قرار میحکومت

وعیت توأمان (طرح مسئله)مشر
شود که یک حکومـت بـرای به معنای قانونمندی و حقانیت نظام سیاسی به موقعیتی اطلاق می١مشروعیت

توجیه عقلانی اطاعت مردم و اعمال قدرت خود بر مردم به دنبال آن است؛ زیرا اعمال قـدرت و تمکـین در 
م بـرای حکومـت و توجیـه مـردم بـرای اطاعـت را معنایی است که مجوّز حاکبرابر آن مستلزم یک پشتوانه

1legitimacy
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کند؛ بنابراین مراد ما از مشروعیت، مشروعیت مصـطلح در علـوم سیاسـی اسـت کـه صـرف مشخص می

پذیر بودن و مقبولیت داشتن است و موجه بودن حکومـت از نظـر شـهروندان مدنظراسـت. حـال در توجیه
هـای کـه در مـورد حکومتچناناش (آنارکان اصلیتواند یکی ازپذیری و مقبولیت میجوامعی این توجیه

دیگر همان ارزشـمندی عبارتبعد از اسلام مطرح است) مبنای دینی باشد. مشروعیت یک نظام سیاسی به
معنایی و ارزشـمندی نظـام سیاسـی عمومی است. این پشتوانهآن است، به این معنی که آن نظام مبیّن اراده

هـا ممکـن اسـت قـرارداد اجتمـاعی، سـنّت ). در بعضی از حکومت۶۷همان مشروعیت است (وینست،
هـا ی حکومتگر قدرت باشند ولی همهمعنایی توجیهتنهایی پشتوانهای، قابلیت کاریزمایی هر یک بهقبیله

هایی که اجتماع آنها دارای ساختار ترکیبـی و چندگانـه هسـتند؛ بنـابراین، چنین نیستند؛ خصوصاً حکومت
اند. به این معنی که اتباع یک کشور به دلایل گوناگون تن بـه ها دارای مشروعیت توأمانز حکومتبسیاری ا

سپارند. ممکن است که در حدوث حکومتی یک نوع مشـروعیت خـاص نقـش داشـته انقیاد و اطاعت می
اساس قهر به انواع دیگر مشروعیت گردد؛ مانند حکومتی که برباشد، ولی آن حکومت در استمرار، آمیخته

خدایی و الهی داده شود؛ اتّفاقی که در مورد و غلبه بر سرکار آید، ولی بعداً به حکومت و جایگاه حاکم جنبه
سنّتی و که با زور و استیلا حکومت تشکیل شود ولی بعداً جنبهبسیاری از پادشاهان ایران افتاده است. یا این
)؛ باز آنچه در تاریخ ما تکرار شده است.۲۰۸-۱۸۹مشروعیت موروثی آن مطرح گردد (تقوی، 

الهـی ای که باید به آن توجه کرد این است که وقتی پادشـاهان مشـروعیت خـود را الهـی و عطیـهنکته
نوعی مشروعیت است است که پدیدآورنده» قدرت«کند و درواقع امر، این کنند این کفایت نمیمعرفی می

تـوان خود و فی حد ذاتـه مشـروعیت آور اسـت. بنـابراین نمیخودیکارگیری و اعمال مستمر قدرت بهو به
قهریه و یا سنت و وراثت اسـت و بـه جهـت کاسـتی و گفت منشأ اصلی مشروعیت در این موارد زور و قوه

شود، به جهـت تـرمیم ایـن نقـص و کاسـتی، پادشـاهان بـا نقصانی که در این انواع از مشروعیت دیده می
بخشیدند. در حقیقت این مسئله در راستای خداجوی آحاد مردم، رنگ الهی بدان میسوءاستفاده از فطرت 

هـا بـرای ایجـاد حقانیـت و ابزاری دارند کـه حاکمیتاست که اصول مشروعیت بیشتر جنبههمان فرضیه
ستمر مکنند. حتی همین سیرهبرداران از آن استفاده میتصاحب و اعمال قدرت از طریق خود، در نزد فرمان
های فرهنگـی جامعـه، ایـن اندیشـه ریشـه دوانـد کـه و گستردگی آن در ادوار تاریخ باعث شده تـا در لایـه

هایی از ایـن کـه نمونـهاو بـر روی زمـین هسـتند. چنانپادشاهان در هر عصری برگزیدگان خداوند و سایه
در مقـام مـدح پادشـاه سـلجوقی بینیم کهگرانی چون خواجه نظام الملک میهای توجیهاندیشه را در نوشته

ایزد تعالی در هر عصری و روزگاری یکی را از میان خلق برگزیند و او را به هنرهای پادشـاهانه و «گوید: می
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های ستوده آراسته گرداند و مصالح جهان و آرام بندگان را بدو باز بندد و درِ فساد و آشوب را بدو بسته سیرت
ها از منابع چندگانـهها که فرمانروا در آن). کراسلی از این نوع حکومت۱(نظام الملک طوسی،» گرداند...

,Crosslyکند (یاد می١کند تحت عنوان فرمانروائی توأمانمشروعیت استفاده می 97.(
انـد تـا حکومـت خـود را در ارتبـاط بـا فرمانروایـان پیشـین در مفهومی دیگر فرمانروایان تـلاش کرده

عنوان وارث بر حقّ یـک سـنّت فرمـانروایی قلمـداد نماینـد. ایـن شـکل از ود را بهمشروعیت ببخشند و خ
منظور خلـق واقعیـت فرمانروایی نشانگر شکلی از تجلّی حکومت پادشـاهی بـود کـه در آن، فرمـانروا بـه

اش ها و نمادهای مناسب، از قلمـرو پادشـاهی و از مرزهـای امپراتـوریتاریخی (فرمانروایی خود) و نگاره
هـای چندگانـه). این رهبری توأمـان بیـانگر چهرهCrossly,Ibid؛ ۹-۴/۸رفت (نک. فردوسی، :راتر میف

شناختی (آسمانی، روحـانی و فرمانروایی در وجود یک حاکمیت سیاسی بود که در بستر یک فرهنگ کیهان
خلافـت، نقـش ینـدهعنوان نماکرد. در ایـن میـان، فرمـانروا بـهمعنوی) و سیاسی سلسله مراتبی، عمل می
نتیجه، خدا، دسـتگاه خلافـت و فرمـانروا (توأمـان) بـر کرد، درمیانجی را میان خدا و اتباع خویش ایفا می

ها و های ایلـی، سـنّتای از زمـان، سـنّتمردم استیلا داشتند؛ بنابراین با استیلای یک قوم و تباری در برهه
نهایـت تعامـل فرمـانروا بـا جامعـه و حکومـت ت و درهای پادشاهی ایرانی، تأیید و موافقـت خلافـشیوه

های مذهبی، سیاسی، جریان فرمانروایی هستند. فرمانروا به لحاظ برخورداری از مقامکنندهشوندگان تعیین
رفت.ها به شمار میاداری، نظامی و فرهنگی، نماینده و مظهر این گروه

های متعددی در حوزه مشـروعیت سیاسـی و شبه لحاظ پیشینه تحقیق لازم به یادآوری است که پژوه
زوال و انحطـاط شده است. آثار سید جـواد طباطبـایی بـا طـرح نظریـه درکل اندیشه سیاسی در ایران انجام

بررسی در این زمینه اسـت. در ایـن خصـوص بایـد گفـت هرچنـد های قابلاندیشه سیاسی ازجمله دیدگاه
ی سیاسـی ایـران در بعـد از اسـلام نیسـتیم ولـی ن اندیشهصورت مدون و منظم ما شاهد حاکمیت تدویبه

ها برای جلب پایگاه ایرانی و طورکلی چنین طرحی را پس زد و انکار کرد،چون حداقل حکومتتوان بهنمی
کیـد بـر بالا بردن مقبولیت در میان آن ها مجبور به تسلیم در برابر بعضی از ظواهر این اندیشه و یا تکیه و تأ

اند. پس بـاوجود فـراز و نشـیب، از انحطـاط ست کردن اصل و نسب حتی جعلی برای خود بودهها و درآن
توان صحبت کرد.طور قاطع نمیبه

حاتم قادری حاوی مطالـب مفیـدی در ایـن حـوزه اسـت. های سیاسی در اسلام و ایراناندیشهکتاب 
هـای بع و مبانی مؤثر بر تفکرات و نظامی سیاسی، منای آثار خویش در باب اندیشهایشان در این اثر و بقیه

1- Multiple empire
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داری یونانی، آداب ملـکسیاسی اسلامی دیدانی را در چهار مورد خلاصه کرده است؛ تعالیم اسلام، فلسفه

شده در این پـژوهش ونیـز شده توسط ایشان با توجه به مباحث مطرحایرانی و باورهای اعراب. مبانی مطرح
مبانی فکری سیاسی در ایران زیـاد مطابقـت نـدارد. چـون مـا در ایـران تحقیقات دیگر محققین با اصول و 

تـوان کنیم ولـی نمیگذار همیشه مطرح مـیعنوان یک عامل تأثیرتعالیم اسلامی را در قالب فاکتور دینی به
یونـانی تواند صـادق باشـد. در ثـانی فلسـفهها وارد کرد و البته برعکس آن میسنت عربی را در این بررسی

عنوان یـک فـاکتور اصـلی در توان بهسیاسی ایرانی در بعد از اسلام را نمیهای اندیشهعنوان یکی از بنیانبه
های ایرانـی و منـابع دینـی، مطالـب کنار تعالیم اسلامی و سنت ایرانی قرارداد؛ اما در باب دو منبع؛ سـنت

ردبحث ما داشته باشد.تواند کمک شایانی به روشن شدن مباحث مومذکور در آثار ایشان می
اثـر داود فیرحـی دانـش و مشـروعیت در اسـلامتواند کتاب قدرت، یکی از آثار دیگر در این زمینه می

های میانـه سه مفهوم قدرت، دانش و مشروعیت در سدهباشد. نویسنده در آن به دنبال توضیح و تبیین رابطه
گیری از میانه و با واممناسبات قدرت در سدهاست. وی معتقداست که دانش سیاسی مسلمانان تحت تأثیر

ای عرب، شاه آرمانی ایرانی و فیلسوف شاه یونانی، تعبیری اقتـدارگرا از نصـوص دینـی ارائـه داده سنّت قبیله
نویسـی میانه تولیدشده و بعدها نیز جز حاشیهبار برای همیشه در سدهاست. گفتمان سیاسی مسلمانان یک

ه نشده است. تمام تـلاش مؤلـف ایـن اسـت کـه روش و  قرائـت اقتدارگرایانـه را از بـین چیزی بر آن افزود
ها را به حاشیه رانده است.میانه، قرائت مسلط فرض کند که دیگر قرائتهای موجود در دورهگفتمان

اما به نظر بحث دانش سیاسی و مبانی مشروعیت همواره در بعد از اسلام ایـران خاصـه در دوره مـورد
ی وجود داشته و هر نیرویی کـه های مختلف جامعهصورت نهادینه در لایهی اسلامی) بهحث (اوایل دورهب

توانسته تفوق نظامی و در پی آن تفوق سیاسی پیدا کند مجبور به تطبیق خود با این دانـش سیاسـی و مبـانی 
تبع آن یاسـی ترکیبـی و بـهی سمشروعیت دینی و غیردینی بوده و برای همین است که ما شاهد یک اندیشـه

مبانی مشروعیت چندگانه هستیم. هیچ نیروی مقتدری بدون چنگ زدن به مبانی اسلامی و ایرانی نتوانسـته 
است برای خود استمرار و ماندگاری رقم بزند.

ی سلجوقی) امید صفی (هم سویی معرفت و ایدئولوژی در دورهسیاست، دانش در جهان اسلامکتاب 
آثار در این زمینه است. درست است که نویسنده در کتاب فوق در بررسـی نهادهـای دانـش و یکی دیگر از 

ی مشـروعیت در هـر ی آن با قدرت سلجوقی بسیار موفق عمل کرده اما لازم است در بررسی مسـئلهرابطه
درگیـر در ی ابزارها و نهادهـایی سلجوقی نگاهی فراگیرتر به این مسئله داشت تا همهدوره و خصوصاً دوره

ای، دیوانسالاری، دین و دستگاه خلافت و... بررسی ها و آداب قومی و قبیلهمشروعیت بخشی مانند؛ سنت
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و دیده شوند؛ چیزی که  در اینجا بیشتر مدنظر ما هست.
تواننـد مفسّـر تنهایی نمیاما پژوهش حاضر در پی این مدعاست که هـر یـک از منـابع مشـروعیت بـه

ای ی دوره موردبحث باشند. چون ما بر این اعتقـادیم کـه بـرای دسـتیابی بـه نتیجـههامشروعیت حکومت
توان به یکی از این منابع پرداخت و دیگر منابع را نادیـده گرفـت، بلکـه منطقی و درخور در این مبحث نمی

منابع در هطلبد تا همتر و فرآیندی میها در ایران بعد از اسلام نگاه عمیقبررسی مبانی مشروعیت حکومت
کنار هم نگریسته شوند و قوت و ضعف هر یک در هر دوره سـنجیده شـود؛ زیـرا مشـروعیت، یـک مبنـای 
چندبعدی و چندگانه در این دوره دارد که بعد از توجیه اولیه که ناشی از قدرت و غلبه اسـت بـه ترتیـب مـا 

ب سیاسـی ایرانـی، دیـن و نهـاد شاهد تلاش برای دستاویز شدن رؤسای نظامی به منابعی چون سنّت و آدا
هایت رضایت و مقبولیت مردمی هستیم تا سطح معنـاداری و نکرد و دردینی که خلافت آن را نمایندگی می

استمرار حاکمیت خویش را تحقّق ببخشند زیرا تاریخ ایران تحت تأثیر شرایط مختلف و همچنین موقعیـت 
های متنوّعی از مشروعیت را بـه نمـایش ره، صورتدینی، سلطان حاکم و غیسیاسی، قدرت نظامی، وجهه

ها را مورد بررسی قرار دهیم.این صورتگذاشته است که در ادامه سعی خواهیم کرد همه

ي اسلامیمصادیق مشروعیت توأمان در تاریخ ایران دوره
تحـت عنـاوین؛ مغولهای ایران بعد از اسلام تا حملهاین مبانی را در بحث مشروعیت توأمان در حکومت

استیلا و غلبه، دستگاه خلافت، سنّت ایلی، مشـروعیت پیشـینی؛ سـنّت ایرانـی، وراثـت، اصـل و نسـب و 
دهیم.دیوانسالاری موردبحث و بررسی قرار می

استیلا و غلبه-۱
هـای قـدرت های برجسـته در ارتبـاط بـا کانونماوردی و غزالی دو تن از اندیشمندان سیاسی دارای دیدگاه

ایران هستند. ماوردی سعی در تثبیت خلافـت در برابـر تاریخ میانهسی و روابط حاکم بین آنها در دورهسیا
واقعیت عینی وجود حاکم متغلبی داشت که با قدرت زور و اعمال آن توانسـته بـود حکومـت را در اختیـار 

را فراتـر از شـکل ) به همین دلیل تلاش شد کـه مبنـای مشـروعیت حکومـت ۲۸، ۱۹۸۷بگیرد (ماوردی، 
).۸مشروع تاریخی خلافت در میزان پایبندی حکومت به فقه و شریعت جستجو کند (انصاری قمی، 

دانست و البته با توجه به تمهیداتی کـه حکم شریعت ضروری میغزالی نیز مانند ماوردی خلافت را به
مهمـی در میـان یافـت و انگیـزهمیگرفته بودند این امر بسیار ضرورتبویه در ارتباط با خلافت در پیشآل

ویژه ماوردی و غزالی شد تا در امر مشروعیت سازی به این مهم توجـه کننـد. البتـه اندیشمندان سیاسی و به
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غزالی در ادامه شاهد یک تحوّل سیاسی مهم دیگر مربوط به فتوحات ترکان و استقرار سلطنت سلجوقیان در 

ظریف و نوینی را بـین دفـاع از خلافـت سـنّی بایستی رابطهین او میمقابل نظام سیاسی خلافت بود. بنابرا
کرد (ایـزدی ادلـو، (موقعیتی که قبلاً ماوردی گرفته بود) و حمایت از نظم در حال تولّد سلجوقیان برقرار می

کـه ارتباط بین خلیفه و سلطان است. با آنسیاسی غزالی دربارهترین بخش اندیشه). به همین دلیل مهم۳۰
ی دستگاه دین و سیاست سلجوقیان نقش مدافعان سرسخت سنّت را داشتند، امّا تحوّلی عظیم در نوع رابطه

الله، دیگر امامی بود محروم از حکومت دنیوی که سـلطان ظـل اللـه شـده بـود (بارتولـد، پدید آمد. خلیفه
(سلطنت) و تقابـل بـین ). غزالی شاید اولین کسی است که تقابل بین مشروعیت (خلافت) و ضرورت۳۵

منـد سـامان داد (بـدیع، ای نظامگونـهقدرت (خلیفه) و توانمندی را که سلطان سلجوقی در اختیار داشت به
انجامید. ارزیابی غزالـی نصیحه الملوکدوّم عمر سیاسی غزالی، به نگارش ). همین طرز تفکّر در دوره۴۸

کند که باید میـان جـور سـلطان و خرابـی جهـان بـه یت میاز ماهیت طبیعت زمانه، او را به این نتیجه هدا
پس واجب کند پادشاه را کـه سیاسـت «دهد: انتخاب دست بزند و طبیعی است که آن را بر این ترجیح می

خدای است... و نعوذ بالله اگر سلطان در میان ایشان ضعیف و کند و با سیاست بود؛ زیرا که سلطان خلیفه
المثل صدسـال، رانی جهان بود و به دین و دنیا زیان و خلل رسد و جور سلطان، فیشک ویقوت بود، بیبی

امـور را ). غزالی همه۱۳۶-۱۳۱، ۱۳۶۷(غزالی، » چندان زیان ندارد که یک سال جور رعیت بر یکدیگر...
تبع شـوکت نیسـت و بنـابراین کند کـه ولایـت جـز بـهکند. تصریح میبه شوکت و هیبت سلطان منوط می

انچه صاحب زور و شوکت با او بیعت کنند، امام مشروع خواهد بود و هر که مستقل باشد بـه شـوکت و چن
). در حقیقـت ۳۰۴، ۱۳۷۵مطیع خلیفه بُوَد، در اصلِ خطبه و سکّه، او سلطان نافـذ حـاکم اسـت (همـو، 

کوتـاه اشـاره دارد کـه های حول قدرت سیاسی در این دوره، به این جملهغزالی نیز همانند اکثر نظریهنظریه
تراست.هرکس زور و قدرتش بیشتر، اطاعتش واجب
های بعد از توان گفت که، موضوع مشروعیت در بیشتر سلسلهبا نگاه به دیدگاه این نخبگان سیاسی می

شد؛ بلکه واقعیت متـدرّجی بـود اسلام ایران، یک شرط مقدّم و لازم برای تصاحب حکومت محسوب نمی
و تخـت بـه اثبـات نشان دادن توانایی و استحقاق و بالاخره پیروزی بر دیگر مـدعیان تـاجبایست باکه می

سـلطنت و غلبـه از زبـان بهـرام در ارتباط با ملازمهدستورالوزراءبرسد. محمود بن محمد اصفهانی مؤلف 
سیاسـتمداران و من تخت شاهی را با به خاک مالیدن بینی «نویسد: ایرانشهری میگور و منتسب به اندیشه

سازد و بخشش من رسد و آنها را نابود میرعیت و به قهر و غلبه از شما گرفتم. عذاب و قهر من به قومی می
).۲۰۶، ۹۳(اصفهانی، » بخشدرسد و به آنها زندگی و نشاط میبه قومی دیگر می
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و ... » ایرانـیسـنت «و » دیـن«ها، علاوه بر اتکای بـر جهت است که مشروعیت این حکومتاز این 
شدیداً به عامل غلبه و استیلا و تداوم سلسله نیز بستگی داشت. به همین دلیـل بـا بـروز ضـعف و فتـور در 

کلی زایـل یـا های دودمانی و ... بـههای اقتدار سیاسی و صولت نظامی آنان، مشروعیت دینی و انتسابپایه
آمد، در تمام دوران موردبحـث مشیر حاصل میزور و ششد. مشروعیتی که از ناحیهمورد تشکیک واقع می

رفـت. نقـل هر نوع مشروعیت دیگر به شـمار میو حتّی بعد از آن، احیاء کننده و در همان حال زایل کننده
امیرالمؤمنین در تأییدیه امارتش » عهد و لوای«است از یعقوب لیث صفاری که وقتی بزرگان نیشابور از وی 

امیرالمؤمنین را به بغداد نه این «نامید. » عهد امیرالمؤمنین«رهنه بر کشید و آن را را طلب کردند، او شمشیر ب
تـاریخ » (تیغ نشاندست؟... مرا بدین جایگاه نیز همین تیغ نشاند، عهد من و عهد امیرالمؤمنین یکی اسـت

د را خلیفه و کسی که به زور شمشیر بر مسلمانان غلبه کند و خو«). به نوشته ابن فراء: ۲۲۳-۲۲۲،سیستان
شب کس از مسلمانان که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، جایز نیست حتی یکامیرالمؤمنین بنامد بر هیچ

(ابـن » که او را امام خود بداند، سر به بالش بگذارد. چنین کسی، نیک یا فاجر، امیر مؤمنان استبدون این
).۲۳، ۲۰فراء، 

های متوالی در مبانی خـود مواجـه اسلام با یک سری تنزلبا خلافت عباسی، قدرت سیاسی در جهان
گانه و اساسی عـدالت، علـم و شروط، ازجمله شروط سهپوشی از همهگردید که حاکم اسلامی را به چشم

نسب قریشی منتهی کرد. سیر تصاعدی زورمداری و تغلّب و حضـور قهرآمیـز شـوکت و غلبـه در زنـدگی 
رأی در این دوره معتقد است که اکنون، عنوان یکی از اندیشمندان صاحببهسیاسی را جایگزین کرد. غزالی 

سلاطین صاحب شوکت است و منظور از اختیار و انتخاب حاکم در منابع اسلامی، نه انتخاب و نـه زمانه
). فضل ۱۷۷-۱۷۶، ۱۹۶۱اعتبار کافّه خلق، بلکه بیعت شخص واحد (سلطان) ذی شوکت هست (غزالی،

شد که بـر به کسی اطلاق می» سلطان«میانه، نجی معتقد است که در اصطلاح سیاسی دورهبن روزبهان خ
).۸۲، ۱۳۶۲حکم شوکت و قدرت لشکر (خنجی،مسلمانان مستولی باشد به

شـد کـه اساس هرگونه مشروعیتی در آغاز زور بود و هر نظام حاکم فقط تا زمانی مشـروع قلمـداد می
فظ کند. این امر معنایی جز جواز جنگ دائمی برای قدرت و بروز ناامنی دائمی خود را حبتواند قدرت فائقه

این نظریه بدان معناست که حکومت، محصول تجاوزگری بشر اسـت. » لیکاک«ی در جامعه نبود. به گفته
ر و تهای ضـعیفانسان بر انسان و پیروز شدن و به زیـر انقیـاد درآوردن قبیلـهپیدایش دولت را باید در غلبه

یابی زورمندان جستجو کرد. رشد پیشروانه قبیله به پادشاهی و پادشـاهی بـه امپراتـوری طورکلی در سلطهبه
در طول تـاریخ، » الحق لمن غلب«). این نظریه به همراه شعار ۱۷۰چیزی نیست، مگر تداوم روند (عالم، 
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قد است که اولین مدافعان این نظریه باری را برای بشر به دنبال داشته است. ارنست کاسیرر معتوقایع تأسف

).۹۷سوفسطائیان بودند که علم آن را در برابر دولت آرمانی افلاطون برافراشتند (کاسیرر، 
های ایرانی این سلسلهاز سلسله طاهری و سامانی که بگذریم که یک نوع امارت استکفایی بودند، بقیه 

تـوان ایـن ود که در ارتباط با طاهریـان و سـامانیان نیـز نمیویژگی را دارا بودند. البته لازم است یادآوری ش
عامل را نه در به قدرت رسیدن آنها و نه در تداوم حکومتشان نادیده گرفت و مطمئنـاً اگـر لیاقـت و شـوکت 

روند فرمانروایی خـود، شدند، در ثانی در ادامهعنوان نمایندگان خلیفه انتخاب نمینظامی نبود اولاً آنها به 
یافتند.ام و استمرار نمیدو
دستگاه خلافت-۲

موقعیـت ممتـاز و » نـص«و» وراثـت«برحق دین که در این دوره خلافت عباسی باشـد بـه لحـاظ نماینده
-۳۷۰رقیبی داشت و این موقعیت را تا پایان خلافت عباسی، حداقل در ظاهر حفـظ نمـود (مسـتوفی، بی

). اگرچه در بعضـی از مقـاطع تـاریخی، ۱۳۹؛ ثواقب، ۴/۵۶و نیز ر.ک. فرای، ۲۴۰-۲۱۷؛ بناکتی، ۵۰۰
در مشـروعیت بخشـیدن بـه » قدرت فائقه«ها، برخی عناصر دیگر چون خصوصاً به هنگام تأسیس سلسله

مورد بحث، یکی طور کل در تمام دورهاند، اما بهاند و برآن مقدم بودهسلسله یا حکمرانی پادشاه نقش داشته
ها در ایران، دستگاه خلافت عباسی به عنوان نماینـده بـر حـق بنیاد مشروعیت دولتترین اساس و از اصلی

های ایرانـی، از امـرای منتخـب خلیفـه؛ چـون دین بوده است. تا سـقوط خلافـت عباسـی تمـامی سلسـله
عهـد و «پادشاهان طاهری و سامانی تا امیران تحمیلی صفاری و بویهی، تماماً و بـه جـد طالـب دریافـت 

تأیید مشـروعیت دینـی دولـت منزلهفت بودند؛ چرا که ارسال فرمان از سوی دستگاه خلافت بهخلا» لوای
) و با این اقدام خلافت، ۲۲و نیز ر.ک. بارتولد، ۹۲؛ خنجی، ۲/۲۳۱شد (ابن مسکویه، مستقر قلمداد می

سـاخت تأییـد و ناشـی از قـدرت رسـمی خـویش مـیمسـلمین قابـلقدرت این سلسـله را در نـزد عامـه
).۲/۹۸کوب، (زرین

ها تنها ازلحاظ تبـرک و وضع پادشاهان ایران در مشرق بر این شیوه بود ک هآن«نویسد: ابن خلدون می
برداری از خلیفه اعتقاد داشتند ولـی امـور سـلطنت بـا تمـام عنـاوین و القـاب و میمنت به طاعت و فرمان

(ابـن خلـدون، » ای از آن نبـودلیفه را بهرهتشکیلات و خصوصیات آن به خود ایشان اختصاص داشت و خ
۱۳۵۹ ،۴۰۰.(

اولـی الامـر مفتـرض «عصـر را مسـلمین خلیفـهشد، عامهخلافت مربوط میدر آنچه به اصل مسئله
هـا کـه هـم از قـریش محسـوب هاشمی بودند مثـل امویدیدند؛ عباسیان را هم که از خاندانمی» الطّاعه
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کردند، در طرز حکومت آنها به خود اجازهخلفای راشدین تلقی میدنبالهشدند در جانشینی رسول خدامی
دادند. استقرار آنها را در خلافت، منشأ حق رهبری آنها و ضرورت طاعتشـان را ناشـی از عقـد اعتراض نمی

انـب دانستند. این لزوم اطاعت از اولی الامر را هم در مورد عمّال و حکام محلـی کـه از جبیعت با آنها می
نمودند؛ و قدرت این حکـام و فرمانروایـان شدند نیز امری قطعی و تخلّف ناپذیر تلقی میخلیفه نصب می

وقت اظهار طاعت نمایند و با عهد و منشور وی به ولایت و حکومت آیند محلی را مادام که نسبت به خلیفه
دقات و استقرار صلح و حـرب و دیدند و در آنچه به جبایت خراج و جمع صاز حق رهبری خلیفه ناشی می

اجرای احکام و حدود ارتباط داشت تخطّـی از احکـام و اوامـر آن را در حکـم تجـاوز از امـر اولـی الامـر 
مفترض الطّاعه و در ردیف خلع طاعت از جانشین رسول خدا و عدول از فحوای حکم قـرآن کـریم دریـن 

).۱۴۶-۲/۱۴۵کوب، ؛ زرین۵۶۳-۲/۵۶۱و ۱/۴شمردند (بیهقی، باب می
های غیر ایرانی به قدرت رسیده حمایـت سـلاطینی چـون محمـود، مسـعود، البته در ارتباط با سلسله

طغرل، آلپ ارسلان و دیگران از خلفای عباسی علت دیگری نیز داشت، ایـن شـهریاران تـرک و اجنبـی در 
لای آنان را تلطیف کند و مقبول میان مردم ایران بیگانه بودند و حامی و پشتیبان قوی که بتواند قدرت و استی

عام سازد، وجود نداشت. علاوه براین، رفتار آنان با مردم زیاد مقرون بـه عـدل و انصـاف نبـود و در گـرفتن 
و » بغداد«اتکایی جز کردند. در چنین شرایط و احوالی آنان نقطهمالیات و بیگاری و خراج، سختگیری می

کـه » سـلاح دیـن«ای و یعنی نیـروی قبیلـه» شمشیر«د از دو سلاح دستگاه خلافت نداشتند و ناگزیر بودن
-۱۱همان نیروی معنوی خلیفه بود برای تثبیت قدرت و فرمانروایی جابرانه خود استفاده نمایند (ابن بلخی، 

).۲/۲۷۱، ۱۳۸۲و نیز ر.ک. راوندی،۱۲
ه به بغداد و درگیـری هایی از جانب کسانی چون یعقوب لیث صفاری در حملالبته شاید گاهی عصیان

) ۲/۳۴۷؛ خواندمیر، ۳۱۱-۳۰۴؛ گردیزی، ۲۰-۱۱ق (نظام الملک طوسی، ۲۶۲وی با سپاه خلیفه به سال 
که خلیفه المقتدی را مجبـور کنـد کـه مقـرّ خلافـت را از ق برای آن۴۷۳و یا کوشش ملکشاه سلجوقی در 

سنجر و المسترشـد در ) و ستیزه۵۳، ؛ نیشابوری۱۸۰-۱۷۶بغداد به دمشق یا حجاز انتقال دهد (حسینی، 
هر حال از تأسیس خلافـت ) صورت گرفت، اما به۲۱۲ق سرانجام موجب مرگ خلیفه شد (بنداری، ۵۲۸

سلاطین و امرای مسلمان سیادت اسمی و ظاهری خلیفه را پذیرفته بودند.عباسی تا انقراض آن، همه
یعی بویهی نیز پس از فتح بغداد و مسلط شـدن اهمیت و اعتبار دینی دستگاه خلافت که حتی دولت ش

جایی خلیفـهبر دستگاه خلافت، براندازی آن را به مصلحت خویش ندانست و پس از رضـا دادن بـه جابـه
-۶/۱۲۰اعطا شده از سوی دستگاه خلافت، اکتفا کردنـد (ابـن مسـکویه، » امیرالامرایی«وقت، به منصب 
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اهـل هـای شـیعی و فشـار و سـلطهبویه میان گرایش). آل۹و نیز ر.ک. الگار،۲۴۴-۲۳۰؛ طقوش، ۱۲۲

اصـطلاح فقهـی، دقیق برقرار سازند. آنان از دیدگاه اهل سنّت، غاصبان قدرت و بهسنت سعی کردند موازنه
تقدس خلافت سـنّی نیازمنـد بودنـد؛ اجـازهبودند، برای برخورداری از مشروعیت به هاله» امیران استیلا«

عباسـی قلمـداد کردنـد کـه درواقـع بازیچـه ا از خلیفه گرفتند و خود را محافظان خلیفـهرسمی حکومت ر
الحمایـهسلجوقیان بزرگ نیـز کـه دسـتگاه خلافـت عمـلاً تحت). در دوره۷۶-۷۵دستشان بودند (کرمر، 

، سلطان قرار گرفت، رابطه و پیوند سلطنت و خلافت همچنان مستحکم باقی ماند و تقدّس منصب خلافت
به بعد و نیـز ر.ک. ۱۴به بعد؛ آقسرائی، ۹۰به بعد؛ بنداری، ۵۸طورجدی حفظ شد (حسینی، تا به آخر به

).۲۳-۲۲، ۱۳۵۹لمبتون، 
های ایرانی باید این نکته نیز اشاره شود که ارتبـاط نهـاد سـلطنت و دیـن عـلاوه بـر در ارتباط با سلسله

هیبـت شاهی که سلطنت را تقدیر الهی، سـلطان را سـایهمشروعیت بخشی دینی، به سنت ایرانی پادمسئله
ها، گردد. حتی اندیشمندان در این دوره به تأثیر ایـن سـنتتوأمان بودن دین و دولت نیز بر میخدا و مسئله

خداونـد دانستند که تحقّق آن خارج از تدبیر بشر بـوده و ناشـی از مشـیّت و ارادهسلطنت را تقدیر الهی می
ایزد تعالی در هر عصری و روزگـاری «کند که: را با این جمله آغاز مینامهسیاسته فصل اول است. خواج

(نظـام الملـک ...» یکی را از میان خلـق برگزینـد و او را بـه هنرهـای پادشـاهانه و سـتوده آراسـته گردانـد 
).۱طوسی،

اسـت بـر روی زمـین، سلطان هیبت خدای«نویسد: داند و میالارض میغزالی سلطان را ظل الله فی
خدای است بر خلق خویش ... هر که را خدای تعالی دین داده است، باید که مر یعنی که بزرگ و برگماشته

).۸۲، ۱۳۶۷(غزالی،» پادشاهان را دوست دارد و مطیع باشد
های عادی اسـتو از آن روی کـه در جایگـاهی مـا بـیندر این تفکّر مقام سلطانی مقامی فراتر از انسان

؛ »دین«هیبت خداوند در زمین است. ماوردی تلقی پارسیان از خداوند عالم و رعیت ناتوان قرار دارد، سایه
میانه انتقال ناپذیری دین و پادشاهی نزد ایرانیان را به اندیشه و زندگی سیاسی دورهتوأم بودن و تفکیکتجربه

کیـد نمـوده و آن را بـه کردنداد که از دیرباز، استقلال از خلافت را تجربه می د، او بر حقانیت دین اسـلام تأ
منظور حفـظ دهـد کـه سـلاطین، حتـی بـهعنوان تنها دین مشروع، اساس و مقیاس زندگی سیاسی قرار می

شود که پادشاهی، جانشـینی خـدا در زمـین گفته می«... قدرت خود نیز، ناگزیر به پاسداری از آن هستند: 
خدا با مخالفت (دین) او استوار نخواهد بود. پس سعادتمند کسـی اسـت کـه است و مسلماً امر جانشینی 

» دین را به سلطنت خود نگه دارد ... تـا قواعـد سـلطنت او محکـم شـده و اسـاس دولـتش تقویـت گـردد
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).۲۰۲، ۱۹۸۷(ماوردی، 
د بـا یکـدیگر ابن مقفع به تأثیر از اندیشه سیاسی ایران باستان، توأمان بودن دین و ملک را چنان در پیون

از ابن مسـکویه کـه منسـوب بـه زیر ). در گفته۵۳دوام نبود (ابن مقفع، یک بی دیگری قابلدید که هیچمی
دیـن و «خوبی مشـخص اسـت: اردشیر بابکان است، این ملازمه و توأمان بودن دین و سلطنت در ایران بـه

ساس اسـت و سـلطان نگهبـان. سـلطنت را از اند که یکی جز دیگری استوار نباشد؛ زیرا دین اسلطنت توأم
اساس و اساس را از نگهبان گزیری نیست؛ زیرا آنچه نگهبان ندارد، تباه شـود وآنچـه پایـه و اسـاس نـدارد، 

).۱/۱۱۶(ابن مسکویه، » ویران گردد
ت پادشـاهی ایرانـی، حضـور توأم بودن آن بر اساس سنّ دین و دولت و مسئلهبا چنین تحلیلی از رابطه

اصـل «سیاسی ایـن دوره قـرار دارد و اندیشـمندان مسـلمان، سلطان (اعم از عادل یا جائر) در مرکز اندیشه
وضع شریعت از جانب دانستند که در راستای براهین و ادلّه» تقدیر الهی«را نه نیاز بشری، بلکه » پادشاهی

).۱۴۰، ۳۲–۳۱ناپذیراست (اصفهانی، اجتنابخداوند، وجودش برای اجرا و استمرار شریعت
دستگاه خلافت نقـش میـانجی را میـان عنوان نمایندهکه در این فرمانروایی توأمان، شاه بهدرنهایت این

کرده، درنتیجه خدا، دستگاه خلافت و فرمانروا (توأمان) بر مردم استیلا داشتند.خدا و اتباع خویش ایفا می
مشروعیت پیشینی-۳
کرد که ایرانیان هم درساختارهای قوط دولت ساسانی و تغییر در وضعیت سیاسی و دینی ایران ایجاب میس

یـک از ایـن مـوارد نتوانسـت و رسوم اجتماعی دگرگونی ایجاد کننـد. امـا هیچخود و هم در برخی از آداب
چنان ژرف و استوار بود که تـاریخ حالتی سلطه مآبانه بر مردم ایران داشته باشند. پیوندی که بین ایرانیان بود

) و این دو فرهنگ در کنار هـم ۲۴-۹ایران قبل و بعد از اسلام را مانند یک جان به هم پیوند داده (ملایری، 
تداوم یافتند و آنچه در بعد از اسلام قرار داشت کاملاً نوظهور و نویافته نبود، بلکه عناصر ایرانـی را در کنـار 

).۲۳ن دو، مدل جدیدی از اجتماع ایرانی ارائه گردید (مستوفی، خود حس و با تلفیق ای
اند تا حکومت خـود را در ارتبـاط بـا فرمانروایـان براین اساس، تمام فرمانروایان موفق ایران تلاش کرده

عنوان وارث بر حق یک سـنّت فرمـانروایی قلمـداد نماینـد؛ بنـابراین پیشین مشروعیت ببخشند و خود را به
رمانروا صرفاً ناشی از نمایندگی او از جانب حکومت شوندگان و تعامل میان آنان نبود، بلکه از مشروعیت ف

گرفت. ایـن شـکل از فرمـانروایی او با تاریخ سرچشمه میبین فرمانروا و سنّت فرمانروایی و از رابطهرابطه
لـق واقعیـت تـاریخی منظور خنشانگر شکلی از تجلّـی حکومـت پادشـاهی بـود کـه در آن، فرمـانروا بـه

رفت ها و نمادهای مناسب، از قلمرو پادشاهی و زمان حاکمیت خویش فراتر می(فرمانروایی خود) و نگاره
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). مشخص است که اگر آثار عصر هخامنشی محو نشـد، بـه دلیـل ۹۷؛ کراسلی، ۹-۴/۸(ر.ک. فردوسی، 

این رویه از همـان زمـان در تـاریخ ایـران دانست.داریوش شاه میاین بود که اردشیر بابکان خود را از پشته
ای برای کسب مشروعیت و اثبات اصالت سیاسی و احیاناً نژادی، خود را به رسم شد که مؤسس هر سلسله

آبـادی، صـفحات متعـدد؛ بیگـدلی، کنـد (ر.ک. مـرادی غیاثافتخارآفرینی وصـل مییک مقام یا سلسله
۱۴۸.(

یهی باستان ایران سیاسی دورهاندیشه شاهی آرمانی)(نظر
سیاسی باستان است که خاستگاه موجود در ایران بعد از اسلام، اندیشهای خاص از اندیشهبدون تردید گونه

ایرانشـهری وجـود شاهی آرمانی (پادشاه با فرّ و عـدل) اسـت. کـانون اندیشـهاصلی و آبشخور آن، نظریه
ه هر وقتی به مردی باز بسته باشد که چـون او را از جـای ها بها، شهرها و مملکتخاندان«شاهنشاه است. 

» برگیرند، آن خاندان برود و آن شهر ویران شود و آن ملک زیر و زبر گردد، چـون پادشـاه را فـرّ الهـی باشـد
).۱۵۸-۸۱(نظام الملک طوسی، 

دانـد. مـاجرا میآرمان شاه ایرانی، لطف و خواست پروردگار را دخیل در این خواجه به تأثیر از اندیشه
همچنان که در ایران باستان پادشاهان نام خود را با نام پروردگار متّصل و موقعیت خود را مرهون و مدیون او 

گیـرد. مشـروعیت فرمـانروا پروردگـار) شـکل می-دانستند؛ در اینجا هم نوعی فرمانروائی توأمان (شاهمی
لی بر روی زمین است؛ و این همان فرّ ایزدی است کـه بـه دل ایزد تعاعنوان نمایندهبازتابی از جایگاه وی به

و تـاج هر که بتابد از همگان برتری یابد و از پرتوی این فروغ است که کسی بـه پادشـاهی برسـد و برازنـده
)؛ بنـابراین وقتـی ۳۱۵؛ ونیز ر.ک. پـورداوود، ۱گر و دادگر شود (نظام الملک طوسی، تخت گردد وآسایش

شوند بدین معنی است که او واجد صـفاتی چـون پادشـاهی، ی داشتن فرّ ایزدی متصور میبرای کسی ویژگ
).۱۵۳، ۱۳۴۶پرهیزکاری، خردمندی، بزرگی و اشرافیت است (صفا، 

این گفتمان سیاسی بر محور تفضل سلطان استوار بود و برای سلطان صفاتی خـدایی و انبیـایی تصـور 
یافـت؛ انجامید، سه وجه گوناگون میمی» الارضالسلطان ظل الله فی«که به تفکر کرد. این تفکر آنگاهمی

خـدا را بـرای خدا، سلطان و ارض نشینان یا رعیت. در این تصویر سه وجهی حاکم یا سلطان نقش خلیفـه
کند؛ چرا که هم مسئول معاش آنهاست و هم معاد؛ اما آنچه صاحب هیچ اراده و اختیـاری آدمیان بازی می

و نیـز ر.ک. احمدونـد، ۱۳۶-۱۳۱، ۱۳۵۱؛ غزالـی،۳۸۵انـد (ابـن جماعـه، نشینان و رعیتنیست، ارض
دارایی، مقام و قدرت اجتمـاعی مـردم اسـت و از این نگرش این بود که شاه منشأ و سرچشمه). نتیجه۱۲۶

او بـه دهد و حرف او قانون است و قـانون، حـرف او. نسـبت گیرد و به هر که بخواهد میهرکه بخواهد می
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؛ ۲۹۸، ۱۳۸۲؛ و نیـز ر.ک. طباطبـائی، ۸۲، ۱۳۶۷؛ غزالی،۹اجتماع، نسبت خدا و عالم است (جوینی، 
).۹۲رجایی، 

ایزد است، نخستین صفت چنین پادشاهی عدل است که خـود فـرع از آنجا که سلطان، پادشاه برگزیده
فـرّ ارد که پادشـاهی عـادل و دارنـدهبر فرّ پادشاهی است؛ بنابراین نظم و امنیت تا زمانی در کشور وجود د

رود.کند، در غیر این صورت نظم و تعادل جامعه از بین میایزدی بر آن فرمانروایی می
زنـدگی عمـومی اسـت و غایت اصل حکومت در معنای کلی و صوری آن اجرای عدالت در عرصـه«

وسـیع از عـدالت، مبنـای اصـلی عدالت متضمّن امنیت، آزادی، برابری و رفاه عادلانه است. همین معنای
، ۱۳۸۲؛ بشـیریه، ۱۴، ۱۳۶۷(غزالـی،» دهـدبرداری اتباع از قدرت عمومی را تشـکیل میاطاعت و فرمان

۹۷.(
کید اندرزنامه نویسان، سیاست نویسانی از قبیل خواجه نظام الملک بر عـدالت نامه نویسان و تاریختأ

یک آنها برای اسـتمرار قـدرت اسـت کـه در مفهـوم حکومت، معطوف به ویژگی مشروعیت بخشی استراتژ
ای است که حـاکم خـواه عـادل که خود عدالت مدنظر باشد؛ عدالت ابزارگونهیابد. نه اینامنیت تجلّی می

).۱۳۴-۱۳۳باشد خواه نه باید آن را میان رعایا اعمال کند (حلبی، 
بـین تصـویر، دگرگـونی از رابطـه«نویسـد:اندیشه سیاسی حاکم بر این دوره مـیحمید عنایت درباره

شـده اسـت کـه ای راجع به پادشـاهی در آن مطـرح کند و نظریهکنندگان و اتباع حکومت ارائه میحکومت
روشنی متأثر از عقاید و آرای ایرانیان پیش از اسلام راجع به حکومت است هرچند که بـه هیئـت مناسـب به

عنوان شرط لازم و لاینفک حکومـت و بـر عواقـب نـاگوار ت به شده است. در اینجا بر عدالاسلامی آراسته 
عنوان تنهـا عامـل مشـروعیت دهنـده بـه اسـتفادهعدالتی و نیز خدمت در راه آرمان دینی و رفاه مردم بهبی

کید شده است ).۳۶-۳۵(عنایت، » استثنائی از استبداد تأ
انند عدالت و فرّ ایزدی و فـرّ پادشـاهی در ایرانشهری با مفاهیم نظری خویش مکه اندیشهدرنهایت این

ای گونهاسلامی در این دوره، تنها در تلاش برای توجیه قدرت مبتنی بر استیلا بود تا بتواند بهپیوند با اندیشه
این مفاهیم را به ابزاری برای تداوم سلطه و مشروعیت حکومت تبدیل گرداند.

تبار و سلسله نسب
ز منابع مهم مشروعیت نظام سیاسی در ایران باسـتان بـوده اسـت. در تـاریخ تبار و سلسله نسب یکی ا

ساسـانی مکـرّر آمـده هخامنشـی و چـه در دورهایران پیش از اسلام انتساب به خاندان شاهی چـه در دوره
کـوروش، پادشـاه بـزرگ، پادشـاه منم کوروش،... پسر کمبوجیه، پادشاه بزرگ، پادشاه انشان، نواده«است: 
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(مـرادی » پادشـاهیان، از اعقـاب چـیش پـیش، پادشـاه بـزرگ، پادشـاه انشـان، از دودمـان جاودانـهانش

).۷آبادی، بند غیاث
رسد که اصلِ تبار و نسب به تأثیر از ایران باستان، برای پادشاهان و امرای بعد از اسلام ایـران به نظر می

سلطنت ایران در قرن سوم و چهـارم هجـری یک از سلاطین و مدعیانکه هیچنیز ضروری بوده است چنان
نوعی به شاهان و پهلوانان قدیم نرسانند. مثلاً یعقوب لیث صفار نسب خـود را اند که نسبت خود را بهنبوده

). سامانیان معتقد بودند که نسب ایشان به بهرام چوبین ۲۰۱-۲۰۰، تاریخ سیستانرسانید (به ساسانیان می
). پسـران بویـه بعـد از ۲/۳۵۲) و (خوانـدمیر، ۸۲رسد (نرشخی، اه پیشدادیان میو از او به منوچهر، پادش

؛ حکـیم زجـاجی، ۲/۶۱۱، ۱۳۵۹رسیدن به قدرت، نسب خود را به بهـرام گـور رسـانیدند (ابـن خلـدون،
جای رسید که مهاجمان خارجی به قدرت رسیده در ایران نیز به جعـل نسـب ). غلو در این کار به۲/۱۰۲۸

رسـانیدند کردند. مثلاً آل سبکتکین نسب خـود را بـه یزدگـرد، شـهریار ساسـانی میبادرت میبرای خود م
). ۲/۴۷۹رسـد (خوانـدمیر، ). سلجوقیان مدعی بودند کـه نسبشـان بـه افراسـیاب می۱/۲۲۶(جوزجانی، 

فریـدون، ، نـام فرزنـد »تـور«توران و مشـتق بـودن آن از کلمهسلجوقیان از روایت و احادیث ایرانی درباره
پادشاه بزرگ داستانی ایران، استفاده کرده بودند و بدین ترتیب سعی نمودند که نسب خـود را بـه پادشـاهان 
داستانی توران برسانند تا بتوانند بنا بر عادت ایرانیان که شرف نسب و انتساب به خانـدان قـدیم سـلطنتی را 

). این علاقه به نسب و نسب سـازی ۱۳۷۸،۲/۹۶دانستند، بر آنان حکومت کنند (صفا،شرط پادشاهی می
نژادی (نهضت شـعوبیه) عقیدهرواج و غلبهسامانی و دورههای قریب به سلسلهسلاطین و سلسلهدر دوره

در ایران در اوج بوده است.
وراثت (فرّ شاهی)

هـا بـر اثـر کمیتشاید این بحث کمی با مبحث تبار و نسب پهلو بزند اما در اینجا بررسی سیر و تـداوم حا
نمایاند به همین دلیل نیـز جداگانـه مـورد توارث مطرح است که از این دید کمی با مطالب قبل متفاوت می

بررسی قرار گرفته است.
شـاه آرمـانی باستان و اندیشهعنوان یکی از یادگارهای دورهها به پس، اصلِ وراثت هم در تداوم سلسله

شـویم مـا از دیربـاز از این ما هخامنشی نامیـده می«ه گفته داریوش شاه : ایران نقش اساسی داشته است. ب
آبادی، بند سوم).(مرادی غیاث» ایماندرپشت شاه بودهایم. از دیرباز دودمان ما شاهی، ما پشتنژاده بوده

ها هیچ قدرتی مافوق قدرت شاه متصوّر نیست و هیچ مدّعی قـدرتی مـادام کـه از در این نوع حکومت
). شاهزادگانی ۶۷؛ شجاعی زند، ۱۳تواند وجود داشته باشد. (نظام الملک طوسی، ل پادشاه نباشد، نمینس
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گردند، این ادّعای خود را یا بر این پایه استوار یا اصل وراثت مدعی حکومت می» فرّ شاهی«که با استناد به 
وش کرد؛ و بنابراین حکومت را به ارث که داریکنند که فرزند ارشد شاه و یا از نسل یک شاه هستند چنانمی
کند.برند. فرّ شاهی یا اصل وراثت درواقع تعلقات شاهزاده را به گروه بزرگان تضمین میمی

پادشـاهی معتقد است که حتی خواجه نظام الملک پا از اصل وراثـت در مسـئلهخردنامهمؤلف گمنام 
اگر وزیر وزیر زاده باشد، «کشاند: ه را به وزارت هم میفراتر گذاشته و در ارتباط با ارجح بودن وراثت، مسئل

تر که از روزگار اردشیر بابکان یا یزدگرد شهریار، آخـر ملـوک عجـم، همچنـان پادشـاه، نیکوتر بود و مبارک
فرزند پادشاه بایستی، وزیر هم فرزند وزیر بایستی و تا اسلام درنیامد همچنـین بـود. چـون ملـک از خانـه

).۱۱۹، خردنامه» (وزرا نیز برفتت، وزارت از خانهملوک عجم برف
دیوانسالاری

مـورد بحـث، عنصـر سـلطنت دورههای کهن ایرانی که یاد شـد، در نظریـهدر کنار عناصر اسلامی و سنّت
های مشروعیت بخشی از آن یاد عنوان یکی از بنیانها به طور رسمی در نوشتهدیگری نیز وجود داشت که به 

های بعد از اسلام ایران ناگزیر از پناه بردن به آن بودند تا اما تأثیراتی به جا گذاشته و همواره حکومتنشده، 
بتوانند به کمک آنها جریان مشروعیت دهی به قدرت خود را روان و جاری کننـد و آن عامـل دیوانسـالاری 

جی حکـومتگر در ایـران، بـیم آن های خـارتسلّط خاندان). حتی در دوره۳۲۲، ۱۳۸۲ایرانی بود (لمبتون، 
ها و تشکیلات اجتماعی دستخوش تحول و تغییر گردد. لیکن از خوشبختی، اعراب و نظامرفت که همهمی

توانستند بدون استفاده از تشکیلات منظم ایرانـی کـه های ایرانی و غیر ایرانی حکومتگر در ایران، نمیدولت
امور مملکت ند و ناگزیر از رجال و معارف دیوانی ایرانی برای ادارهعهد ساسانی بود، سر پای ایستبازمانده

).۱۱۹-۲/۱۱۸، ۱۳۷۸استفاده کنند (صفا، 
چـون «دانـد: نظام الملک با آشنایی با وضعیت دیوانسالاری ایرانی، وزیر را اساس و مدار حکومت می

د و آسوده و با برگ باشند و پادشاه رأی باشد، مملکت آبادان بود و لشکر و رعایا خشنوروش ونیکوزیر نیک
دل و چون بد روش باشد، در مملکت آن خلل تولّد کند که در نتوان یافت و همیشه پادشاه سرگردان بُوَد فارغ

» وزیر نیک پادشاه را نیکونام و نیکوسیرت گرداند«)، یا ۲۳(نظام الملک، » و رنجور دل و ولایت مضطرب
بـرد کـه ر تداوم نظام دیوانسالاری و قوام بخشیدن به ملک تا آنجا بالا می). حتی نقش وزیر را د۲۱۷(همو، 

اگر وزیر وزیرزاده باشد نیکوتر «...مانند پادشاه که در سنّت ایرانی باید پادشاه زاده باشد، معتقد است که: به
یسـتی و وزیـر هـم فرزنـد تر که از روزگار اردشیر بابکان تا روزگار یزدگرد ... پادشاه فرزند پادشاه باو مبارک

).۲۱۸(همو، » وزیر بایستی
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که ملکشاه در پایان دوران صدارتش از او رنجور شد و او را سرزنش کـرد در خواجه همچنین بعد از این

کـه دوات مـن و تـاج تـو در «گویـد: اهمیت جایگاه دیوانسـالاری و نقـش وزیـر خطـاب بـه او چنـین می
منظور خواجـه ایـن بـود کـه اگـر تـو دوات وزارت را از مـا بگیـری، ).۱۳۴، ۱۳۶۴(راوندی، » اندبستههم

حکومتت هم زایل خواهد شد. بقای یکی به وجود دیگری وابسته است. راوندی همچنین به نقل از اردشـیر 
شود که پادشاه باید وزیر رابه دست آورد و حاجبی را گمارد و ندیمی را بدارد و بابکان در این زمینه یادآورمی

ی بیارد که وزیر قوام مملکت بود و ندیم نشان عقل شود و دبیر زبان دانش او باشد و حاجـب سیاسـت دبیر
).۱۲۹(همو، » افزاید

بخش در بعـد از اسـلام عنوان یک عامل وحدتدر تأیید این مدّعا که تداوم نظام دیوانسالاری ایرانی به
هد سلاطین غیر ایرانی حـاکم تـوجهی شـود تـا امور کشور در عایران عمل کرده است؛ کافی است به اداره

ایرانیان یا تاجیکان دیده شوند که در طول این دوره هر قسم کار درباری و دیوانی مثل نویسندگی، مسـتوفی، 
نقـاط مملکـت بـدون اسـتثناء بـه تازیکـان صاحب بریدی، استیفا، نیابـت، وکیـل دری و وزارت در همـه

).۷۸-۷۷ها) مفوّض بود (نسوی، (ایرانی
مشروعیت ایلی-۴

های ایرانی از زمان مادهـا تـا سیاسی مهمی بودند و اکثر حکومتایلات و عشایر در طول تاریخ ایران وزنه
نشـین بـا برتـری نظـامی خـود و تضـعیف ). قبایـل کوچ۸۹-۸۸اند (شـعبانی، قاجاریه منشأ ایلـی داشـته

دند. خانم نیکی. آر.کدی معتقد است که تمـام کرهای مرکزی، بر روستاها و شهرها سلطه پیدا میحکومت
های که برای رسـیدن بـه قـدرت بـر قـدرتاند و یا آنهای مهم ایرانی یا اجداد و دودمان ایلی داشتهسلسله

هـای چیز از جمله امور سیاسی و نظام). در جوامع ایلی، همه۵۷-۵۶اند (کدی، نظامی قبیلگی تکیه کرده
مقـولات فرهنگـی و زیرسـاخت همـهمنزلـهگیرنـد. سـنّت بهمی» سـنّت«اجتماعی مشروعیت خود را از

نیاکـان اسـت. بخشی از سنّت بـه ارث رسـیده» قانون«کند. در جوامع ایلی، مؤسسات اجتماعی عمل می
گذاری ضـرورت تنها هیچ نوع عمل قانونباشند. در چنین جوامعی نهاقتدار نیاکان میکنندهزندگان، تقویت

) ، بلکه اصولاً تخطّی از سنّت تصوّر ناپذیر است.Tansey,27ندارد (
(الحق لمن کسی است که نیرومندتر باشددر نظام قبیلگی اساس بر این واقعیت استوار است که حقّ با

تر و بازوی نیرومندتری داشت، فرمان سلطه از آن وی بود و حقّ نیز با وی بود. غلب) هر کس شمشیر برّنده
زور و قدرت نبود. به همین دلیل است که مشروعیت مبتنی بر زور و غلبه در تأسـیس بیشـتر حقّ چیزی جز

).۹۸های بعد از اسلام ایران نقش اولیه و مهمی داشته است (قربانی، سلسله
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توانـد گرایش عمده در نظام سیاسی مبتنی بر سنّت ایلی، در قالب خشونت تجلّی دارد. ایـن تجلّـی می
ی شکل ابتدائی سیاست باشد که برای حقانیت خود عامل اساسی را برتری قهـری و فیزیکـی تمام نماآیینه

یابی مـورد ). پس آنچه را که در ارتباط با قبایـل و ایـلات بـه لحـاظ مشـروعیت۱۲۵کند (نورایی،تلقی می
یی کـه است. بدین معنی که عملکردهـا» عمل سیاسی«سیاسی نیست، بلکه دهیم، اندیشهارزیابی قرار می

توان از آنها تعبیرهای سیاسی کـرد. در ایـن شـکل از اندیشـه، قـدرت شرایط هستند و در مواردی میزائیده
گردد و در بیشتر موارد با خشونت برابر است؛ بنابراین این نوع جوامع تا تعیین حدّ و مرزی برای تجدید نمی

فاصله دارد. در این حال شکل » ادی شدننه«صورت قدرت تا بایستی مراحلی را طی کنند. بدینقدرت می
طرح و بحث است.قابل» اقتداریرابطه«قدرت در 

یک یا چند نفر بر دیگران ای نابرابر است که در آنرابطه«گوید: موریس دوورژه در وصف این رابطه می
در حاکمیـت ). نهایـت تـلاش۲۳خویش قرار دهنـد (دورژه، ارادهوبیش بازیچهمسلط شوند و آنان را کم

های بعـد از اسـلام ایـران بـه ای است. اگرچه شاید مانند حکومتیابی به منافع قبیلههای بدوی دستگروه
).۱۲۶جهان نائل آیند (نورایی، حاکمیت دست یابند یا مانند مغولان به سیطره

کند. را تعیین مینفوذ رئیس ایل هایی در اختیار دارد که مشروعیت عملکرد و اعمالرئیس ایل مکانیسم
های فردی و ... باشد کـه تواند سلسله نسب، شیخوخیت، اخلاق، خصوصیات، تواناییها میاین مکانیسم

» مـاکس وبـر«خود نسبت به سایرین برتری دهد. این فرآینـدها بنـا بـر نظـر توانند یک رهبر را در قبیلهمی
). ایـن شـیوه و سـنّت ویـژه، ۱۰۲-۹۹ند (وبـر، گرد آی» سنّتی«و » کاریزمایی«تواند در نوع مشروعیت می

زودی های عظیمی از اقوام ترک به ایران، وضوح بیشتری یافت؛ اما بهزمان با سرازیر شدن دستهخصوصاً هم
مـردم ایـران چـون مـذهب، طرف نهادهای رسمی و مبانی موردقبول عامـهگیری بهدریافتند که بدون سمت

ت سیاسی ایران دوام و اسـتمرار نخواهنـد داشـت (نظـام الملـک طوسـی، های ایرانی و ... در معادلاسنت
). همچنـین بـه کمـک اندیشـمندان سیاسـی ایرانـی ۵۴-۵۱؛ بویـل، ۱۴۸-۱۴۲؛ ر.ک. فرای، ۱۸۶-۱۹۷

های زیادی در تبیین و تشریح روابط و وظایف حکومت و تطبیق آن با احکام شرعی و نهاد دینی و نیز تلاش
(نظام نامهسیاست، صفحات متعدد)، ۱۳۶۷(غزّالی، نصیحه الملوکآثار چندی مانند های ایرانی در سنّت

الملک طوسی، صفحات متعدد) و ... به انجام رساندند. اینان ازجمله کسانی بودند کـه در راه مشـروعیت 
).۱۵-۱۲، ۱۳۶۳بخشیدن به قدرت امیران ایلی تلاش بسیاری کردند (لمبتون، 

گری بـا زنـدگی ایلیـاتی وم سیستم ایلیاتی در هرم حاکمیت ایران، تلازم نظـامیاما عامل موفقیت و تدا
قاجار در ایران دوام یافت. تسلسل این روند، سقوط و صـعود است که تا قرن سیزدهم یعنی تأسیس سلسله
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و های متعدد در تاریخ ایران را در پی داشت و موجب شـد ایـل رهبران طوایف را و در نتیجه ایجاد حکومت

صورت یک ساختار و نظام سیاسـی در آیـد بندیاجتماعی خارج شود و بهنهاد رهبری آن از حالت و صورت
)Tapper, طرف گیری بـهزودی دریافتنـد کـه بـدون سـمت)؛ اما وقتی قدرت را به دسـت گرفتنـد، بـه45

منطقـه ندارنـد؛ نهادهای رسمی اسلامی و ایرانی توان حفظ موجودیت و استمرار حاکمیت خود را در ایـن 
های قوی مشروعیت اسلامی و ایرانی چنگ زدند تا به قدرت خود معنایی تازه ببخشند.بنابراین به بنیان

گیرينتیجه
های سیاسی اسلام، شـاهد دگرگـونی در زنـدگی های جدید ملهم از اندیشهکه ذکر شد با ورود اندیشهچنان

هـای اجتمـاعی دچـار دگرگـونی از جانب آنها هسـتیم. بافتاجتماعی ایرانیان با قبول تدریجی آیین اسلام 
های سازمان اجتماعی ایران را دچار تغییر کنند؛ بنابراین منطـق ها کاملاً نتوانست بنیانشدند امّا این اندیشه

های بعد از اسلام ایران صـفتی توأمـان و شود در حکومتاجتماعی که از آن به مشروعیت سیاسی تعبیر می
یابی اسـتفاده های بعد از اسلام ایران نیز از انواع و اشکال ابزارهای مشـروعیتیافت. لذا حکومتچندگانه 

توانسـتند نقـش ایـن منطـق تنهایی نمیکـدام بـهکردند. دین، سنّت ایرانی، قهر و غلبه و یا عوامل دیگر هیچ
ای یکـی از کـن اسـت در دورهکرد، ایفا کنند. البته مماجتماعی را که معنا بخشی به قدرت سیاسی عطا می

که در حکومت صفاری قهـر و غلبـه ایـن موقعیـت را تر و مؤثرتر باشد چناناین عوامل از دیگر عوامل قوی
دشمنی و موضـع نیاز باشد؛ با همهطور کامل از عوامل دیگر بیصفاری هم نتوانست بهداشت ولی جامعه

در ظاهر مجبور به گرفتن عهـد و لـوا بـود. بـر همـین سرسختانه در مقابل دستگاه خلافت عباسی، حداقل 
مـورد بحـث (از ورود اسـلام تـا شود این است که در دورهکلی که از این مبحث حاصل میاساس، نتیجه

ها از صفت چندگانگی برخوردارند که مـا از آن بـه حکومتسقوط خوارزمشاهیان) مبانی مشروعیت همه
کنیم.مشروعیت توأمان یاد می

تابشناسیک
، تصحیح عثمان تـوران، نشـر اسـاطیر، تاریخ سلاجقه یا مسامره الخبار و مسایره الاخیارآقسرائی، محمد بن محمد، 

.۱۳۶۲تهران، 
.۱۳۸۵، بنیاد فارس شناسی، شیراز، فارسنامهابن بلخی، 

ی، دارالحمراء، بیروت، ، به اهتمام یوسف ابیش و یاسوشی کوسوجتحریر الاحکام فی تدبیر اهل الاسلامابن جماعه، 
۱۹۹۴.
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، ترجمه محمد پـروین گنابـادی، بنگـاه ترجمـه و نشـر کتـاب، تهـران، مقدمه ابن خلدونابن خلدون، عبدالرحمن، 
۱۳۵۹.

، ترجمـه عبدالمحمـد آیتـی، مؤسسـه العبر و دیوان المبتداء و الخبر فـی ایـام العـرب و العجـم و البربـر، ------
.۱۳۶۳تهران، مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 

ق.۱۴۰۶، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، الاحکام السلطانیهابن فراء، ابی یعلی محمد بن حسین، 
.۱۳۶۹، ترجمه ابوالقاسم امامی و علی نقی، سروش، تهران، تجارب الاممابن مسکویه، احمد بن علی، 

.۱۳۵۴دانشگاه تهران، تهران، ، ترجمه ابن اسفندیار، تصحیح مجتبی مینوی،نامه تنسر به گشنسبابن مقفع ، 
.۱۳۸۴، فرهنگ و اندیشه، تهران، قدرت و دانش در ایراناحمدوند، شجاع ، 

.۱۳۶۴، تصحیح رضا انزابی نژاد، تهران، امیرکبیر، دستورالوزرااصفهانی ، محمود بن محمد، 
.۱۳۵۶، توس، تهران، نقش علما در دوره قاجار؛دین ودولت در ایرانالگار، حامد، 

های تـاریخی و دینـی، کتـاب هـای احکـام وسـیر دین و دولت در سده پنج هجری در زمینه«نصاری قمی، حسن، ا
.۱۳۸۴، آبان و آذر ۹۸-۹۷، شمارهکتاب ماه، »سلطانی

.۱۳۸۴، آذر ۲۳۰، شماره کیهان فرهنگی، »سیاسی ابوحامد محمد غزالیاندیشه«ایزدی اودلو، 
.۱۳۵۸ه سیروس ایزدی، امیر کبیر، تهران، ، ترجمخلیفه و سلطانبارتولد.و.و، 

، ترجمـه احمـد نقیـب زاده، نشـر مرکـز هـای اسـلامیدو دولت؛ قدرت و جامعه در غرب و سرزمینبدیع، برتراند، 
.۱۳۸۰بازشناسی اسلام و ایران، تهران، 

.۱۳۸۲، نشر نی، تهران، جامعه شناسی سیاسیبشیریه، حسین، 
.۱۳۸۲عاصر، تهران، ، نگاه معقل در سیاست، ------

، به کوشش جعفر شعار، انجمن آثار ملـی، روضه اولی الالباب(تاریخ بناکتی)بناکتی، فخرالدین ابوسلیمان بن داود، 
.۱۳۴۸تهران، 

.۱۳۳۱، ترجمه محمد حسین خلیلی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، تاریخ سلسله سلجوقیبنداری، فتح بن علی، 
، ترجمـه حسـن انوشـه، امیـر کبیـر، تهـران، ؛ از ورود سلجوقیان تا فروپاشی ایلخانـانتاریخ کمبریجبویل ، جی.آ، 

۱۳۶۶.
.۱۳۸۵، پیام نور، تهران، تاریخ یونان ورومبیگدلی، علی، 

.۱۳۸۴، تصحیح خلیل خطیب رهبر، نشر مهتاب، تهران، تاریخ بیهقیبیهقی، ابوالفضل، 
.۱۳۵۶وشی، دانشگاه تهران، تهران، ، به کوشش بهرام فرههایشتپورداوود، ابراهیم، 

.۱۳۶۶، به تصحیح ملک الشعرای بهار ، نشر پدیده خاور، تهران، تاریخ سیستان
.۱۳۷۹، ترجمه سعید وصالی، نشر مرکز، تهران، ماکس وبر و اسلامترنر، برایان، 
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دینـی و نظریـه تأثیر انواع مشروعیت بر مشارکت سیاسی با نگـاهی بـه مشـروعیت حکومـت« تقوی، محمدناصر، 

.۱۳۸۰، ۲۰، سال ششم، شماره نشریه فقه و اصول، »ولایت فقیه
. ۱۳۷۸، تهران، ۱۴، سال چهارم، شماره کیهان اندیشه، »سامانیان و نظام خلافت عباسی«ثواقب، جهانبخش، 

تـاب، ، به تصـحیح عبـدالحی حبیبـی، دنیـای کطبقات ناصریجوزجانی، منهاج الدین سراج الدین ابوعمر عثمان، 
.۱۳۶۳تهران، 

، تصحیح محمد قزوینی و عباس اقبـال، شـرکت سـهامی عتبه الکتبهجوینی، منتخب الدین بدیع بن علی بن احمد، 
.۱۳۲۹چاپ،  تهران، 

اللهـی، تصـحیح ، ترجمـه رمضـان علـی روحاخبار الدول السلجوقیهحسینی، صدرالدین ابوعلی بن ناصر بن علی، 
.۱۳۸۰ن بغدادی، تهران،محمد نورالدین، نشر ایل شاهسو

.۱۳۸۳، به تصحیح علی پیرنیا، نشر آثار، تهران، همایون نامهحکیم زجاجی، 
.۱۳۸۲، نشر زوار، تهران، مبانی اندیشه سیاسی در ایران و جهانحلبی، علی اصغر، 

.۱۳۷۲، به کوشش منصور ثروت، امیرکبیر، تهران، خردنامه
.۱۳۶۲، با تصحیح و مقدمه محمد علی موحد، خوارزمی، تهران، کسلوک الملوخنجی، فضل الله بن روزبهان، 

.۱۳۸۰، خیام، تهران، حبیب السیرخواندمیر ، غیاث الدین بن همام الدین، 
.۱۳۵۸، ترجمه ابوالفضل قاضی، جاویدان، تهران، جامعه شناسی سیاسیدورژه، موریس، 

، ۱۸، شـماره ماهنامـه فرهنـگ و توسـعهد حجاریان، ، ترجمه سعی»دین و ناسیونالیسم در خاورمیانه«رازی، حسین، 
.۱۳۷۴خرداد و تیر 

.۱۳۶۴، تصحیح محمد اقبال، امیر کبیر، تهران، راحه الصدور وآیه السرورراوندی، محمد بن سلیمان بن علی، 
.۱۳۸۲، نشر نگاه، تهران، تاریخ اجتماعی ایرانراوندی، مرتضی، 
.۱۳۷۲، احیاء کتاب، تهران، رد ورزی سیاسی و هویت ما ایرانیانها در خمعرکه جهان بینیرجائی، فرهنگ، 

.۱۳۸۸، امیرکبیر، تهران، تاریخ مردم ایرانکوب، عبدالحسین، زرین
.۱۳۷۶، تبیان، تهران، مشروعیت دینی دولت و اقتدار سیاسی دینشجاعی زند، علیرضا، 

.۱۳۷۴، نشر قومس، تهران، مبانی تاریخ اجتماعی ایرانشعبانی، رضا، 
.۱۳۴۶، دانشگاه تهران، تهران، آئین شاهنشاهی ایرانیصفا، ذبیح الله ، 

.۱۳۷۸، نشر فردوسی، تهران، تاریخ ادبیات در ایران، ------
.۱۳۸۲، نگاه معاصر، تهران، ای بر نظریه انحطاط در ایرانتأملی درباره ایران؛ دیباچهطباطبائی، جواد، 

.۱۳۷۲، کویر، تهران، ه سیاسی در ایراندرآمدی بر تاریخ اندیش، ------
.۱۳۸۷، نشر نی، تهران، بنیادهای علم سیاستعالم، عبدالرحمن،
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.۱۳۶۶، ترجمه  بهاءالدین خرمشاهی، خوارزمی، تهران، سیاسی در اسلام معاصراندیشهعنایت، حمید، 
م.۱۹۶۱،، تحقیق عبدالرحمن بدوی، قاهرهفضائح الباطنیه(المستظهری)غزالی، ابوحامد، 

.۱۳۶۷، تصحیح جلال الدین همایی، نشر هما، تهران، نصیحه الملوک، ------
.۱۳۷۵، ترجمه محمد مؤیدالدین مجد خوارزمی، علمی و فرهنگی، تهران، احیاءعلوم الدین، ------

.۱۳۶۳، ، ترجمه حسن انوشه، امیرکبیر، تهرانتاریخ کمبریج (ایران از وروداسلام تا سلاجقه)فرای، ریچارد، 
.۱۳۷۹جا، ، چاپ مسکو، نشر رافع، بیشاهنامهفردوسی، ابوالقاسم، 

.۱۳۸۸، نشر نی، تهران، قدرت، دانش و مشروعیت در اسلامفیرحی، داوود، 
.۱۳۷۹، سمت، تهران، های سیاسی در ایران و اسلاماندیشهقادری، حاتم، 

.۱۳۶۱دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ،علل پیشرفت اسلام و انحطاط مسلمینقربانی، زین العابدین، 
، ترجمه علیرضا طیـب، نشـر نـی، ی سیاست و حکومت در ایرانتضاد دولت و ملت، نظریهکاتوزیان، محمد علی، 

.۱۳۸۲تهران، 
تا.، ترجمه نجف دریابندری، خوارزمی، تهران، بیافسانه دولتکاسیرر، ارنست، 
.۱۳۵۷جمه عبدالرحیم گواهی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ، ترریشه های انقلاب ایرانکدی، نیکی.آر، 

.۱۳۷۵، ترجمه سعید حنایی کاشانی، نشر دانشگاهی، تهران، بویهاحیای فرهنگی در عهد آلکرمر، جوئل، 
.۱۳۷۸، ترجمه فرهنگ ارشاد، نشر نی، تهران، های بنیاد جامعه شناختینظریهکوزر، لوئیس؛ برنارد روزنبرگ،

.۱۳۶۳، تصحیح عبدالحی حبیبی، دنیای کتاب، تهران، زین الاخبارعبدالحی بن ضحاک بن محمود، گردیزی،
.۱۳۵۹، ترجمه چنگیز پهلوان، کتاب آزاد، تهران، های دولت در ایراننظریهلمبتون، آن، 

.۱۳۸۲، ترجمه یعقوب آژند، نشر نی، تهران، تداوم وتحول در تاریخ میانه ایران، ------
.۱۳۶۳، ترجمه یعقوب آژند، امیرکبیر، تهران، سیری در تاریخ ایران بعد از اسلام، ------

م.۱۹۸۷، تحقیق رضوان سید، دارالعلوم العربیه، بیروت، تسهیل النظر و تعجیل الظفرماوردی، ابوالحسن، 
ق.۱۴۲۲، دارالفکر، بیروت، الاحکام السلطانیه، ------

تا.د تقی بهار، کلاله خاور، تهران، بی، تصحیح محممجمل التواریخ و القصص
، نشر تـوس، تهـران، تاریخ و فرهنگ ایران در دوره انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامیمحمدی ملایری، محمد، 

۱۳۷۹.
.۱۳۸۷های هخامنشی، نوید شیراز، شیراز، آبادی، رضا، کتیبهمرادی غیاث

داینی و دیگران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعـات فرهنگـی، ، به تصحیح مهدی متاریخ گزیدهمستوفی، حمدالله، 
.۱۳۸۰تهران، 

.۱۳۶۳، به تصحیح مدرس رضوی، نشر توس، تهران، تاریخ بخارانرشخی، ابوبکر محمد بن جعفر، 
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چکیده
اوایل عهد قاجار بویژه عصر فتحعلی شاه در تاریخ تشیع دارای اهمیت بسزایی است. از یک سـو بـا وحـدت مجـدد 
ایران و ایجاد یک حکومت مرکزی، آرامشی نسبی به مملکت بازگشته و راه تعامل میان علما و حکومت باز شده بود و 

هـای داخلـی و خـارجی مستقر برای تداوم خود و نیز حفظ مرزها و مقابلـه بـا دیگـر قـدرتاز سوی دیگر حکومت
ها باشد.توانست یکی از بهترین گزینههای مختلفی بود که حمایت علمای شیعه مینیازمند پشتیبانی

احمـد میرزای قمی، شیخ جعفـر کاشـف الغطـاء، مـلا-مقاله پیش رو به بررسی آراء چهار تن از علمای شیعه
ها و حتی کتـب ادبـی ایـن پردازد. در بررسی متون فقهی، رسالهدر باب نهاد سلطنت می-نراقی و سید جعفر کشفی

اند در ظاهر نوعی ناهماهنگی و عدم انسجام نسبت به مشروعیت نهاد دوره که به قلم علمای شیعه به نگارش در آمده
چگونگی رویکرد علمای شیعه به مشروعیت نهـاد «حت عنوان ن رساله را تیایشود که پرسش اصلسلطنت دیده می

به دنبال داشت. در پاسخ به این پرسش اصلی است که با کاربست چـارچوب » سلطنت در عصر فتحعلی شاه قاجار
و با ارائه یک مدل سه وجهیِ دولت آرمانی شیعه، حـوزه اختیـارات فقیـه و واقعیـت امـر یه نهاد سلطنت اسلامینظر

رزای قمی، احمدنراقی، کشفی و کاشف الغطاء با یی چون میشویم که علماود،  به این نتیجه رهنمون میسیاسی موج
ات سیاسی موجود درصـدد تعامـل یعه و با توجه به واقعیشیه و وجه دولت آرمانیارات فقیوحدت بر سر موضوع اخت

ط خاصی بودند.یبا نهاد سلطنت آن هم تحت شرا

ه، سلطنت، مشروعیت، قاجاریه، فتحعلیشاه قاجار.علمای شیع: هاکلیدواژه
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1 . Email: utmoosavi@gmail.com مسئولنویسنده
2 . Email: elmihistory24@gmail.com
DOI: 10.22067/history.v0i0.50946



96شمارةتاریخ و فرهنگ122

پیشینه پژوهش
یه های دولت در فقه شیعه. ۱ .۱۳۷۶، محسن کدیور، تهران: نی، نظر

کدیور در تقریرهای نظریه سلطنت مشروعه از جمله به آرای میرزای قمی و سید جعفر کشفی استناد کرده و 
-ه به تفکیک دین و دولت به عنوان امری الهی قائل بـودهچنین استنباط می کند که گویی صاحبان این نظری

اند. در حـالی کـه بـا تمـایز میـان اندیشـه اند، به طوری که اولی را به فقها و دومی را به شاهان واگذار کرده
از نبعـثمسیاسی فقها از عملکرد سیاسی آنان بایـد ایـن تفکیـک را  نـه برخاسـته از بنیـانی نظـری بلکـه 

ریخی در نظر گرفت.های تاضرورت
.۱۳۷۶، جمیله کدیور، تهران: طرح نو، تحول گفتمان سیاسی شیعه در ایران. ۲

کید بر دیدگاه کیـد های فقهای شیعه مورد بررسی قرار میاین اثر تحول گفتمان سیاسی شیعه را با تأ دهـد. تأ
عه در ادوار مختلـف های جدیـدی اسـت کـه فقهـای شـیها، مفاهیم و قرائتاصلی کتاب بر احکام، گزاره

کنـد. فرضـیه اند و در نتیجه هفت دوره گفتمانی را در اندیشه سیاسی شیعه شناسـایی مـیتاریخی ارائه داده
محوری این کتاب بدین قرار است که تغییر نگرش علمای شـیعه نسـبت بـه قـدرت سیاسـی یعنـی تحـول 

یخی و نه ذاتـی و تغییرناپـذیر اسـت. ای تارگفتمان سیاسی شیعه همچون تحولات گفتمانی دیگر، فرآورده
پذیرد در نظر گرفتن تحولات تاریخی به مثابه تحولاتی گفتمانی است؛ چرا که آنچه بحث مقاله حاضر نمی

ای خاص برای سخن گفـتن دربـاره جهـان و فهـم آن، با توجه به تعریفی عام از مفهوم گفتمان به مثابه شیوه
علی شاه را با این تعریف منطبق دانست. در حالی که رویکرد علما توان رویکرد علمای شیعه عصر فتحنمی

نسبت به نهاد سلطنت امری تاریخی است اما با توجه به تضادهای موجـود میـان آرای اصـیل ایـن فقهـا و 
بندی این بحث به صورت یک گفتمان سیاسی مشـخص چنـدان قابـل دفـاع عملکرد سیاسی آنها، صورت

نیست.
یه، سید محسن طباطباییدیدگاه اندیشه شیعهنظام سلطانی از . ۳ فر، تهـران: ؛ دوره صفویه و قاجار

.۱۳۸۴نی، 
هـای رقیـب، در تبیـین چگـونگی رابطـه فر وجه تمایز میان الگوی سلطنت شیعی با نمونهاز نظر طباطبایی

بـا ایـن های شیعی غیرمعصوم و امامت است. در ارتباط سلطنت و امامت یعنی یافتن نسبتی میان حکومت
شود که نظام سلطانی به صورت مسـتقل از درون گفتمـان سیاسـی تشـیع قابـل بحث این فرضیه مطرح می

استتناج است و از این رو امری مستقل و نه عرضی است.
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حوزه اختیارات فقیه _(دولت آرمانی یه نهاد سلطنت اسلامی: نظريچارچوب نظر

واقعیت امر سیاسی)-
پی یک جنگ داخلی بود که نهاد سلطنت برای اولین بار در تاریخ مسلمانان سر با تضعیف نهاد خلافت در

مـه ین و مأمون به سلسله نیان امیمید و جنگ داخلیسه گانه پس از هارون الرشیتعهدیم ولایبر آورد؛ تنظ
فـت خلایهـانیان که از هواداران مأمون در جنگ با برادرش بود فرصت داد تا در شرق سرزمیمختار طاهر

بعـد یکیه و سلاجقه توانستند یان، آل بویچون غزنویان سلسله هایی(خراسان) مستقر شوند. بعد از طاهر
ش نهاد سلطنت و یدایش بپردازند. با پیخوییتحت فرمانروایهانیبه بسط قدرت خود در سرزمیگریاز د

یبـاقیاز آن جـز اسـماز ادواریا شبه مستقل قدرت خلافت محدود شد و در برخیمستقل یهاحکومت
ن یبه رقبا واگذار شـد. در چنـیافت و در عمل، اداره جوامع اسلامییشتر جنبه نمادینماند؛ نهاد خلافت ب

بود که متفکران جهان اسلام همچون ماوردی و غزالی به تبیین روابط میان نهاد سلطنت و خلافـت یطیشرا
القضات بغداد و از معتمـدان یکه قاضیکنند. ماوردای جبران پرداختند تا این ضعف را به صورت اندیشه

لا چنـین بحـث یدر باب امارت اسـتهینیات الدیه و الولایالاحکام السطانالقائم بود در کتاب یفه عباسیخل
ز بـه ناچـار او را یفه نیمسلط و برآن حکم براند و خلییبه زور بر جاییکند که گاه ممکن است فرمانروامی

مستقلا به اداره امور ین را به او داده باشد تا ویاست آن سرزمیر و سین گمارده و تدبین سرزمآییبه فرمانروا
ن گونـه منـاطق یـاوضـاع در این کـار آن اسـت کـه از  نابسـامانیفه از ایهدف خلیبپردازد. به نظر ماورد

ر امـور امـت، یدبفه، تـیگاه خلیهمچون حفظ جایشروطییاگر فرمانروایکند. به اعتقاد ماوردیریجلوگ
فا یمطابق با قواعد شرع، اسـتیافت وجوهات شرعیفه، دری، عدم مخالفت با خلینیدیحفظ ظاهر فرمانبر

در گمـاردن او داشـت یدیـد تردیـت کنـد نبایـن از آنچه حرام خداست را رعایحدود مطابق حق و حفظ د
خواهـد وضـع یمطرح کنـد بلکـه مـرایآل حکومتدهیندارد تا نظام ایسعی). در واقع ماورد۵۵(قادری، 

در مناطق مختلف جهـان اسـلام را بـه یان مستولیموجود را توجیه کند و در چارچوب قواعد دینی فرمانروا
اش یاسـیشه سیاندیکه به طور کلیگریشمند دیاندیوا دارد. غزالیفه عباسیت هرچند ظاهری از خلیتبع

یاز در دورهیبه نگارش در آورده بود ننیاء علوم الدیاحو قادالاعتیالاقتصاد ف، المستظهریرا در سه کتاب 
ان در داخـل و تهاجمـات یلیو اسـماعیعیمی زیست که دستگاه خلافت با دو خطـر عمـده _  جنـبش شـ

ه در آورد. خلافت در برابر این زرهای خلافت را به لتوانست پایهان در خارج _ روبرو بود و هر آن  مییبیصل
یغزالـیطین شـرایازمند بـود. در چنـیدا نیت سلطنت شدیوان رویارویی نداشت و به حماخطرات عملا ت

فـه یشود. از نظـر او خلیان منصب خلافت و منصب حکومت قائل به تفاوت میه وضع موجود میتوجیبرا
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آنان را احراز ییشوایا پیاست که به موجب عهدی که با جماعت مسلمانان بسته است منصب امامت یکس
و یمادیروهاینیعنیاست که صاحب شوکت، ینیا سلاطیاران یده، اما منصب حکومت متعلق به شهرکر

فه در نماز و ضرب سکه به نـام یرا با ذکر نام خلین وفاداریفه وفادارند که این حال به خلیاند و در عینظام
ات موجود، با بسط و یبه واقعبا توجهیهمچون ماوردین ترتیب غزالی). بد۱۵۸دارند (عنایت، یاو ابراز م

دارد.یجهان اسلام گام بر میو اجتماعیاسیت و حفظ قلمرو سیش در راه تقویه سلطنت خویشرح نظر
» عصمت«اندیشه سیاسی شیعه اما تمامی الگوهای حکومتی را از آن جهت که فاقد دو عنصر بنیادین 

ی خاصی که از مسئله امامت و غیبـت و ارتبـاط داند. فقه شیعه به واسطه تلقهستند غاصب می» امامت«و 
) ۶۳-۴فر، کرد (طباطباییآن با موضوع دولت داشت هرگز نیازی به پرداختن به مسئله دولت احساس نمی

پردازی پیرامون مسئلۀ سیاست و قدرت به مدت زیادی به تأخیر افتاد و زمانی به آن پرداختـه در نتیجه نظریه
بـرد، مـی» امـام شـیعه«رای حکومتی که شیعه را رسمی اعلام کرده و نسـب از بایستی بشد که در عمل می

ای در شرع می یافتند.پایه
» سـلطنت مشـروعه«ترین مبانی نظری برای درک رویکرد علما به مسئلۀ حکومت، نظریه یکی از مهم

موضـوع مهـم در است که پیش از پرداختن به مفردات این نظریه مهم، باید به این مسئله اشاره داشـت کـه
حکومـت «شدن حکومتی است که اساسا از دیدگاه فقه شیعه، در عصر غیبت، » مشروع«اینجا، چگونگی 

است. نظام سلطانی در نزد مسلمانان ترتیباتی است مبتنی بر شوکت و اقتـدار کـه هـر چنـد در ابتـدا » جور
از آشوب و هرج و مرج و صیانت دلیلی برای حجیت آن وجود نداشت اما در ادامه به علت حفظ کافه مردم

). با تأسیس حکومت صـفوی بـه دسـت ۶۱از نظام اجتماعی، مشروعیتی برای خود دست و پا کرد (همو، 
حکومت در زمان غیبت رهنمون شدند. ادعـای سـیادت » امکان مشروعیت«شاه اسماعیل، فقها به سمت 

طین صفوی به امـور دینـی و مـذهبی از پادشاهان صفوی، رسمی کردن مذهب تشیع در ایران و اهتمام سلا
سویی و تحکیم پایه های وحدت ملی، تمامیت ارضی و استقلال ایران از سوی دیگر موجب شدند علما در 
کید کنند: نخست در دسترس نبودن امام در زمان غیبـت و ضـرورت حکومـت بـرای  این دوره بر دو نکته تأ

میه. با در نظر گرفتن ایـن دو نکتـه مـی شـد شـرایطی را مسلمانان و دیگر ظهور حاکمان وقت معتقد به اما
). ۶۴-۵فراهم کرد که در آن سلطنت مشروع امکان پذیر شود (همو، 

از دو رکن ولایت شرعی و سـلطنت عرفـی تشـکیل شـده اسـت: رکـن اول: » سلطنت مشروعه«نظریه 
ولایت انتصابی فقیهان در امور حسبیه

لیغ احکام شرعی، مراحل نهایی امر به معروف و نهـی از منکـر، اقامـۀ . مراد از امور حسبیه، افتاء و تب۱
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هـای شـرعی، جمعه و جماعات، قضاوت و لوازم آن از قبیل اجرای حدود و تعزیرات، جمع آوری مالیـات

ادارۀ اوقاف عام و سرپرستی افراد بی سرپرست است.
اند و بدون اذن ایشـان تصـرف . فقها در محدوده فوق از جانب شارع مقدّس به ولایت منصوب شده۲

).۵۸-۹در امور یاد شده جایز نیست (کدیور، 
رکن دوم: سلطنت مسلمان ذی شوکت

اطـلاق مـی شـود، سـلطان صـاحب شـوکت بـا » عرفیات«. خارج از محدوده امور حسبیه که به آن ۱
خلی و خـارجی شود. مراد از قلمرو عرفیات قلمرو حقوق عمومی، روابط داشرایطی به رسمیت شناخته می

جامعه اسلامی است و قدر مشترک این امور ارتباطشان بـا حکومـت و دولـت اسـت. مهمتـرین مصـادیق 
عرفیات، امنیت، نظم، اداره جامعه، دفاع در مقابل متجاوزان و روابط بین الملل است.

و اقتدار . شرایط سلطان عبارت است از این که مسلمان باشد، قائل به ولایت اهل بیت باشد، شوکت ۲
لازم در اداره مملکت اسلامی و دفاع از مسلمانان در مقابل اجانب را داشته باشد، ظواهر شریعت را محترم 
بدارد، در مقابل عالمان دین متواضع باشد و ولایت فقیهان در شرعیات را به رسمیت شناخته باشد. این کـه 

این است که شوکت و اقتدار خـود را در سلطان ذی شوکت از چه طریقی به قدرت رسیده مهم نیست، مهم 
خدمت ترویج مذهب حقه و آسایش ایتام آل محمد قرار دهد.

. در این نظریه فقیه و سلطان دو قدرت مستقل از یکدیگرند و هیچ یک واقعاً منصوب دیگری نیست. ۳
لاباشـی ها، برخی از فقها از جانب سلاطین بـه مناصـب صـدر، شـیخ الاسـلام و ماگرچه در بعضی زمان

انـد امـا اسـتقلال اند یا در مقاطعی سلاطین با اذن فقها تاجگذاری کرده یا روانۀ جنـگ شـدهمنصوب شده
فقاهت و سلطنت از مقومات این نظریه است. سیطره هر یک از این دو بر دیگری بیشتر متوقـف بـر اقتـدار 

خارجی آنهاست تا به مبانی نظری و فقهی.
شناخت از حکومت، گرچه همیشه حکومت حقیقی را از آنِ امام زمان میبه این ترتیب تلقی شیعی از

تـر در دوره قاجـار فـراهم کـرد. بـه های مهمدورۀ صفویه دچار تحولات مهمی شد و زمینه را برای دگرگونی
ها را در اوایل حکومت قاجار، به خصوص در دوره فتحعلی نحوی که باید بیان نظری و شرعیِ این دگرگونی

هاسـت. ) که موضوع مقاله حاضر اشـاره بـه بخشـی از ایـن دگرگـونی۶۱-۲اجار دانست (آجودانی، شاه ق
همچنین باید به این نکته اشاره کرد که اگر چه در عصر غیبت، اصل اولی، تعامل با حکومت بر مبنای عدم 

ه در شـرایط ای در فقه شیعه وجود داشـت کـهمکاری و تقویت نکردن دولت ظالم است، اما احکام ثانویه
تقیه، مصلحت جامعه مسلمانان، امر به معروف و نهی از منکر و یا ضرورت و اجبار بر این همکاری مهـر 

.توان چنین استنباط کرد که علمای شیعه بدون آنکه از مواضع اولیه خود عدول کنندزد. در واقع میتأیید می
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جور، بهترین راه حل ممکن کـدام اسـت؟ از در پی پاسخ به این پرسش بودند که در شرایط استیلای حکام 
این منظر است که می توان مدلی ترسیم کرد که بر آمده از دل نظریـه سـلطنت اسـلامی شـیعی اسـت و در 

یابد:فضای سیاسی اجتماعی اوایل دوره قاجار در متون فقهی این دوره بازتاب می
دانند ومت پیامبر و امامان معصوم میدر وجه دولت آرمانی شیعه ، فقها برترین نوع حکومت را حک-۱

که از لحاظ عملی یک بـار در گذشـته تـاریخی شـیعه در حکومـت پیـامبر (ص) در مدینـه و دوران کوتـاه 
خلافت امام علی (ع) به ظهور رسیده و بار دیگر در آینده با ظهور امام دوازدهم که اکنون در غیبت بـه سـر 

می برد برپا خواهد شد.
شود، علمای شیعه بـا وجـود برخـی از اخـتلاف که حوزه اختیارات فقیه را شامل میدر وجه دیگر -۲

اند که امور حسبیه در نظرها در برخی از مصادیق و موارد فقهی، در تمامی آثارشان بر این نکته صحه گذارده
رسـیدگی شـود و حوزه اختیارات فقیه جامع الشرایط قرار دارد و باید توسط فقیه و یا به اذن او بـه ایـن امـور

دخالت شخص دیگری بیرون از این حوزه حتی شخص شاه، تنها زمانی دارای مشروعیت است که به اذن و 
اجازه مجتهد صورت گرفته باشد. 

وجه واقعیت سیاسی موجود، بیانگر آن است که قدرت لشکری و قهریه در دسـت شـخص شـاه و -۳
های دیگری چون حمله دولت روس بـه قلمـرو اسـلامی و نهاد سلطان متمرکز بوده و علاوه بر این واقعیت

داد تا نوعی از فشار را بر ذهنیت علمای شیعه وارد رقبایی هم چون شیخیه و متصوفه دست به دست هم می
آورد تا متناسب با چارچوب فکری و فقهی در نظریه سیاسی خود تجدید نظر کنند. 

 ـ یاق، احمد نریقميزرایشه میکرد و اندیبررسی رو خ جعفـر  ی،کاشف الغطـاء و ش
در باب نهاد سلطنت قاجاریکشف

شناخت تعاملات میان علمای شیعه و فتحعلی شاه قاجار در ابتدا باید با شناخت از علمـا آغـاز شـود و در 
این میان چهار تن از علمای شیعه یعنی میزرای قمی، ملا احمد نراقی، کاشف الغطـاء و جعفـر کشـفی بـه 

ریخی با تاسیس حکومت قاجار و ارتباطات و مکاتباتی که با حاکمانی چـون آقـا محمـد دلیل همزمانی تا
خان و فتحعلی شاه قاجار داشتند از نقطه نظر اندیشه سیاسی و پژوهش تاریخی دارای اهمیت زیادی است 

که در ادامه به طور جداگانه به بررسی آرای هر یک از آنان خواهیم پرداخت.
حسن جیلانی ملقب به میرزاي قمیمیرزا ابوالقاسم بن 

ای متعلق به شفت گیلان بود. او در ابتدا نزد پدر بـه فراگیـری ق) از تبار خانواده۱۱۵۱-۱۲۳۱میرزای قمی (
علوم ادبیه پرداخت و سپس اصول و فقه را نزد آقا سید حسین خوانسـاری فـرا گرفـت. پـس از آن میـرزا بـه 
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قر بهبهانی که از علمای بنام اصولی بود به تحصـیل پرداخـت جانب عتبات رفت و در خدمت آقا محمد با

تا این که از وی اجازه اجتهاد گرفت. میرزا پس از فراغت از تحصیل به ایران بازگشت و پس از طی یک دوره 
سختی و مشقت، سرانجام به سوی قم حرکت کرد و در آنجا از نظـر روزی و علـم و اعتبـار و مقبولیـت بـه 

ارشـادنامه، اصـول دیـن، ). از میرزا آثاری در دست است کـه ۱۸۳-۸۷یافت (تنکابنی، مقامی بلند دست 
از جمله آنهاست.قوانینو جامع الشتات 

که در اواخر عمر جامع الشتاتکه آقا محمدخان قاجار را مخاطب خود ساخته است تا ارشاد نامهاز 
خـورد. تـا رد حکومـت وقـت بـه چشـم مـیمیرزا به نگارش درآمده است، در ظاهر راهی طولانی از تأیید

میرزای قمی از آن دسته علمایی است که با حکومت وقت همکاری می کـرده و بـه ویـژه بـا فتحعلـی شـاه 
) و این از آن رو است که علمای شیعه در عین حفظ ۲۵۸ای دوستانه داشته است (مدرسی طباطبایی، رابطه

کمیت نظم در جامعـه و دوری از هـرج و مـرج قائـل ها در زمان غیبت، به حااصل غاصب بودن حکومت
بودند. علاوه بر این در این دوره دو اصل دیگر نیز وارد حـوزۀ اندیشـه سیاسـی علمـای شـیعه شـد؛ حفـظ 
استقلال و تمامیت ارضی ایران در برابر سلطه بیگانه و حفظ دین اسلام و مذهب شـیعه در مقابـل مکاتـب 

).۱۸۱-۲انحرافی (بشیریه و جمالزاده، 
که آقا محمدخان را مخاطب ساخته است، لحنی محتاط و تأییدی همـراه بـا کنایـه ارشاد نامهمیرزا در 

هـایش در نامـه هـم دارد که علت را باید در خشونتی که وجه جدایی ناپذیر عهد آقا محمدخان بود و نشانه
-ند و آن را این گونه توجیه میکآشکار است جستجو کرد. میرزا نامه خود را بدون تعارفات معمول آغاز می

خواهد با لفّاظی توجه را از مفهوم کلام دور سازد چرا که قصد دارد مطلب مهمـی را بـه عـرض کند که نمی
دهد که پادشاهی که ادعای "ظل الله" بـودن دارد بایـد بدانـد شاه برساند. میرزا به آقا محمدخان هشدار می

کند که منشأ حکومت بر اسـاس مشـیت اشد. در ادامه میرزا اشاره میچگونه رفتار کند تا شایسته این مقام ب
الهی است که "یکی را تاج سروری بر سر نهاده و روی زمین شبیه به جانشین از برای خـود قـرار داده و او را 

) است اما این تقدیر الهی سبب نخواهد شد "هـر ۳۷۷مالک و رقاب سایر بندگان کرده" (قاضی طباطبایی، 
خداوند عالم ملک و سلطنت کرامت کرد پس در لوازم آن بر او حرجی نخواهد بود و به سبب آنچه از که را 

).۳۷۸-۷۹او سر زند مؤاخذه نمی شود" (همو، 
ها به دو نوع استحقاقی و امتحانی، حکومت آقا محمدخان را از نـوع دوم بندی حکومتمیرزا با تقسیم

نظور میرزا را از این دو نوع حکومت اسـتحقاقی و امتحـانی دریافـت توان مداند و اگر چه به روشنی نمیمی
اما از متن نامه به ویژه از دعای پایانی که در حق آقا محمدخان می کنـد کـه "خدایا...پادشـاه مـا را بـر مـا 
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و، مهربان کن ... و چنان کن که پادشاهی او از راه قابلیت و استحقاق باشد نه از راه امتحان و استدراج" (هم
توان چنین استنباط کرد که حکومت استحقاقی از نظر میرزا هم حکومت امام معصوم و هم غیـر ) می۳۸۲

گیرد.معصوم را در بر می
بندی باشد که در آن میرزا به تفکیک امـور شـرعی و عرفـی ارشاد نامهترین بخش رسد مهمبه نظر می

افظت دنیای مردان و حراست ایشان از شر مفسـدان قائل است؛ "حق تعالی چنانکه پادشاهان را از برای مح
قرار داده، پس علما و غیر علما به آنها محتاجند. همچنین علما را هم از برای محافظت دین مردم و اصـلاح 
دنیای ایشان در رفع دعاوی و مفاسد و اجحاف و تعدی و تجاوز از راه حق که باعث هـلاک دنیـا و آخـرت 

لوک این مسلک و یافتن طریقۀ حقه پادشاه و غیر پادشاه به آنها محتاجند" (همـو، می باشد قرار داده و در س
دهد اما در نهایت بر نقـش علمـا در امـور ). به خوبی پیداست که اگر چه میرزا به این تفکیک تن می۳۸۲

کید مـیدینی و دنیایی که عام تر از نقش پادشاهی است که تنها به امور دنیایی می . بـه گفتـه کنـدپردازد، تأ
آمده است در بسیاری دیگر از نوشته های میرزا چندان ارشاد نامهحائری، تأیید مقام و مشروعیت شاه که در 

اند که میرزا در باب حکومـت ای بر این عقیده). بر این اساس عده۳۲۶اثری از آن دیده نمی شود (حائری، 
خوانـد و در جـای ومتش را سلطنت غاصبه میتازد و حکموضعی دوگانه داشته است؛ یک جا به پادشاه می

کند و در طـول کند که آن را همراه با تقدسی حیرت آور مدح میدیگر نه تنها پادشاهی دنیوی را مذمت نمی
). در واقع میرزای قمی در عصر غیبت تکلیف مردم و ۱۹۲دهد (بشیریه و جمالزاده، مرتبت خداوند قرار می

ه است و در اندیشۀ او ولایت فقیه بـه معنـای حکومـت فقیـه بـه صـراحت حکومت را به خوبی تبیین نکرد
مطرح نشده است. در واقع کاری که میرزا انجام داد تلاش برای اصلاح زمامداران وقـت و تقویـت آنـان در 

). با این هدف که هم از سـلطه دشـمن کـافر بـر ۲۱۳برابر پادشاهان غیر شیعه بود (دهقان نیری و دیگران، 
ای اسلامی جلوگیری کند با این استدلال که پادشاه ایران حتی اگر ظالم باشد، دسـت کـم شـیعه هسرزمین

است و هم برای صیانت از دین و مذهب شیعه، تا همچنان مذهب اصولی مذهب غالب باشـد (بشـیریه و 
).۱۸۲جمالزاده، 

ود در زمان غیبت امام کند "حقیر در اجرای حداز یک سو مدام تکرار میجامع الشتاتمیرزای قمی در 
) به این معنا کـه اگرچـه وی ۳۹۵،۲۳۷،۱۷۵،۵۲/ ۹علیه السلام تأمل دارم و توقف دارم" (میرزای قمی، 

-داند اما بر این باور است که "اجرای حدود را به غیر امام و نایب [خاص] او نمیعلما را نایب عام امام می

هایی است کـه برای مجتهد در عصر غیبت در نظر دارد همان). وظایفی که میرزا۲۳۸/ ۹تواند کرد" (همو، 
) و وجوب اجرای آن در زمانی که امـام معصـوم حضـور نـدارد ۲۰۷/ ۹شود (همو، شامل امور حسبیه می
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مورد اتفاق علمای شیعی است. 

رویکرد میرزا به نهاد سلطنت نیز از چند جهت قابل بررسی است؛ نخست این که اصولا در نظر میـرزا
(نیـری و ای وجود ندارد و این امر تنها متعلـق بـه امـام معصـوم اسـت در عصر غیبت، سلطان عادل شیعه

نویسد تا او را از گرایش به تصوف ق برای فتحعلی شاه می۱۲۳۰ای که میرزا در سال ). در نامه۲۱۴دیگران، 
خواهنـد لقـب شـنوم کـه مییـک جـا مـی«کند و می نویسـد: اشاره می» اولوالامر«برحذر دارد به مفهوم 

به شاه بگذارند ... اما باید دانست که مراد از قول حق تعـالی کـه فرمـوده اسـت: اطیعوااللـه و » اولوالامر«
الله علـیهم الامر منکم، به اتفاق شیعه، مـراد از اولـوالامر، ائمـۀ طـاهرین ـ صـلواتاطیعواالرسول و اولی

معرفـت بـه ه وجوب اطاعت مطلق سلطان، هر چنـد ظـالم و بیباشند ... و امر کردن الهی باجمعین ـ می
احکام الهی باشد، قبیح است. پس عقل و نقل معاضدند در اینکه کسی را که خدا اطاعت او را واجب کنـد 
باید معصوم باشد و عالم به جمیع علوم باشد، مگـر در حـال اضـطرار و عـدم امکـان وصـول بـه خـدمت 

شود و اما در صورت انحصار امر، در دفع دشمنان دین به ثلاً واجب میمعصوم، که اطاعت مجتهد عادل م
پس آن نه از راه وجوب اطاعـت اوسـت، بلکـه از راه وجـوب دفـع و –هر که خواهد باشد –سلطان شیعیان 

دوم این که به نظر می رسد میرزا چنـدان بـه ). ١٤٠-٤١(رجبی،» اعانت در دفع تسلط اعادی دین است...
) و از ایـن ۶۹/ ۹بین نبوده است (نک: میرزای قمی، ل حکومت مشروع در عصر غیبت خوشامکان تشکی

های موجود اقدام کند. میرزا در عین حال که از سـلطان بـا عنـاوینی چـون رو سعی دارد با توجه به واقعیت
داند. یز میکند اما همکاری با چنین سلطانی را جا) یاد می۱۶۱/ ۱حاکم جائر و سلاطین جور شیعه (همو، 

کنـد کـه "آنچـه را در جواب پرسشی در باب مسئله خراج به صراحت بیان میجامع الشتاتمیرزا در کتاب 
گیرند از خراج اراضی خراجیه حلال نیست مگر آنکه بـه اذن مجتهـد عـادل باشـد"سلاطین جور شیعه می

ر باب حکومت استخراج کرد همانی توان در اندیشۀ میرزا د). به عبارت دیگر آنچه می۱۷۸/ ۱(میرزای قمی
اما آنچه موضع است که در چارچوب حاکمیت دوگانه سلطان و مجتهد، در امور عرفی و شرعی می گنجد. 

کند این است کـه او در عـین پـذیرش ایـن مسـئله بسـیار میرزا را اندکی با علمای هم عصرش متفاوت می
ران و روس با این استدلال که در جهاد دفاعی اذن های ایکند. موضع میرزا در جریان جنگمحتاط عمل می

امام معصوم هم لازم نیست چه برسد به اذن مجتهد، آشکارا نشان داد که حاضر نیست بیش از آنچـه بـرای 
).٢٨٢، ٣٧٥-٣٧٧/ ١ختم این غائله لازم است به حمایت از پادشاه بپردازد (همو، 

کنـد کـه ولایـت فقیـه را در به روشنی تصریح مـیاحکام الجهاددر کتاب ۴۸۵میرزا در جواب سوال 
داند. در این جا میرزا در جواب سوالات حاج ملابـاقر عباسـی و صـدرالدین محمـد عصر غیبت جایز نمی
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تبریزی که سعی دارند از او برای حکومت فتحعلی شاه دست کم در جنگ با کفار روس مشروعیت بگیرند 
وقوف به اذن امام است و نه حاکم شرع و بر فرضی که موقوف باشـد، چنین می گوید: " این نوع مدافعه نه م

کجاست آن بسط یدی از برای حاکم شرع که خراج را بر وفـق شـرع بگیـرد و بـر وفـق آن صـرف غـزات و 
مدافعین نماید و کجاست آن تمکن که سلطنت و مملکت گیری را نازل منزلۀ غـزای فـی سـبیل اللـه کنـد" 

).۴۰۱/ ۱(همو، 
ع مسلم است که میرزا در عین این که وجود نهاد سلطنت را برای حفظ نظم جامعه ضـروری در مجمو

داند، هیچ گاه مشروعیت سلاطین قاجار را به رسمیت نشناخت و تنها بـر اسـاس "اصـل مماشـات" بـه می
همکاری با آنان پرداخت که طبیعتا اثرات سودمندی هم در پـی داشـت. از جملـه امکـان ارشـاد سـلطان، 

دیده شد و یا جلوگیری از گرایش شاه به عقاید انحرافی، آنگونه کـه در نامـه فتحعلـی ارشاد نامهانچه در چن
شاه در رد صوفیه آمد و یا تقویت عظمت و قدرت سلطان شیعه در برابر سلاطین غیر مسلمان و یا غیر شیعه 

اه مانع از آن نشـد تـا میـرزا در هیچ گهای ایران و روس شاهد آن بودیم اما این همکاریکه در خلال جنگ
مقام تئوری و نظر پا بر روی اصول اولیه خود بگذارد.

شیخ جعفر نجفی ملقب به کاشف الغطاء
ق) یکی دیگر از رهبران پرآوازه شیعه بود که سخت از فتحعلی شاه پشـتیبانی ۱۱۵۴-۱۲۲۸کاشف الغطاء (

بـرد (حـائری، ایرانیان در پیوندی نزدیک بـه سـر مـیکرد. این عرب عراقی که از رهگذر تشیع با ایران و می
) از شاگردان وحید بهبهانی، بحرالعلوم و دیگر بزرگان وقت بوده اسـت. از تألیفـات وی مـی تـوان بـه ۳۲۹

اشـاره کـرد العقائـد الجعفریـهو کشف الغطاء، اثبات فرقه ناجیه، احکـام الامـوات، شـرح قواعـد علامـه
).۲۴/ ۵(مدرس، 

های ایران و روسـیه در ایـن دوره اشـاره به اندیشه سیاسی کاشف الغطاء باید به وقوع جنگقبل از ورود 
بـه بیـان دیگـر ایـن خـود از کرد که سبب روی آوردن فتحعلی شاه و دربار قاجار به علما و مجتهدین شـد. 

تنهـا بـه عواملی بود که دو نهاد عرفی و شرعی را به همکاری با یکدیگر وا داشت. مساعدت علمای شـیعه
صدور فتوا منتهی نشد و حتی علمایی چون آقا سید محمد مجتهد، حاجی ملا جعفر استرآبادی، آقـا سـید 
نصرالله استرآبادی، حاجی سید محمد تقی قزوینی، ملا احمد نراقی و دیگر علما بـه پـا خاسـتند و راهـی 

کید کردند که "هر کس از جهاد با روسیان باز نشـ یند از اطاعـت یـزدان بـر تافتـه، چمن سلطانیه شدند و تأ
).۳۶۵/ ۱متابعت شیطان کرده باشد" (سپهر
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دانست و ردّ حکم آنان را بـه مثابـۀ کاشف الغطاء با وجود آن که جایگاه علما را هم شأن انبیاء الهی می
)، اما در ماجرای جنـگ بـا روس پـا را از ۸۹آورد (کاشف الغطاء، ردّ حکم خدا و شرک بالله به حساب می

هـای بـا توجـه بـه فعالیـتفتوای جهاد فراتر گذاشت و فتحعلی شاه را نایب و مأذون از سوی خود خوانـد.
ای در رد میـرزا ها که به نوشتن رسالههای ایران و روس و مقابله او با اخباریکاشف الغطاء در خلال جنگ

وی را بـا سـلطان وقـت توان سـبب همکـاریمحمد اخباری انجامید و مسائلی از این دست به خوبی می
شک همکاری از نوع مصلحت اندیشانه بوده است.دریافت که بی

-پیرامون بحث ولایت چنین مـیکشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراءکاشف الغطاء در اثر خود، 

آورد: "اصل بر این است که جز خداوند احدی بر دیگران سلطه نداشته باشد. چرا که در بنـدگی و عبودیـت 
-تواند بر امثال خود تسلط داشته باشد. بلکه مطلق غیـر مالـک نمـیه برابرند و هیچ کس از بندگان نمیهم

تواند سلطنت را به عاریه داشته باشـد ای بر مملوک داشته باشد. پَس کسی میتواند بدون اذن مالکش سلطه
).۳۷که دارای حداقل یکی از شروط نبوت، امامت و ارث باشد" (همو، 

لغطاء که در فتوای جهادش از خاقان حمایت کرد و برای جلـب حمایـت تـوده مـردم او را بـه کاشف ا
عنوان نایب خود در امر جهاد تعیین نمود و اطاعت از شخص شاه را در امور مربوط به جنگ بر هر شخص 

شود اظهار می مسلمانی واجب دانست اما در همان متن جهادیه زمانی که بحث از مشروعیت حکومت می
کند که "میان وجوب اطاعت امام و خلیفه پیغمبر و وجوب اطاعت مسلمانان تفاوت است. وجوب اولی به 
اقتضای ذات امامت و مشروعیت ذاتی آن قدرت است و وجوب دومی به اعتبار حصول به اغراض و اهداف 

غرضی خاص که همان خاص است. به عبارت دیگر اطاعت سلطان وجوبی بالعرض است برای حصول به 
). به این ترتیب او نهاد سلطنت موجود را فی ذاته فاقد ۳۱۲وجوب تهیه اسلحه برای جنگ باشد" (فراهانی، 

شود مشروعیت آن را تأمین کند که قصد و غرض خاصی داند و تنها زمانی حاضر میمشروعیت سیاسی می
صر غیبت را گامی فراتر بـرد و میـان دانـش مد نظر باشد. او همچنین اندیشه ولایت سیاسی مجتهدان در ع

ارتباط برقرار کرد؛ کاشف الغطاء اگر چه به بحثی مستقل در ارتبـاط بـا "ولایـت اجتهادی و ولایت سیاسی
سیاسی مجتهدین" نپرداخت اما هنگام بحث از موضوع کلی ولایت، اصل مهمی را تأسیس کرد و آن این که 

"فقه" است به عنوان یکی از عوامل ایجاد کننده ولایت در کنار "نبـوت"، "علم و دانش" را که در اینجا مرادف
). پس از او این اصل توسط سایر علمای شـیعه هـم چـون ۳۱۳، ۱۳۹۱(فیرحی، "امامت" و "ارث" قرار داد

نراقی و دیگران به صورت مستقل به بحث گذاشته شد.
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ملا احمد نراقی
از اهالی نراق بود و در کاشان اقامـت داشـت. قسـمت عمـده ق) در اصل ۱۱۸۵-۱۲۴۴ملا احمد نراقی (

ای تحصیلاتش را نزد پدرش گذراند که با فوت پدر او را به جای وی نشاندند اما او در آن زمان چندان بهـره
از علم نداشت، پس به عتبات رفت و نزد بحرالعلوم و آقـا سـید علـی و سـایر شـاگردان آقامحمـد بـاقر بـه 

منـاهج الاصـول، سـیف الامـه، عوایـد الایـام، تـوان بـه جمله تألیفات ملا احمد میتحصیل پرداخت. از
). نراقی اولین فقیهـی اسـت کـه در ۱۴۰-۴۱(تنکابنی، اشاره کردمستند الشیعهو طاقدیس، معراج السعاده

ای مستقل را به بحـث ولایـت فقیـه اختصـاص داده اسـت و بـه چهـار روشِ خود رسالهعواید الایامکتاب 
).۱۲۰، ۲۲۸(مزینانی، پردازدروایات، اجماع، دلیل عقلی و حسبه به اثبات ولایت فقیه می

توانـد بـر آنهـا شمارد که فقیه عادل مـینراقی پس از بحث درباره اهمیت ولایت فقیه، مواردی را بر می
سـلامند در آن ولایت داشته باشد: "اول، در هر چیز که پیامبر و امام که سـلاطین مـردم و دژهـای محکـم ا

ولایت داشته و حق آنها بوده است فقیه نیز در همان حد ولایت دارد مگر مواردی که توسط دلیلی از اجماع 
یا نص یا دلیل دیگر فهمیده شود که خارج از حوزه ولایت فقیه است و فقیه را در آن امر حقی نیست. 

ای ه امور دین یا دنیای مردم باشد و چارهدوم، [که مربوط می شود به امور حسبیه] هر عملی که مربوط ب
از انجام آن نباشد به طوری که امور معاد یا معاش یک نفر یا جماعتی عقلا یا عادتا بدان وابسته بوده و نظم 
امور دین و دنیای مردم در آن امور است و بر انجام آن از نظر شرع امری وارد شده یا اجماع فقها حکم کرده 

شـود یـا ی ضرر یا نفی عسر و حرج است و یا انجام آن موجب فساد بر مسـلمانی مـییا مقتضی حدیث نف
).۱۶تا، (نراقی، بیدلیل دیگری در بین است که باید انجام پذیرد"

آورد: "افتاء یا حق ولایت افتاء از نراقی حدود و اختیارات ولایت فقیه را در ادامه مباحث خود چنین می
دم عادی واجب است از آنها پیروی کرده و فتاوی آنها را اخـذ و تقلیـد نماینـد"؛ آن فقها است و بر عموم مر

"فقها ولایت بر قضا و اختلافات مردم دارند و مردم باید در اختلافات خود به آنها مراجعه کننـد و احکـامی 
لایـت فقیـه در که آنها صادر کنند را بپذیرند"؛ حفظ اموال ایتام، دیوانگان و سفها و حفـظ امـوال غائبـان؛ و

اقامه ولایت فقیه در تصرف اموال امام معصوم وولایت فقیه بر استخدام ایتام، دیوانگان و سفها؛ها؛ازدواج
).۲۵-۹۰تا،(همو، بیحدود

کند که یکی دیگر از وظایف و حقوق فقیه، ولایت بر نراقی در بحث مربوط به اقامه حدود، تصریح می
کند که اکثر علمـا بـه ثبـوت چنـین او با قبول اختلاف در این امر، اشاره میاجرای حدود و تعزیرات است.

داند که بـه ولایتی قائل بودند و حتی در ادامه با ذکر حدیثی از امام صادق (ع) اقامه حدود را از آن کسی می
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گسـترش ). اهمیت این مسئله در این است که نراقـی بـا توجـه بـه۴۸تا، (همو، بیپردازدصدور احکام می

آورد و دادن امور دنیاییِ تحت اختیار ولی فقیه، اجرای قوانین شـرع را نیـز در حـوزه اختیـارات مجتهـد مـی
کند علمایی چون محمد علی بهبهانی و محمد باقر شفتی بر طبـق اشاره میمرآت الاحوال چنانکه صاحب 

.)۸/ ۱چنین حکمی اجرای حدود را در قلمرو خود جاری ساختند (بهبهانی، 

جستجو کـرد. معراج السعادهتوان در کتاب نظرات سیاسی ملا احمد در باب نهاد سلطنت را بیشتر می
پردازد که در حوزه سیاست و حکومت هم کـاربرد دارد نراقی در این اثر ابتدا به تعریفی از مفهوم عدالت می

در هر یک از اینها عـادل کسـی گوید: "عدالت یا در اخلاق و افعال است یا در حکمرانی و سیاست و و می
است که میل به یک طرف روا ندارد... [اما] دانستن طرف افراط و تفریط کار هـر کسـی نیسـت... و میـزان 
عدل در دانستن وسط هر امری نیست مگر شریعت حقه الهیه و طریقه سنیّه نبوی. پس عادل واقعی واجـب 

). از ۸۰-۸۱، ۱۳۳۲الم به نـوامیس نبویـه" (نراقـی، است که حکیمی باشد دانا به قواعد شریعت الهیه و ع
ترین ستون برای برپایی نظم و سامان جامعه انسانی است و پـی بـردن بـه چنـین نگاه نراقی عدالت اساسی

مفهومی از عدالت تنها با شناخت فقه و از طریق روش اجتهادی ممکن است. از این رو در سـاحت عمـل 
فشرد که فضـیلتِ دانـش فقهـی ین عدالتی را دارند و بر این نکته پای میتنها مجتهدان شایستگی برپایی چن

).۲۱، ۱۳۸۱برای اثبات ولایت فقیه کافی است (فیرحی، 
با این تفاسیر اما آنچه در بررسی آثار نراقی ممکن است ذهن هر پژوهشگری را دچـار سـردرگمی کنـد 

است از فتحعلی شاه نام ببرد او را با القابی چون این است که نراقی در عین اعلام این موضع، زمانی که قرار
بانی مبانی دین مبین و مروج شریعت المرسلین... تسلیم گلستان عدل، ظل ظلیل حضرت الـه، المجاهـد 
فی سبیل الله، صدر نشین محفل عنایات حضرت آفریدگار... که آفتاب خاطر همایونش از بـدو طلـوع بـه 

). در واقع از یک سو تعامـل نراقـی بـا ۴-۵، ۱۳۸۱خواند (همو،" میساحت ترویج شریعت غرا پرتو افکن
ای گسـترش هایی مشروعیت حکومت پادشاهی را تا انـدازهدولت قاجار نه تنها دوستانه بوده که با استدلال

های فقهی پیرامون حکومت و پادشاهی، مجتهـدان را شایسـته حکومـت مـی داد و از سوی دیگر در بحث
توانست در مقابل واقعیت امر سیاسی موجـود ). آنچه مسلم است این که نراقی نمی۳۳۲دانست (حائری، 

شـد بـا [نهاد سلطنت قاجار] که ادعای گسترش و حمایت از مذهب تشـیع اثنـی عشـری را داشـت و مـی
حمایت و پشتیبانی از آن، هم به بسط مذهب تشیع و هم به مبارزه با رقبایی چون تصوف و شیخیه پرداخت 

گوید: "اگر کسی کـه ولایـت را فاوت باشد. چه بسا که نراقی در باب جواز این همکاری خود چنین میتبی
پذیرد اطمینان داشته باشد که مرتکب حرام نخواهد شد و دیگر این که اطمینان داشته باشد توان امـر بـه می
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انـد ز است، گروهـی گفتـهاند پذیرش ولایت جایمعروف و نهی از منکر را دارد، در این صورت برخی گفته
).۱۹۴/ ۱۴، ۱۴۱۵اند واجب است" (نراقی، مستحب و برخی گفته

کند و ایـن بـار بـا در نراقی برای حل این مشکل در ساحت نظریه خود باز به مبحث عدالت رجوع می
ان نظر گرفتن مقتضیات و شرایط واقعی موجود، با این استدلال که هر سلطانی ظل الله نبـوده و تنهـا سـلط

رسد که اگر سلطانی حتی به تقلید از فقیه هم بتواند عدالت [شریعت] عادل، ظل الله است به این نتیجه می
توان عادل واقعی شـد بـه تقلیـد هـم بایـد را اجرا کند، سلطان ظل الله خواهد بود چرا که اگر به اجتهاد می

).۱۸، ۱۳۸۱چنین باشد (فیرحی، 

جعفر بن اسحاق کشفی
ق) که به دلیل داشتن کشف و کرامت بـه کشـفی معـروف ۱۱۹۱-۱۲۶۷ن ابی اسحاق دارابی (سید جعفر ب

گردید در قصبه اصطهبانات از توابع فارس دیده به جهان گشود. او پـس از گذرانـدن تحصـیلات مقـدماتی 
ق برای نیل به مقام اجتهاد راهی نجف اشرف گردیـد و از محضـر اسـتادانی چـون ۱۲۱۱روانه یزد شد و در 

، مقدمه مصحح). آقا بـزرگ تهرانـی در ۱۱-۱۳، ۱۳۷۵محمد مهدی بحر العلوم کسب فیض کرد (کشفی، 
خواند و شـماری از تألیفـات وی را از ، کشفی را "من اعاظم علماء الامامیه فی هذا القرن" میاعلام الشیعه

سنابرق و ام، البرق و الشرقتحفه الملوک، اجابه المضطرین، البلد الامین، میزان الملوک، کفایه الایتجمله 
)، اما آنچه بیش از هـر چیـز دیگـری در ۱/۲۴۱شمارد (آقابزرگ تهرانی، را بر میفی شرح البارق من الشرق 

زیسـت. ای اسـت کـه او در آن مـیتواند راهگشا باشد، توجه به اوضاع و احوال زمانـهشناخت آرای او می
ثبات زندیان تجربه کرده و هـم روزگـار آقـا ا در عهد بیکشفی هم روزگار جدال بر سر تاج و تخت قدرت ر

تـوان محمدخان قاجار و جانشینانش را تا سال سوم سلطنت ناصرالدین شاه درک کرده است؛ از این رو مـی
های پی در پی ایران با دریافت، حوادثی چون دست به دست شدن قدرت سیاسی و نزاع های داخلی، جنگ

از هرج و مرج و ناآرامی را در پی داشت، کشفی را وا می داشـت تـا بـا ارائـه همسایگانش که فضایی مملو 
، مقدمه مصحح).۱۶-۱۷، ۱۳۷۵های موجود بکاهد (کشفی، راهکارهایی عملی قدری از بحران

پردازد مسـئله حکومـت بـر جامعـه اسـلامی اسـت؛ ای که کشفی در آثارش به آن میترین مسئلهمهم
ل و دولتش دولت عاقلان باشد و سیاست غایتی جز هدایت آدمیـان بـه سـوی "جامعه ای که مردمانش عاق

). به عقیده او برپایی چنین دولتـی کـه ۱۷۴، ۱۳۸۲کمالات و لذات تفصیلی آخرت نداشته باشد" (فراتی، 
خواند، به دلیل آنکه از یک سو جهل همواره با عقل در ستیز است و از سـوی دیگـر وی آن را دولت حقه می
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ل غلبه فراوان جاهلان بر عاقلان به سادگی میسر نیست. هر چند ادواری از تاریخ شاهد استقرار چنین به دلی

حکومتی بوده است که در بیان کشفی حکومت پیامبر در مدینه النبی دولت آرمانی پیشین است و حکومت 
است که در زمان ). مسلم۱۷۴-۵، ۱۳۸۲امام عصر در آخر الزمان دولت آرمانی پسین خواهد بود (همو، 

حضور، کسی جز امامان شایستگی آن را ندارد که بر مسند قدرت تکیه زند اما حال پرسش اینجاست که در 
کید بر توأمان بودن دین و دولت بـر  عصر غیبت چگونه می توان چنین دولتی را متحقق ساخت؟ کشفی با تأ

که همان منصـب امامـت اسـت کـه بـه این باور است که "مجتهدین و سلاطین هر دو یک منصب را دارند
طریق نیابت از امام منتقل به ایشان گردیده است و مشتمل بر دو رکن است که یکی علم به اوضـاع رسـولی 
است که آن را دین گویند و دیگری اقامه نمودن همان اوضاع است در ضمن نظام دادن عالم که آن را ملک و 

تی در اندیشۀ کشفی زمامدار حکومت در عصـر غیبـت بایـد ). به عبار۸۹۸، ۱۳۸۱سلطنت گویند" (همو، 
مجهز به دو رکن علم و سیف باشد که در یک شخص جمع می شود. چنین شخصی نایب امام است که در 

) و "اطاعت او مثل اطاعت امـام ۸۹۸، ۱۳۸۱شود (همو، روایات از آن به امام عادل یا سلطان عادل یاد می
باید و داخل در عموم آیۀ اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم میبر خلایق لازم و واجب است و 

-۹۰۰، ۱۳۸۱مخالفت او مخالفت امام و رسول خداوند است که عین ارتداد و شرک و کفر است" (همـو، 
). به عبارتی چنین فردی هم باید در امور اجتماعات و اوضاع عالم و به طـور کلـی در عرصـه قـدرت ۸۹۹

گاه به دین و شریعت باشد (فراتی، سیاسی  ).۱۷۴-۵، ۱۳۸۲دارای صلاحیت باشد و هم آ
پردازد و با مطرح کردن هفت طایفۀ ملوک و به اهمیت جایگاه علم و سیف میمیزان الملوککشفی در 

سلاطین، وزراء، اهل علم، اصحاب دولت و نعمت، زارعان، تجّار و اهل صنعت و حرفت کـه خلیفـه اللـه 
)، اما اگرچه وی سـلطان را در رأس خلفـای الهـی ۷۷، ۱۳۷۵کند. (کشفی، حث خود را آغاز میهستند، ب

دانـد از آنجـا کـه خواند اما مقام و مرتبۀ علما را برتر از آن مینشانده است و او را "خلیفه اعظم خداوند" می
رتبـه علـم قبـل از عمـل باشند و مرتبه عمل بعد از علم و مهای دیگر همگی از باب عمل می"سایر خلافت

توان اصالت حکومت مجتهدین و علما را در اندیشـۀ کشـفی ). تا بدینجا می۱۴۳، ۱۳۷۵باشد" (همو، می
رسد آنچه کشفی از این مفهوم در ذهن دارد به معنای انحصاری آن نیست. او با شناسایی کرد. اما به نظر می

آورد و او بایـد "سـایۀ ظلـومی بـه سـوی او پنـاه مـیپذیرش سلطان به عنوان ظل الله در روی زمین که هر م
-کند و چنین مـی) به اهمیت علم در سلطان اشاره می۸۳-۴، ۱۳۷۵خداوند و میزان عدل او" باشد (همو، 

شود و باید که اولا تحصیل علم شریعت خود را در اصول و فـروع و اخـلاق آورد؛ "سلطنت بدون علم نمی
ها اجتهاد گویند یا بـر وجـه تقلیـد و مصـاحبت وی که آن را در این زمانبنماید بر وجه بصیرت خود به نح
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)، امـا آنچـه ۱۱۰، ۱۳۷۵نمودن او با عالِم صاحب بصیرتی که عامل به علم خود و تمام عیار باشد" (همو، 
کشفی در عالم واقع با آن روبروست جز این است؛ از یـک سـو شـرایطی کـه او بـرای زمامـدار حکومـت 

، ۱۳۷۵کند (همو، گیرانه است که وی از آنها به "نادر الوجود" تعبیر میر دارد به حدی سختاسلامی در نظ
توانسته علمای روزگار خـود را شایسـته چنـین حکـومتی بدانـد و از ) و این به این معناست که او نمی۱۴۷

جـر شـدن امـر سوی دیگر از آنجایی که " علما و مجتهدین به جهت معارضه نمودن سلاطین بـا آنهـا و من
اند و سلاطین ایضا به جهت میل نمودن معارضه به فتنه و هرج و مرج دست از سلطنت و رکن سیفی کشیده

ایشان در اول الامر از سلطنت به سوی سفلیه و به سلطنت دنیویه محضه که همان نظام دادن امر عالم فقط 
و اکتفا بـه علـم نظـام بـه تنهـایی است، دست از تحصیل نمودن علم دین و معرفت اوضاع رسول کشیدند 
).۸۹۸-۹۹، ۱۳۸۱نمودند، لاجرم امر نیابت در مابین علما و سلاطین منقسم گردید" (همو، 

توان دریافت اگر چه کشفی دست از اندیشه آرمانی خود بر نداشته است، اما بـا توجـه به این ترتیب می
بی دیگـر دنبـال کنـد. راه حـل کشـفی در اینجـا های موجود تلاش دارد تا مقصود خود را در قـالبه واقعیت

توان رد پای آن را یافـت، امـا استقرار حاکمیت دوگانه است که در اندیشه علمایی چون میرزای قمی هم می
شود مشروعیت نهـاد دهد آن است که با پیش نهادن شروطی حاضر میابتکاری که او در اینجا به خرج می

اد به عهدنامۀ مالک اشتر از سوی امـام علـی (ع) و تعمـیم دادن آن بـه تمـام عرفی را نیز بپذیرد. وی با استن
خواند. نکتۀ قابل توجه در نمایند، آنها را نیز نایبان خاص امام میسلاطین و حکامی که بر وفق آن عمل می

کـه اینجا اما تلاش کشفی در تقویت نهاد سلطنت است که برای درک آن توجه به بستر تاریخی روزگـار وی 
پیشتر به آن اشاره کردیم ضروری است. در اندیشـۀ کشـفی "وجـود حکـام و سـلاطین و پادشـاهان لازم و 

باشـند... پـس واجب است؛ زیرا که مردمان و بنی نوع انسان در آرای خود مختلف و در عقول متفاوت مـی
گرداننـد" ظام را مختل میاگر آنها به مقتضای طبایع و مقاصد خود واگذارده شوند...عالم را هرج و مرج و ن

). به باور او ضرورت این امر تا بدان جاست که "اطاعت نمودن سلطان ظالم بهتر است ۸۹۱، ۱۳۸۱(همو، 
). اما این به این معنا نیسـت کـه کشـفی خـروج بـر ۸۹۵، ۱۳۸۱از مهمل و معطل گردیدن رعیت" (همو، 

ن سلطانی را مشروط به آنکه سلطانی اعدل و بهتر داند؛ چنانچه در ادامه، عزل چنیسلطان ظالم را جایز نمی
داند (همانجا). از ایـن رو اگـر از آن در دسترس باشد که سلطنت در دستان وی آرام گیرد، لازم و واجب می

چه وجود علم در سلطان ضروری اسـت امـا "چـون خلافـت و علـم و نبـوت همگـی داخـل در [ملـک و 
گـردد" (همـو، شر و رواج علم به سیف و سلطنت متحقق مـی) و "ن۹۴، ۱۳۷۵سلطنت] می باشد" (همو، 

) بنابراین "خداوند و رسل و ائمه (ع) و هیچ یک از اهل عقل متعرض افنا و تخریـب سـلطنت ۱۴۳، ۱۳۷۵
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باشـد نشـدند و آنهـا را بـر سلاطینی که سلطنت ایشان سلطنت حیوانیۀ دنیوی و بدون دین بوده است و می

ردند و تقیه و مدارات با ایشان نمودند؛ چون که سـلطنت ایشـان لااقـل سـبب خذلان و بر حال خود واگذا
). آنچه بـه ۸۹۶-۷، ۱۳۸۱باشد" (همو، حصول نظام و دفع هرج و مرج که ضد نظام است بوده است و می

-خوبی در این آرای اخیر قابل شناسایی است این که کشفی با وجود آنکه طرح دولتی آرمانی را در ذهن می

سازد. او بر این باور است که وجود دولت امری های موجود جدا نمید اما هیچ گاه خود را از واقعیتپروران
هایی دیگر ارتباط میان این ضروری است و چنانچه نتوان علم و سیف را در یک نفر جمع کرد، باید به شیوه

دهد؛ حاکمیت ان رضایت میای که سرانجام به حاکمیت دوگانه مجتهد و سلطدو را برقرار ساخت. اندیشه
شود مشروعیت نهاد عرفی را در صورتی که هم سو با نهاد شرعی باشد بـه رسـمیت ای که حاضر میدوگانه

بشناسد.
توان پس از بررسی آرا و اندیشه های چهار تن از علمای شیعه عصـر قاجـار، رویکـرد به این ترتیب می

ک  مدل سه وجهی چنین توضیح داد:آنها نسبت به مشروعیت نهاد سلطنت را به کمک ی
در وجه دولت آرمانی شیعه این چهار تن، برترین نوع حکومت را حکومت پیامبر و امامان معصوم مـی 
دانستند که از لحاظ عملی یک بار در گذشته تـاریخی شـیعه در حکومـت پیـامبر (ص) در مدینـه و دوران 

ر در آینده با ظهور امام دوازدهم که اکنون در غیبت به کوتاه خلافت امام علی (ع) به ظهور رسیده و بار دیگ
برد برپا خواهد شد. در واقع برجسته بودن  این وجه در آرای فقهی این علما نوعی نگاه منفی و سلبی سر می

نسبت به نهاد سلطنت را در پی داشت.
در مصادیق آن، فقهـای گردد و با وجود برخی اختلاف نظرها وجه دیگر به حوزه اختیارات فقیه باز می

اند که آنچه مربوط به امور حسبیه و در ارتبـاط بـا جامعـۀ شیعه در تمامی آثارشان بر این نکته صحه گذارده
دینی مسلمانان باشد در حوزه اختیارات فقیه جامع الشرایط قرار دارد و باید توسط فقیه و یا به اذن او به ایـن 

یـرون از ایـن حـوزه حتـی شـخص شـاه، تنهـا زمـانی دارای امور رسیدگی شود و دخالت شخص دیگری ب
مشروعیت است که به اذن و اجازه مجتهد صورت گرفته باشد. اگر چه مجتهدی چون میرزای قمـی دربـارۀ 
در اختیار گرفتن حکومت توسط فقها سکوت کرد و کاشف الغطاء به بحث مفصلی در این باره نپرداخـت، 

مسـتقلا بحثـی در عواید الایامبحث دربارۀ آن پرداختند. به ویژه نراقی در اما نراقی و کشفی در آثار خود به
دهد.این باره دارد و حوزه اختیارات فقیه را تا امکان برپایی حکومت و حاکم شدن فقیه گسترش می

وجه واقعیت سیاسی موجود از جمله تمرکز قـدرت لشـکری و قهریـه در دسـت شـخص شـاه و نهـاد 
وس به قلمرو اسلامی و حضور رقبایی هم چون شیخیه و متصوفه دست به دست هم سلطان، حمله دولت ر
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داد تا نوعی از فشار را بر ذهنیت علمایی چون میرزای قمی، کاشف الغطا، نراقـی و کشـفی وارد آورد تـا می
این چهار تن متناسب با چارچوب فکری و فقهی خود در نظریه سیاسی خود تجدید نظر کنند و با حمایـت 

ز شخص شاه این تهدیدها را مرتفع سازند. علاوه بر این از ایـن پـس پادشـاهان بـه عنـوان عامـل اجرایـی ا
علمای مجتهد شیعه شناخته شدند و عمل کردن بـه فـرامین شـاه تنهـا زمـانی دارای اعتبـار بـود کـه منبـع 

ت نبـود کـه دارای توان گفت که تنها حکومـشد. به عبارت دیگر میمشروعیت آن از جانب علما تأمین می
شد بلکه این "علما" نیز بودند که خود را از لحاظ سیاسی به مثابه مبدأ مشـروعیت مشـخص مشروعیت می

آوردند. کردند و در نتیجه نوع تعاملات جدیدی را به وجود میمی

يریجه گینت
ی آنان اگرچه نزدیک شدن فتحعلی شاه به علما برای کسب مشروعیت سیاسی و دریافت پاسخ مثبت از سو

تواند در نگاه نخست بیانگر نوعی عدم هماهنگی در عمل و نظر در نزد این علما باشد اما ارائه یک مدل می
-ه_  این امکان را فـراهم مـییارات فقیموجود و حوزه اختیاسیت امر سی، واقعیسه وجهیِ _ دولت آرمان

ید. چنانچه اشاره شـد علمـای سـنی همچـون ها نوعی انسجام و نظم کلی بخشن ناهماهنگییسازد تا به ا
د جهـان یـش که نمونه آن ضعف دستگاه خلافـت و تهدیت زمانی خویماوردی و غزالی در برخورد با واقع

وند نهاد سلطنت با نهاد خلافـت یاسی در جهت پیه سیجاد نظریاسلام با خطرات داخلی و خارجی بود به ا
ط خاصـی چـون اطاعـت و یسلطان را با دارا بـودن شـراش شخصین نظریه برساخته خویپرداختند و در ا

ن را یهای مفتوحه مسـلمنیت بر سرزمیدانستند که توان حاکمیتی میفه مشمول مشروعیفرمانبرداری از خل
داد.یبه آنان م

اتی از همان جنس ولی بـه یز با واقعی) نیعه (اصولیشیاسیم که فقه سیدر چند سده بعد از آن شاهد آن
هـای صـوفی و شیه تزاری و خطراتی چـون گـرایچون هجوم روسیداتیشود؛ تهدگر روبه رو مییای دگونه

رزای قمـی، نراقـی، کشـفی و یـی چون میشود که علمانها سبب مییعی. تمامی ایاخباری در داخل امت ش
ات یـبـه واقعیعه و با نگـاهیشیه و وجه دولت آرمانیارات فقیکاشف الغطاء با وحدت بر سر موضوع اخت

ط خاصـی تـن دهنـد. وجـه اول یت شخص سلطان تحـت شـرایاسی حاکم بر کشور به مشروعیموجود س
سه با یعه را برای همکاری با نهاد سلطنت و اعطای مشروعیت به آن در مقایشیعه_ علمایشی_دولت آرمان

. چنـان کـه نمـودید میشان بودند دچار مشکل و تردیاسیدر فقه سین وجهیکه فاقد چنیشمندان سنیاند
شـاه قاجـار یای کـه بـا فتحعلـروابط حسـنهیو کاشف الغطاء با تمامیقمیرزایچون میاشاره شد افراد
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نان برحق امام ین عنوان که پادشاهان حاضر جانشیتحت ایرسمیتیمشروعیداشتند اما در نهایت از اعطا

اگر چـه بـا اختلافـاتی میـان علمـا در ه نیزیارات فقیزدند. وجه دوم یعنی حوزه اختیب هستند سر باز میغا
ه باشـد یار شخص فقین امور باید در اختیو ابلاغ ایندگین که نمایشناسایی مصادیق آنها روبرو بود اما در ا

های سیاسی موجـود تکیـه دارد علمـا را بـه سـمتی شود. وجه سوم نیز که بر واقعیتدیده مییوحدت نظر
زمانه راهکاری واقع بینانه را در پیش گیرند. بدین ترتیـب گـویی در سوق داد تا بنا به مقتضیات و مصلحت

ن را ینـدگی معنـوی مسـلمیفـه کـه نمایگاه شخص خلیدوباره به مسئله سلطنت، در فقه شیعه، جایبازنگر
وی یـفه فاقد قـدرت دنیه ماوردی و غزالی، شخص خلیپر شده است. اگر در نظریعیه شیعهده دار بود با فق

عه فاقـد همـان یه شـیز فقین سو نیکند به مقابله بپردازد، در اید میطراتی که جهان اسلام را تهداست تا با خ
ن روی شخص فتحعلی شاه را نـه از آن روی یه تزاری است و از همیابزار لازم برای مقابله با تهاجمات روس

نـدگی و یرفتن نمایدارد، با شرط پذن خطرات را یی مقابله با ایای که توانالهیکه فی ذاته بلکه تنها در مقام وس
رفتن شروطی یه ماوردی شخص سلطان با پذیپندارند. اگر در نظرمییاسیت سیابت علما، دارای مشروعین

یفه دارای حق حکمرانین وضرب سکه و اقامه نماز به نام خلیفه، حفظ ظواهر دیل فرمانبرداری از خلیاز قب
کسـب یعی بـرایای متشکل از امت شی با جامعهیارویر در روشد، در چند سده بعد فتحعلی شاه قاجامی

د که علمای اصـولی یدیر از تن دادن به علم و مفهوم عدالت برخاسته از آن میشتن را ناگزیت، خویمشروع
کردنـد. در خ جعفر کشفی آن را نماینـدگی مـییرزای قمی، ملا احمد نراقی، کاشف الغطاء و شیهمچون م

کنـد همچنـان را پادشاه نمایندگی مییف که اولی را فقها و دومیی آن از سیلم و جدادی عینجا مفهوم کلیا
ه یـنـده قـوه قهریشوای معنوی و مذهبی و سلطان نمایفه پیه سلطنتی است که در آن شخص خلیاد آور نظری

مان خ جعفر کشفی و ملا احمد نراقی رهبری علمی که منظور از آن هین رو است که در نزد شیاست. از هم
ن علمـی یعی است بر عهده فقهای اصولی قرار دارد و پادشاه قاجار که فاقد چنـید شیعلم در چارچوب عقا

ای نـییعه دهد و خود را مجری احکام و قواعد دید از علمای شیت تن به تقلید برای کسب مشروعیاست با
ده است. ید رسییبداند که از سوی علما به تأ
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that have been written by the Shi’a scholars, there appeared to be a kind of
contradiction and inconsistency in the opinions of the Shi’a scholars in their
approach toward the monarchy institution of Fath-Ali Shah Qajar’s era, which
resulted in the main question of this article as to the quality of the approach of
the four Shi’a scholars toward the monarch institution in Fath-Ali Shah
Qajar’s era. It is in response to this main question that by applying the
framework of the theory of Islamic monarchy institution and with the
provision of a trilateral pattern of ideal Shi’a government, jurist’s scope of
authority, and the reality of the existing policy, we come the conclusion that
such scholars as Mīrza-yi Qummī, Ahmad Narāqī, Kashfī, and Kāshif al-Qiṭā’
undertook to legitimize the monarchy institution, albeit in special
circumstances, with unanimity on the jurist’s authority, the ideal Shi’a
government, and with a look at the existing political realities governing the
country as well as preservation of the independence of the religious field.
Keywords: Shi’a scholars, monarch, legitimacy, the Qajar dynasty, Fath-Ali
Shah Qajar.
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the history and the past of this country. With the descriptive-analytical
method and with the help of first hand books and texts related to each period,
we intend to analyze these foundations to prove the viewpoint that, in terms
of legitimacy, the rules of Iran after Islam until the fall of the Khwarizm-Shahs
have a combined or multiple legitimacy.
Keywords: legitimacy, combined legitimacy, acceptability, legitimization, the
rules of Iran after Islam.

The Scholars’ Approach to the Legitimacy of the Monarchy
Institution

Case Study; Fath-Ali Shah Qajar’s Era
Sara Moosavi, M.A. Student of Islamic Iran, Ferdowsi University of Mashhad
Behnam Elmi Nasirabad, M.A. Graduate of History, Tehran University
Early Qajar period, especially Fath-Ali Shah’s era, is highly important in the
history of Shi’ism. On one hand, a relative peace had returned to the country
and the ground was paved for the interaction between the scholars and the
government due to the re-integration of Iran and creation of a central
government; and on the other hand, the established rule needed various
supports for safeguarding the borders and confrontation with the foreign and
domestic powers, of which religion and the protection by the Shi’a scholars
could be among the best choices.
The present article studies the opinions of four Shi’a master jurists (mujtaḥids)
– Mīrza-yi Qummī, Shaykh Ja‘far Kāshif al-Ghiṭā’, Mullā Ahmad Narāqī and
Sayyid Ja‘far Kashfī – on the legitimacy of monarchy institution. When
studying the legal texts, treatises, and even the literary books of this period
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on the other hand due to representing the politico-military strength and
stability in national and transnational arena, display of the artistic-cultural
growth and sublimation of the land under its government, and acquisition of
popularity and status among other nations, the attempts were always made
that the tents for the Timurid ṭoy, in which sometimes the envoys of other
countries attended, to be exclusively decorated. Subsequently, as a result of
and due to Timur’s supportive policies toward the works produced in this
field, the artistic styles of the weavers of this period achieved its pinnacle of
growth and exuberance to the extent that the cloth used in ṭoy tents based on
the artistic talent of the Iranian weavers considerably distanced from the
Chinese style and achieved an artistic independence using the special fabrics,
designs, and colors.
Keywords: Timurid period, ṭoy ceremonies, tents, cloth, weavers.

Combined Legitimacy or Plurality of Legitimacy in Iran’s
Rules of the Islamic Era

Dr. Abdullah Sajedi, Assistant Professor, Payame Nur University
Dr. Hushang Khosrow Beygi, Associate Professor, Payame Nur University
In order to acquire acceptability and the right to practice sovereignty over
people, every rule needs a social logic and/or any other uniting factor for
justifying its power. Neither religion nor any other factor alone can play this
role in Iran; rather, a collection of factors combined, play this role together.
That is to say, rules’ legitimacy in Iran is based on multi-foundations, which
we call them as combined legitimacy and it is for this reason that the ruler in
Iran is in principle a religious and political representative and in addition to
that an administrative, military, cultural representative, and a manifestation of
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clarified that in the social system of Andalusia, in the Umayyad period, which
was known as the ground for the occurrence of the Rabaḍ rebellion, the
confrontation of values and the inconsistency of changes paved the way for the
Rabaḍ rebellion. The unbalanced social system of Andalusia in the Umayyad
period, decline of power and the lack of credibility of Hakam’s rule were
known as the essential causes of the Rabaḍ rebellion and the dethroning of
Hakam by the jurists and allegiance with his cousin, Muhammad b. Qāsim,
were reasons for expediting this rebellion.
Keywords: Mālikī Jurists, Muladis, Hakam b. Hisham, Rabaḍ rebellion,
revolutionary change.

Cloth-Weaving in Timurid Period
(Case Study of the Cloth used in Decoration of the Tents of the Ṭoy

Ceremonies)
Mostafa La’l Shateri, Ph.D. Student of History of Islamic Iran, Ferdowsi
University of Mashhad
Muhammad Ali Rajabi, Faculty Member, Shahed University of Tehran
With regard to the status of cloth-weavers in Iranian civilization, including the
Timurid period, the present research, by relying on the descriptive-analytical
method, tries to answer the question as to on what policy of the court was the
manifestation of this art in most of the cloth textiles used in Timurid ṭoy
(merrymaking) in the form of tents coverings by the weavers according to the
narratives on texts and images left behind from Timurid gatherings. The
findings based on the theological and visual analysis of the narratives and
designs suggest that on one hand according to Timur’s art-loving nature and
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Safavid Government and, while confronting with some Shi’i manifestations,
imposed some restrictions on the advocates of the Safavids and Shah Isma’il.
However, with the rise of Selim I to power and his political and personal
motives for combat against the Shi’as and Safavids to establish his power, he
succeeded in creating conditions in which the scholastics could prepare the
ground for the Ottoman’s military invasion of Iran against the Shi’as.
Accordingly, a part of the reasons for the occurrence of the Battle of Chaldiran
should be sought in the positioning of the scholastics against the growth of
Shi’ism in Anatolia and the rise of the Shi’i Safavid government.
Keywords: Shi’ism in Anatolia, Ottoman-Safavid relations, Ottoman schools,
Selim I, anti-Shi’a fatwas, the Battle Chaldiran war.

Role of the Mālikī Jurists and Muladis (Muwalladūn) in Rabaḍ
Rebellion in Andalusia Based on the Theory of Chalmers

Johnson’s Revolutionary Change
Dr. Zaynab Alizadeh, Instructor, Farhangian University, Hashemi Nezhad
Pardis of Mashhad
Hakam b. Hisham, the Umayyad Emir of Andalusia (Ruled 180-206 AH/796-
822 CE) was faced with different rebellions, one of which was the Rabaḍ
rebellion with the participation of jurists and Muladis. With a historical
approach and sociological viewpoint based on the theory of Chalmers
Johnson’s revolutionary change, this article would examines the historical
variants and data of the Rabaḍ rebellion and elucidates the factors and motives
of the activities of jurists and Muladis. Using the indices of this theory, it was



NO.96 History & Culture 147

tried to take steps toward reinforcing Persian language and literature by
writing all his own books in Persian. Also, in his book, Makhzan al-Inshā’, he
undertook to equalize the ranks of the officials and military men, which was
unprecedented up to that time.
Kewords: Timurids, Sultan Husayn Bayqara, Nava’i, Kāshifī, dispute of the
officials and military men.

Positions of Ottoman Scholastics vs. Shi’ism in Anatolia and
the Invasion of Iran by Yavuz Selim

Dr. Mahdi Ebadi, Assistant Professor, Payame Nur University
Since the rise the Safavid Shi’i government in Iran, Shi’ism has turned into a
serious and important problem for the Ottomans, as well as the scholar class
and the scholastics of the jurisdiction of this government. The spiritual
influence of the Safavid household among a considerable part of the residents
of Anatolia in this period has made the observers to conclude that this land
had been on the verge of converting from Sunnism to Shi’ism. In
circumstances this this important issue was interpreted as uselessness of
propagative and scholastic activities of the past periods, the urgent solution in
view of the majority of these scholastics was a violent confrontation by the
Ottoman government with the groups advocating the Safavids in Anatolia.
Thus, the famous and influential scholastics sought to create a psychological
and propagational climate and employ the issuance of fatwas against the Shi’i-
Safavids and thereby instigate the Ottoman government to engage in military
confrontation against the Shi’as of Anatolia and the Safavids. Despite all these
attempts, Bayezid II refused direct combat against the newly-established
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The Dispute between Officials and Military Men in the
Political Thinking of Mullā Ḥusayn Wā‘iẓ Kāshifī

Dr. Mustafa Gohari Fakhrabad, (Writer in Charge) Assistant Professor,
Ferdowsi University of Mashhad
Dr. Abd al-Rahim Qanavat, Associate Professor, Ferdowsi University of
Mashhad
The conflict between the people of pen and sword (officials and military men)
intensely prevailed throughout the Timurid period, including during the rule
of Sultan Husayn Bayqara (ruled 837-911 AH). In this dispute, the Sultan
himself and Mir Alisher Nava’i, who were both military commanders, took
steps in weakening the viziership institution with their own actions. In his
works, Mullā Ḥusayn Wā‘iẓ Kāshifī, one of the Iranian elites of this period,
tried to revive the status of viziership and the officials (dīvāniān) class. To this
end, stating the merits of viziership and the dangers with which the Turk
commanders threatened the country, he indirectly warned the Sultan against
getting too near to the military commanders and reinforcing them. Against the
movement of expanding Turkish literature that was pursued by Nava’i, Kāshifī
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